لک‌اندر دوما ۱ 
نوینده معروف فرانوی. 


رمان تار یخی 


جبین‌مادر جس پسر 


تر جمه : 


با مقدمة ؛ 


دمح الله مور ی 


رمان تاریخی 
چنین مادر » چنین پسر 
نویسنده : آلکساندر دوما (فرانموی ) 


چاپ دوم / مپرماه ۱۳۶۳ 
صحافی : حبیب 


انتشارات پادگار » ناصرخسرو ؛ کوچه* امام جمعه 


حق چاپ محفوظ است 


در بین نویسندگان رومانهای 
تاربخی (آلکساندر دوما )ی فرانسوی 
نویسنده آین‌کتاب نه‌فقط مرنبه‌ای‌ممتاز 
دارد بلکه‌ازلحاظ هنروتسلط برموضوع 
هائی‌که در کتابهای خود پرورانیده 
منحصر به‌فرداست وقبل از (آلکساندر 
دوما) و بعد از او, رمان نویسی 
بوجود نیامد که بتواند مانند این 
نویسند فرانسوی , وافعیتهای تاریخی 
را درقالب رومان‌طوری بخواننده‌اراثه 
بدهد که هرگز پدیده‌های تاربخضی 
فراموش نشود و خواننده از آغاز نا 
پایان کتاب » بدون احساس کسالت 
و خستگی » بهمطالعه ادامه بدهد , 

خواندن هریک از رومان های 
تاریخی آلکساندر دوما » مانند حضور 
در یک آموزشگاه دروس تاريخی است 
آنهم دروسی که با علاقه ومی تون گفت 


با لذت خوانده می‌شود و توشه‌ای از 
اطلاعات تاریخی براي خواننده باقی 
میماند . 
(آلکساندر دوما ) که در بال 
۲ ۸۰ مبلا دیدرتهر (ویلرت کوترت ) 
واقم درفرانسه چشم بدنیا گشود بعد 
از اینکه شروع به رومان نویسی کرد › 
یف روش‌عاقلانه ومفید را برای‌نوشتن 
کتابهای خود پیش‌گرفت وآن این‌بود 
که مثل یک معمار امروزی که قبل از 
ساختن یک عمارت بزرگ ماکّت -ات 
آن‌رامی‌سازد وبنظرکارفرمامیرساند , 
(آلکساندردوما ) هم پیش ازنوششض 
اولین سطرکتاب خود » استخوان‌بندی 
تاریخی کتاب‌را ( اعم ازتاریخ‌سیاسی 
ونظامی‌واجتما عی وعاطفی ) می‌ساخت 
یعنی روی کاغذ طرح میکرد بطوری که 
قبل از شروع به‌تحریرکتاب میدانست 
که‌گتاب او چگونه کسترش‌خواهدیافت 


و به چه نتیجه خواهد رسید . 


۱- ماکت یعنی نمونه*کوچک عمارات که قبل ازآغاز ساختمان اصلی 
شهیه می‌شود و اگر اشتباه نکنیم اولین‌بار در ایران ماکت ساختمان 
بانک ملی ( قبل از ساختن آن عمارت تهیه شد ) . 


( آلکساندر دوما ) با بکاربردن 
اس‌روش عاقلانه, هرگزد رحال‌نوشتن 
یک‌کتاب »: براثر نداشتن موضوع ۰ (و 
بقول متجددین ما نداشتن سوه ) از 
"کار باز نمی‌ماند و مجبور نمیشد براثر 
نداتتن موضوع صفحات کتاب را با 


آنچه نویسندگان روزنامه نویس قدیم 


برف انناری میخواندند پر کند ! | 
نویسنده‌ای که اقدام به نوشتن 
رومان‌های تاریخی مبکند » علاوه: بسر | 


مطالعات ناریخی بايد قریحه و هنر 
داشته‌با ند نا اینکه کتابش مورد پسند 
قرار بگیرد و دربين رومان نویس های 
مغرب‌زمین ( آلکساندر دوما ) ازحیت 
دارا بودن قریحه و هنر؛ اگر منحصر 
به‌فرد نبا شد درردیف‌هنرنندآن‌درجه 
اول است و بهمین جهت , هریک از 
کتابهای این نویسنده را که بدست 
میگیریم » ,ازجمله در همین کناب ؛ 
ریزه‌کاری‌های هنری او. درنظرما تازه 
جلوه میکند و فراخنای قریحه* این 


من خود در یک قسمت از عمر » نوپمنده۴ حرفه‌ای روزنامه‌نویس 


بودم و اصطلاح برف انباری را در حرفه* روزنامه‌نویسی آموختم , 


نویسنده فرانسوی] نقدر وسیع است‌که 
در هیچیک ازکتابهای او. یک‌مضمون 
اد بی وهنری تکرارء, بچشم نمیرسد . 

با اینکه چنته* ذوقی و هنری 
( آلکساندر دوما ) خالی‌شد نی نیست 
آن نویسنده توانا ء ازسبک نویسندگی 


مخصوص وبه‌اصطلاح نویسند گا ن‌مغرب 
زمین از ( استیل ) مخصوص پیروی 
نکرد وبه‌همین جهت وقتی کتابهمای 
( آلکساندر دوما ) بزبانهای دیگر از 
جمله زبان‌فارسی ترجمه‌میشودلطمه‌ای 
برظرافت و شیرینی متن اصلی وارد 


برای‌اینکه خواننده محترم این 
قسمت را بهتر ادراک کند میگوئیم که 
داستان تاربخی جنک‌رستم واشکبوس 
کوشانی در شاهنامه؛ از منظوم بودن 
داستان گذ نته دارای سبک مخصوص 
است وهیج‌متر جم نمیتوا نداین دا ستان 
را بیکی از زبانهای عربی یا انگلیسی 
با فرانسوی ترجمه کند بطوری که . 
خواننده درآن‌زبانها به‌سبک فردوسی 
پی ببرد . 

ولی آثار ( آلکساندر دوما ) 


چون از لحاظ نویسندگی دارای سبک 
را در زبانهای دیگر حفظ می‌نماید , 
مشروط براینکه یک مترجآگاه» عهده 
دار ترجمه کتابهای وی‌بزبانهای‌دیگر 
خوانید مثل این‌است‌که متن‌فرانسوی 
فروردین پارسای » مترجم این کتاب , 
که ازدانشمندان برجسته» کنور هستند 
در زبان فرانسوي به‌اندازهت زبان 
کناب ربا استادی و دقفت و فضااحت 
ترجمه کرده‌اند . 

عنوان اصلي ابن کتاب (هوروسکوپ ) 
یا (اوروسکوب) می باشد که بمعنای‌طالع- 
داد ندکه عتوان‌کتاب (چنین‌ما در: چنین 
پسر ) که عنوان‌یکی ازفصول کناب است 
باشد و مثل تمام رومان‌های تاریضی 
(آلکساندر دوما ) همواره در خاطر 
خواننده میماند و قسمت‌های تاریخی 
آن فراموش نفیشود . 


ذبیح الله مدو دی 


جنين مادر» جين پسر 


فهرست مندرجات 


موضوع 

بازار موعود 

باران روز سن‌مدار 

مهمانخانه اسب سرخ 

مافرین 

قاطر سواری عالیجناب (مینار ) پس از بیروزی 
میلاد عالبجناب (مینار ) 

هدیه تولد. عالیجناب (مینار ) 

بالاخانه اسکا تلندیا 

در پای برح نو 

مکاره 
تفوای دوتیزه (سی‌اندره ) 
تالار تبدیلی 

آرایش ونوس 


دو نفر اسکانلندی 


۱9۹ 
۱۲۱ 
۱۷ 


۱۵۷ 


۱۶۷ 
۱۷۵ 


AT 


۱۳ چنین مادر » چنین پسر 


موضوع صفحه 
۵- آنچه که زیر یک‌نخت ممکن است اتفاق افتد ۱۹۳ 
۶ شاعرارن ملکه مادر ۳۰۵ 
۷- لیلی و مجنون 11 
۸- شاهزاده (ژوانویل) اجبارا " داستان بدبختی خود را , 

زب ۳۷ 
۹ سخرگی شکار ۳۳۹ 
۰- آفنابه دزدان و دزدان متعدن ۳۳۷ 
۱- چنین مأدر» جنین پسر : ۳۳۹ 
۲- شاهزاده (کنده ) شاه را بنانرمانی تشویق میکند ۳۶۹ 
۳- شاه نفییر رأی می د هد ۳۸۱ 
۴ اعلام جنگ ۳۹۱ 
۲۵- پسر محکوم ۳۹۹ 
۲۶- بالغ و رشید ۳۰۵ 
۷- سرشاهزاده (کنده) روی تنش سنگینی می‌کند ۳۹۵ 


۸ خاتمه ۳۲۵ 


الکساندر دوما معروعتر از نست 


که مترجم ناتوان بتواند درباره" وی 
وآ ثارش‌اظهار عقیده‌نماید .هم‌اکنون 
درکتابی که ترجمه* آن تقدیم میگرد د 
صورتی از آنار این نویسنده عالیقدر 
فرانسوی وجودداردکه متجاوزازیکصد 
وچهل اثراو را معرفی‌مینماید و ازاین 
"تعداد آثار شاید یک دهمش بفارسی 
برگردانده شده باشد که نا جائی که 
من دیده‌ام » کنت دومونت کریستو و 
سه تفنگدار و شوالیه دار مانتال و 
پاسداران سلطنت وملکه مارگ وغرش 
طوفان (شامل کردن‌بند ملکه ونوالیه 
دو مزون روز وبا لاخره لوثی شانزدهم 
و انقلاب ) است و جا دارد که خیلی 
دیگر از آثار این نویسنده توانا را 
مخصوصا " آنهاکه اصل است وشخها" 


نوشته است بفارسی برگردانندو کتاب 


حاضر یکی از آنها است که واقعا " 
انسان پس از خواندن چند صفحه از 
آن دیگرنمیتواند ازبقیه صرفنظر کند, 

ثبرینی داستانهای الکساندر 
دوما عیرقابل وصف است وبا وجودی 
او را نمیتوان یک‌مورخ نامید ولی‌تمام 
داستانهایش آموزنده واقعي تاریخ 
دوره‌های مختلف و نحوه" حکومتها و 
دربارها است . 

شاهکاري که الکساندر دوما در 
داستان حاضر بکار برده است اینست 
که صرفنظر از چهار فصل اول که در 
یکروز نمام وقایع چهار فصل مزبور 
اتفاق می‌افتد وقایع بيست و سه فصل 
دیگر آن ثش ماه بعد و فقط در عرض 
چهار روز (قرن شانزدهم و زمان 


سلطنت فرانسوای‌دوم ) اتفاق می‌افند 


و واقعا " بقدری وقایع این چهار روزه 
دلچسب و با ظرافت بهم مرتبط شده 
که بهتر از آن امکان ندارد , 

بیش از این شرح و بسطی لازم 
نیست و شاید طولانی شدن مقدمه از 
شیرینی داستان بکاهد فقط از اینکه 


قدرت لازمه برای برگرداندن ار 


الکساندر دومارا بهمان شیرینی که‌خود 
نوشته است نداشته‌ام پوزش طلبیده, - 
از خوانندگان اميد عفو دارم . ضمنا" 
سعی شده‌است درعین‌اما نت درترجمه 
از ذکر بسیاری از اسامی مکانها و 
اثخاص که لازم نبوده است اجتناب 
گردد . 

در خانمه از راهنمائی‌هاتی که 
دانشمند محترم ومترجم تواناء آقای 
ذبیح‌الله منصوری بمن فرموده‌اند , 


قر وردین ,بار سای 


اواسط ماه زوئن سال ۵۹ ۱۵ در یک صبح روشن بهارجمعیتی که 
که به‌سی تاچهل هزارنفر تخمین زده ميشد در میدان (سنت‌ژنویو) 
ازدحام کرده و راه را بند آورده بودند , . 

مردی‌که تازه از ولایتش آمده یف کته (سن ژاک ) رسیده 
" بود و ازآنجا میتوانست جمعیت مزبور را مشاهده نماید متحیر شده 
بودکه بچه‌علت این‌اجتماع بزرگ دراین نقطه پایشخت‌گردآمده‌اند. 


هوا خوب‌بود بنابراین مراسم دعای (سنت‌ژنویو) مانند ال 


A.‏ چنین مادر» چنین پسر 


۱۵۵۱ نبودکه مردم برای درخواست ست قطع باران از منزل بیرون‌آمده 
و درآنجا جمم شده باشند بعلاوه دو روز قبل باران باریده بود 
بنابراین مراسم دعای (سنتژنویو) مانند سال ۵۵۶ ۱ نبودکه‌مر دم 
برای درخواست ریزش باران اجتماع کرده با شند . 
هیچ منازعه* شومی مانند (سن کوانتین ) نیز در بین‌نبود که 
مانند سال ۱۵۵۷ مردم برای در مراسم دعا 
شرکت کرده باشند ولی این محقق بود که أي ین اجتماع عظیم که در 
میدان آپن‌صومعه کهن بدیدآمده‌بود برای‌انجام مرا سم و تشریفاتی 
بود اما چه نشریفاتی ؟ 
ای ریخات ی بوک و و اا وانبا فر 
داخل جمعیت چند فرد طیس به‌لباس مذهبی دیده میشد ولی 
تهداد آتها آ نقدر نبودکه به‌این عید و اجتماع ر نگ مذهبی بدهد , 
اجتماع نظامی‌هم نبود زیرا مردان‌نظامی بتعدادکمی دربین 
جمعیت د پده‌ميشد ندکه تازه هیچکدام دارای نبزه یا تفنگ‌نبودند. 
اجتماع اشراف ونجیب زادگان هم نبود زیرا درداخل جمعیت 
کاسکہائی که با برچم اشراف يا نل‌های مخصوص نجیب‌زادگان 
آراسته شده باشد دیده نمیشد, 
چیوف‌که .بیش از همه ذر آین اجماعی کا رار ایک بوصود 
آمده بود و بچشم میخورد اجشماعی‌که در آن عده‌ای نجیب‌زادگان 
مردان‌مذهبی » دزدان »دهاتیها» دختران دم بخت ؛ پیرمردان؛ 
معرکه‌گیران »جادوگران »,کولیپا » صنعتگران › مامورین حمل فضولات 
وفروشندگان نوشیدنی‌ها بعضی با اسب و بعضی با قاطر وبرخی با 
کالسکه (درست در همین سال کالسکه اختراع‌شده بود) وعده؟ 


زیادی دیگر پا ده میآ مدند و می‌رفتند و فشار می آ ورد ند و تلاش 


بازار موعود 1۹ 


میکرد ندکه خودرا پوسط میدان‌برسانند واکنون میگوئیم که آن‌چیزی 
که بیش از همه در این جح بچشم میخورد محصلین دبیرستانها 
بودند که از چهار ملبت مختلف تشکیل شده بودند اسکا تلندی‌ها. 
انکلیسی‌ها . فرانسویپا و ایتالپائیها و بعبارت آخری آنروز چون 
اولین دوشنبه‌بعد از عید(سن بارنابه ) بود تمام این جمعیت برای 
برگذاری مراسم بازار موعود جح شده بودند , 

ممکن است که بازار موعود که مربوط به‌قرن شانزدهم اسست 
برای خوانندگان محترم نامفپوم باشد بنابراین ما آنرا برای شما 
شرح میدهیم : 

کلمه* لاتین ا۵مہ1 1,۱ بمعنی یک روز و یک جای معین 
برای تجمع مرد م میباشد که این کلمه پس از تفییرات در طولسالہا 
بصورت 1۵701 درآمده است و درنتیجه این کلمه روز و سحل 
عینی را برای تجمم مبرساندکه برای خوانندگان فارسی‌زبان 
(موعود ) ترجمه کرده‌ایم 

در زمان شارلمانی پاد شاه ژرمن فدیم که‌پایتختش را در (اکس 
لاتاپل ) انتخاب‌کرده بود هرسال بکمرتبه اشیا* مقدسه را بعردم و 
زاگران در محراب کلیسا نشان میدادند و (شارل لوشو) یا شارل 
بیمو این اشیاء مقدسه را از ( اکس لاشایل ) بپاریس منتقل نمود که 
بازهم درهرسال یکبار بمردم نشان داده‌میشد و محل آن درمیدان 
بازاری که نزدیک بلوار (سن دنی ) است واقع بود . 

اسقف پاریس که متوجه شده بود که جهت انجام عبادت 
مسیحیان بولوار مزبور بهیچوجه برای این جمعیت کافی و مناسب 
نیست ترتیب این‌بازار موعود را درمیدان (سن دنی ) داد و از آن 


بیعد هیگت کشیشان پار یس اشیا* مقدسه را به‌آنجا آورده و اسقف 


۳۰ چنین مادر, چنین پسر 


می‌آمد و در آنجا وعظ و سخنرانی کرده و بمردم آمرزش و تقدیس 
میداد. ولی این عمل هم مانند اموال مورژئی با مال همسایه مورد 
دعوی واقع شد و هیچکس حق اجرای آنرا طبق دلخواه نداشت 
زیرا کشیشان تازه کار اجرای این مراسم را حق خود میدانستند 
و اد‌عا ميکر دند که فقط کشیشان (سن دنی ) حق تقدیس در ایسن 
محل‌را دارند وانقف را مانند یک‌فاصب به‌پارلمانمعرفی مینمود ند. 
این امر مورد گفتگو و بحت‌های بغض آمیز و غرضآلودی واقع 
شد و طرفین درمورد .ادعای خوذ سخبرانیهای فصیح و بلیغی د 
الان زا گرد بوک پا ران ن ا ناکامک رین 
حق بدهد وبه‌این جهت تقصير را متوجه هر دو طرف د عوی‌دانست 
که چون هرد وطرف موجب اغتشاش وبی‌نظمی شده‌اند اسقف وکشیشها 
هیچیک حق ابنکه پای خود را در بازار موعود بگذارند ندارند . 
به‌این‌ترتیب رفیس‌دانشگاه با امتیازات بیشتری‌جانشین آنها 
در اجرای مراسم عید موعود گردید و ا و حق , داشت که همه ساله در 
اولین دوشنبه بعد از عپد (سن بارنابه ) در میدان مزبور مراسم را 
اجرآو عناوین دانفکدهها و دانشگاهیان را انتخاب و اعلام نماید 


" وهمچنین مقرر شده‌بود که‌کسبه مستقر در این بازار حق فروش‌کالا», 


خود را قبل از اینکه رئیس دانشگاه تمام خریدهای خود را انجام 
دهد ندارند . ۱ 

اجرای این مراسیم توسط رئیس دانشگاه که چندین روز طول 
میکشید بمحصلین این فکر را تلقین کرد که همراه رئیس دانشگاه 
باشند و محصلین از رئیس دانشگاه تقاضای این اجازه را کردند که 
بتصویب رسید و آ زاین به‌بعد همه ساله اپ ین مسافرت با تمام شکوه و 


بازار موعود ۳1 


طمطراقی که در تصور بگنجد انجام میگرفت . 

معلمین و محصلیین بحال سواره در میدان (سنت ژنویو) جع 
شدنسد و ازآنجا به‌مرکز بازار موعود پیاده رفتند و بعحض رسیدن 
بمقصد مشاهده کردند که تمام کولیپا. جادوگران (در قرن مزبور 
در پاریس سی هزار جادوگر بافت میشد ) و دختران و زنان ملس 
به لباس پسران (ازتعدلد اینپا هیچ آماری در دست نیست ) وکلبه* 
دختران محلات اطراف پاریس مانند یک ارتش با چیزی تبیه به 
مهاجرت بزرگ در قرن چهارم بحرکت درآ مدند با این تفاوت‌که 

این‌خانمها بجای‌اینکه از وحشیها و بربرها باشند فقط خیلی متمدن 

بود ند . 

بمحض اینکه به‌میدان (سن‌دنی ) رسید ند اندکی درنگ کرده 
و از اسب با الاغ با قاطر خود پیاده شده و غبار کفش يا چکمه با 
نیم چکمه یاپوتینهای خود را پاک‌کرده آنوفت بارفقای خود دور هم 
نشستند و روده خوک يا گوشت ادویه زده و نوسیس مي‌خوردند و 
همچنین درمدت برگزاری مراسم مقدارفوق‌العاده زبادی ازکوزه‌هلی 
نوشیدنی آشامیدند و کم‌کم سرهاگرم و بی‌بند و بار می گاید فد 
وهمه درحال سرخوشی و نوشانوش بودند وبرای خوانندگان‌ما فصل 
پنجم کتاب (گارگانتوا) اثر (رابله) را مخاطر می‌آوردند زیسرا 
چنان شنگول شده و آواز میخواندند و يا یکدیگر را درآ غوش می 
گرفتند ويا نزاع کرده و يا به‌عابرین ناسزا و دننام می‌دادند که 
بنظرمیآ مد ازخود شیطان‌هم بیشترمشغول‌نیطنت بودند وبالاخره 
به‌اولین کسانی که برمی‌خوردند بد و بیراه‌هائی گفته واین بسنکی 
به خلق و خوی‌آن اشخاص داشت که موضوع را به‌خنده پا با دشنام 
کی یا کتک کاری برگدار کند . 


۲۲ چنین مادر » چنین پسر 


برای جلوگیری از بی‌نظمی توقیف و بازداشنهائی از طرف 
پارلمان لازم مینمود ولی تازه وقتی کار به‌اینجا میرسید ومجبور 
به‌تفرقه‌ميشد ند بدشان نمیآمدکه این یازا | ازمیدان (سن دنی ) 
به‌شهر نقل مکان دهند . 

باید این توضیح را بدهیم که درسال ۱۵۵۰ فقط ۲ ۱نفر معلم 
ومحصل آزهرمدرسه چہارملیت مختلف دراین مراسم شرکت مینمود 
ولی بعدا " کلیه* محصلین و معلمین با لباس دانشگاهی ومانتوهای 
کوتاه وکلاه رنگی وکفش مخصوص و دشنه کوچک که حمل آن‌را ممنوع 
کرده‌بودند متناسب بااین جشن بی بندوبار شرکت‌مینمود ند وحنی 
محصلس نقاب زده و به‌این وسیله از زیر نظر مراقبت معلمین خود 
می‌گريختند و در نتیجه بی‌نظمی خیلی بیشتر شده و قبل از آنکه 
بتوان از آن جلوگیری بعمل آورد بصورت مپیبی جلوه‌گر بیشد . 

اکنون در سال ۱۵۵٩‏ که ما از آن صحبت میکنیم ملتزمین 
رئیس دانشگاه برای رسیدن به‌محل راه افتاده بودند و طبق معمول 
سواران منظما " از سرعت خود کاسته و بدون اینکه شلوغ‌کنند وارد 
یه ی دا وه و ات مقا نون یی و با تراغ 
بلند شروع به‌لعنت و نفرین و دشنام کردند زیرا محققا " نیمی از 
این جمعیت اززندانهای زیرزمینی این‌قصر با اطلاع بوده وياشنیده 
نوت وال کین نظام رات اقلت رای اقا کولید رای رده و 
بەسمت بایان (سن دنی ) براه افتادند . 

حالا با اجازه خوانندگان خوب است پیشدستی کرده و برویم 
برای خود جائی درمحل برگذاری مراسم در (سن‌دنی) گیربیاوريم 
کرای تا هدوا شای اراین تجش ی که مز یو بداین داتان است 


بازار موعود ۳۳ 


عید رسمی در داخل‌شهروحتی‌درداخل‌یک‌خیابان‌بزرگ‌انجام 
گرفت ودر این محل اکثریت سلمانیها. شربت فروشان ؛گلیم بافان» 
خرازی فروشان » پیراهن‌دوزان» زین‌سازان » یراق د وزان »ریسمان- 
بافان , مهمیز سازان» چرم فروشان. دباغان» پوست فروشان. 
کناشان. صندوق‌ساران» ماهوت‌فروشان » صرافان ؛زرگران وبالاخص 
سقط فروشان در جلوی جایگاه چوبی که دو ماه پیش ساخته بودند 
جمم شده بودند. 

لباس این جمعیت برخلاف اعیاد بیست سال قبل ازآنکه از 
رنگهای تیره وسیاه تشکیل میشد همه از ماهوت‌های با رنگ روشن و 
پارچه‌های زری یا نقره‌ای يا سانن‌های رنگارنگ دوخته شده بود که 
درمقفابل‌خور شید لباس نہامی در خشید وه رگز به این‌قشنگی وشیکی تاآن 
مو قع دید ه نشده بود , 

در هرصورت علاجی‌که پارلمان برای اجرای مراسم مزیور کرد 
او بود که هراس درا در داعل عبر ایا موی دمآ را 
بکنار رودخانه منتقل کرد ند یعفی بازار موعود در (سن دنی) بود 
ولی عبد در کنار رودخانه سن توسط مردم برگذار ميشد و ما چون 
هیچ خریدی از بازار نمیخواهیم بکنیم به‌قسمت سفلای جزیره (سن 
دنی ) میرویم و نگاه می‌کنیم و کوش میدهیم که بدانیم در آنجا 
چه میگذرد؟ 

سوارانی‌که ما دیدیم از میدان (سنت ژنویو) بطرف کوچه* 
(س زاک ) حرکت کرده بودند پس از سلامی به‌قصر (شاتله ) وارد 
خیابان (سن دنی) شده و بالاخره درحوالی ساعت ۱۱ تا ۱۱/۵ 
بمدخل مقبره سلطنتی‌رسیدند وبعد مانند گوسفندی که بعلف میر سد 
وازآزادی کایل پر اراک با فرار زیت مان شوق وازد 


۴ .چنین مادر» چنین پسر 


شهر وعده‌ای دیگر بکنار رودخانه سن هجوم آوردند . 

در کنار رودخانه منظره* تماشاتی و دلپذیری درست شده‌بود 
اینجا و آنجا درمقابل آفتاب روی علش,ا - توی گودالہا تا یک 
فرسخ اطراف محصلین ۲۰ اله و شاداب در جلوی پای دختران 
جوان ماهرو خوابیده بودند دخترانی که دامنهای قرمز و گونه‌های 
کلی و گردتتباعی چون عا دامن 

فسمت اول روز بخوبی برگزارشد هرکه گرمش بود میآشامید و 
هرکه گرسنه‌ميشد غذا میخورد وبعد بزمین: می‌نشستند يا دراز می 
کشید ند و بعد مکالمات پرهباهو بین آنہا شروع شد فقط خدا 
میدا ندکه چند کوزه نوشبدن یآنروز خالی شد و مجددا " پر وخالی 
و بازهم. پر و خالی وبالاخره شکسته شد و کار بجائی رسید که کوزه‌ها 
را می شکستند و تگ‌های آنرا برای یکدیگر پرت میکردند بطوریکه 
نزدیکیپای ساعت سه بعد ازظهر کرانه رودخانه مملو از شکسته‌های 
کوزه وبشقاب یافنجان و شیشه خالی شربت شده بودکه روی سبزه‌ها 
ولو بودند و مردان بطریهای سالم نوع خارجی را برای زنان خود 
و زنان نیز انواع دوست داشتنی آنرا برای شوهران خود جمع می 
کر د ند وبطورکلی بگوئیم که‌کرانه*آب‌که ابتداسبز وشاد اب ودرخشان 
وشبیه به یبلاق ساحلی بود اینک بصورت یک دهکده وبرانه وکثیف 
درآ مده بود . 

ناگہان یک فریاد عجیب بلند شد . باب . .. باب . 

تمام مردم بلند شدند و صدا چند برابر گردید : لعنتی‌باب 
پرنستان باب - کافر باب ۰۰. بی‌دینان و مرتدان باب. 
A RE‏ 

چندین صدا برآ مدکه چه خبر است و بعد همان صداها تکرار 


بازار موعود ۲۵ 


میکردند که یک زندیق بی‌دین در اینجا است که به‌مشیت خداوند 
شک آورده و میگوید بزودی باران خواهد آمد : 

کو ادت اه ا که کو ات اسان 
بیشترین.اثررا درجمعیت بکند ولی مردم مشغول تفریح‌وخوشگذرانی 
بودند وازاین موضوع که‌عیش‌آنها منقص میشد خشمناک می‌گردید ند. 
بعلاوه لباسپای جمعیت لباس روز تعطیل بود و بیشتر عصبانی و 
ناراحت ميشدند که مبادا لباسپای آنپا از باران خیس و خراب 
شود . 

داد و فریادهائی که شرح حال آن بی‌دین را میداد مجددا" 
آغازشد و مردم کم کم به‌این‌صداها نز دیک شدند ورفته رفته جمعیت 
بقدری دراطراف این‌نتطه متراکم شدکه حتی بادهم آزمیان جمعیت 
راه عبور نداشت ۱ 
در ميان این جمعیت انبوه و متراکم.مرد جوانی که درحذود 
بیست سال داشت و به‌سپولت از یک محصل نفییر لباس داده نمبز 
داده ميشد با گونه‌های بیرنگ و لباننهای رنگ باخته ولی‌بامشتهای 
گره‌کر ده مشفول بحث‌بود وبنظرصر سبدکه اومنتظر است‌که مهاجمین 
وگستاخان بجای فریاد کشیدن دست بروی‌او بلند نمایند وبخواهند 
او را بزنند و بهمین جهت مشتهای او بهم فشرده شده بود . 

این شخص یک مرد جوان بلند قد و موبور ولاغر و نحیف‌بود 

افون جال شور اط اند دهان که بای دات بو 

بودند که ما درموردشان صحبت‌کردیم داشت چشمانش وقتی که 
بطرف پائین بود حاکی ازسادگی وصداقت فوق‌العاده او بوده و اگر 
شکسته نفسی و فروتنی نداشت چپره انسانی و دلیرانه‌ای داشت که 


بهتر از آن ممکن نمیشد . 


۶ 
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چه جنایتی ممکن‌بود اتفاق بیفند ؟ که تمام این جمعیت متحد 
ده باشند و همه آ: : ۱ 
د نیا بر علیه او بفزند و همه؟ بازوها دراز 


شوند بقصد اینکه او را باب بیاندازند؟ 


بار ان روز سن مکار ' 


٠‏ در فصل قبل گفتیم که جوان مزبور طرفدار پرتستانها بود و 
اد ماه که اچد دنگر باران غواهت بازیه و ارک ی 
چگونه موضوع این‌آدعا پیش آمد مطلب بسیارساده بود وما ازابتدا 
شرح ميدهيم , 

مرد جوان که شبیه یک محصل جوان بود بنظر مې مد که منتظر 


(- توضیح آنکه چرا وقتی روز سن‌مدار باران‌ببارد تاچهل روزادیگر 
باران خواهدبارید ؟ 


۳۸ چنین مادر ؛ چنین پسر 


یک‌رفیق بارفیقه‌خود میباشد ودرطول‌رود خانه‌گردش میکرد وهرچند 
متوجه سبزه و چمن شده و به‌آن خیره می‌گردید و سپس نگاه خود را 

بطور قطع میتوان گفت که او کار یکنواختی را انجام میداد 
ولی به‌کسی‌کاری نداشت اما در این موقع که اغلب مردم عید موعود 
را می‌گذ راندند وینحوی‌که میل آنہا بود مراسم تقدیس را بجا 
می‌آورد ند وبخود مشغول بودند اعمال این جوان بنظرشان ناپسند 
آمد و درنتیجه در عرض نیمساعت چندین نفر از اهالی شهرکه با 
محصلین و پیشه وران قاطی شده بوث‌ند بطور واضحی از تما شای 
اعمال سه‌گانه این جوان بخشم آمدند مخصوصا ۳ که جوان مزبور 
اتاسا "توف بعاتا طذاشت. 

پک صدای زنانه بگوش رسید که‌گفت من خیلی کنجکاو وفضول 
نیستم اما خیلی دلم میخواهد بدانم برای چه این جوان اینقدر 
متوالیا " به‌آب رود خانه سپس بزمین و بالاخره بها سمان نگاه‌میکند. 

یک جوان شہری که با لذت مشغول نوشیدن شربت و درعین 
حال محو تما شای د ختر مزبور که (پرت ) نامیده ميشد بود گفت آیا 
اشا اکن یجان ۱ 

د ختر جواب‌داد بلی (لاندری) ومن یک بوسه جانانه‌به‌کسی 
میدهم که بمن دلیل آنرا بگویث . ۱ 

(لاندری ) گفت من خیال میکردم برای یک چنین پاداشی 
چیز مشگلتری را از من خواهی خواست . 

دختر جواب داد من بهمین راضی خواهم شد و جوان گفت : 
دست خود را بمن بده که پشت پا بقولت نزنی و پس از آنکه د ست 


باران روز سن مدار ۳۹ 


دختر رأ بوسید از جا بلند شد و درحالیکه بطرف جوان مزبور براه 
افتاد بدختر گفت به‌آنچه آرزو داری خواهی رسید و پس از نزدیک 
شدن بجوان به‌وی گفت خواهش میکنم بمن بگوتید چرا شما ابنقدر 
به‌سبزه‌ها نگاه می‌کنید ؟ یا چیزی گم کرده‌اید ؟ 

جوان که تازه متوجه شد با او دارند صحبت میکنند موءدبانه 
ES‏ ری ذاشت وبا کال اقب A SA‏ 
شما اشتباه می‌کنید من به‌سبزه‌ها نگاه نمی‌کردم بلکه رودخانه را 
نگاه‌میکر دم وپس‌ازاد ای‌این‌جملات روی‌خودرا بسمت دیگر برگرد اند. 

(لاندری) کمی پور شده ضمن اینکه انتظار چنین جواب 
موءدبانه‌ای‌را نداشت درحالبکه گوشپای خود را می‌خاراند به‌سمت 
جمعی که ازآنها جدا شده بود مراجعت نمود و (یرت ) از او برسید 
چه شد ؟ 

(لاندری) جواب داد ما اشتباه می‌کرد بم زیرا او به سبزه‌ها 
نگاه نمی کرد . 

بر پس کجا را نگاه می‌ کرد . 

او به‌رود خانه نگاه می‌کرد . 

همه به‌ریش او خندیدند بطوریکه (لاندری ) نا گوشهایش فرمز 
شد و (پرت ) از أو پرسید ايا تو از او نیرسیدی که چرا به‌رودخانه 
نگاه میکند ؟ 

(لاندری ) پاسخ داد نه زیرا آنقدر این مرد بنظر من موادب 
آمد که مناسب ندانستم سئوال دیگری از او بکنم . 

دختر فریاد زد دو بوسه برأی‌کسی که از او بپرسد چرا اینقدر 
به‌رود خانه نگاه میکند و سه چهار نفر برای اینکار داوطلب شدنسد 
ولی (لاندری) گفت چون من ابتدا به‌اینکار پرداختم وظیفه* من 
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ای که ابرا اسا رمام وگن هل کرو فده 

(لاندری ) مجد دا" نزد مرد مزبورم‌راجعت‌کردو برای د ومین 
ا 

ا ا انیو و د ا ا 

مرد موبور با همان ژست قبلی کلاه خود را از سر برداشت و 
به‌مخاطب خود چنین جواب داد . 

شید اف ام بر تمایق کردم یلگ وتان 
نگاه‌میکردم و پس از ادای این جمله مجددا " و با احترام روی‌خود 
را بسوی دیگر برگرد اند . 

اما این مرتبه (لاندری) که حس کرد اگر بهمین پاسخ اکنفا و 
مراجعت نماید رفقایش بهاو خواهند خندید جرات پیدا کرد و در 
حالیکه مانتوی جوان را بد ست گرفت گفت : 

ای جوانک , آیا ممکن است بمن بگوئید چرا به سمان نگاه 
می‌کرد ید ؟ 

جوان مزبور گفت ممکن است بمن بگوئید چرا و به چه علت 
ین ستوال را از من می‌کتید ؟ 

(لاندری ) پاسخ دادکه رفقای من که دراینجا دور هم هستیم 


علت آنرا بدانند. 

جوان جواب داد من بیحرکت هستم زیرا در اینجا منتظر 
کک ان کرات ,مایت یمام رای اه رال اساد 
آ مدن دوستم را ازدور بهترمیتوانم ببینم وبعد چون تأکنون دوستم 
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راه رفتن بزمین نگاه میکرد م برای آنکه کفشهایم از برخورد با این 
نکه‌های شکته بشقاب و کوزه که در روی سبزه و چمن ولو شده اند 
پاره نشود وبعد از آن من به‌رودخانه نگاه میکردم که خسنگی چشمم 
را که از نگاه کردن به‌زمین حاصل میشد رفع کنم و بالاخره پس از 
خسته شدن از نگاه به‌رودخانه برای رفع خستگی به سمان نگاه می 
کی 

(لاندری ) درعوض اینکه توضیحات ساده جوان را بپذیرد 
تصور نمود که او ویرا دست انداخته و مسخره میکند به‌این جهت 
رنگش مانند شقایقی که در داخل مزرعه*گندم يا یونجه میروید سرخ 
گردید و درحالیکه با ژست تهدیدآمیز به‌پشت نکیه نموده وبالاتنه 
خود را به‌عقب‌میبرد گفت توجه داشته باش‌که تا کی میخواهی‌باین 
شوخیهای نایسند و این کارهای زشت ادامه بدهی ؟ 

جوان گفت من قصدی ندارم و تا لحظه‌ای‌که دوستم بیاید 
وال مان ار کرد داب دای تشون تین 
بتوانم دیگر منتظر او بمانم . 

(لاندری ) گفت چرا دیگر منتظر نخواهی ماند؟ 

جوان گفت زیرا قریبا " چنان بارانی خواهد باریدکه نه‌شما و 
نه من و نه هیچکس نخواهد توانست حتی یک ربع ساعت در این 
محل بماند . 

(لاندری) مجددا با حالتی‌که اینطور نشان میداد که مورد 
استہزاء فرار گرفته گفت تو میگوئی که باران خواهد آمد . 

جوان جواب داد بلی و بصورت شدید و رگبار . 

(لاندری ) گفت حنما تما می‌خواهید شوخی‌کرده و بخندید. 


۳۲ چنین مادر» چنین پسر 


_ (لاندری) با حال غضب گفت : پس می خواهید مرا مسخره 
کنید ؟ 
جوان گفت مطمتن باشید که بپیچوجه قصد مسخره واستپزا؛ 
ندارم . ۱ 
(لاندری ) درحالیکه هرلحظه بیشتر به‌غضب میآمد گفت در 
ابو شورت ا چ ول ر کا "با ران غراقه 7 میگ رجالنک 
هوا بسیار عالی است. 
جوان گفت من می‌گویم قریبا" باران خواهد بارید » به سه 
(لاتدری) گفت ممکن است‌آن سه دلیل:را بزای من بگوفید ؟ 
جوان گفت اگر شما مایل باشید محقفا " خواهم گفت . 
(لاندری ) درعین آینکه مشتهایش گره کرده و دندان فروچه 
کرد کت بسا تیلم و در این وم جوان با ویک اا 
مب‌خوا هد بگوید شماآ نقدر مرد خوبی هستبد که من‌نمی‌توانم درخواست 
شما را رد کنم گفت : 


اولین دلیل اینست که چون دیروز باران نیامده , امروز 


بسیار خوب » دومین دلیل. 

- دومین دلیل اینست که تمام آسمان در شب گذشته گرفنه و 
0( 

اينهم دلبل نمی شود . ۹ 

بلاق بتک ال ان SS‏ 
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بسیار خوب بالاخره دلیل سوم خود را بگوئید و تسوجه 
داشته‌باشید که اگر دلبل آخری شما از دو دلیل: دایگر قانع کننده‌تر 
اگر شما متغیر بشوید قیافه* نامطبوعی پیدا خواهید 
کت 
- چطور شما بمن میگوتید که قبافه* نامطبوعی دارم ؟ 
Ss sU‏ ان شاه کت 
د (درحالی‌که د ستش را دراز و کف دست رأ رو به" سمان گرفته بود ) 
اینست که باران میآید 
شما اد عا که الان باران می‌آید ٩‏ 
من ادعا نمی‌کنم بلکه آنرا ثابت می‌کنم . 
ولی این تحمل ناپذیر وغبرممکن است و شما خیال‌می‌کنید 
کی ای اما را ین ق 
من خیال میکنم که شما هم بیش از من تحمل نخواهید کرد 
و اگر بخواهم سفارشنی به‌شما یکنم همان است که خودم هم عمل 
خواهم کرد بعنی یعنی در جستجوی یک پناهگاه با شید . 
(لاندری ) درحالیکه به‌سوی رفقای خود برمی‌گشت فریاد زد 
همه بيائید اينحا. و در اا زنا E‏ ات ی 
آفتا دنف.: 
(لاندری) به‌آنان گفت وقایسی که در اینجا مي‌گذ رد غیرقابل 
باورکردن است زیرا این شخص ادعا دارد که در وسط روز ستارگان 
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مرد جوان با لهجه* بسیار نرم و ملایم‌گفت آقا من برعکس 

(لاندری) گفت این یک علامت و نشانه است و جوان جواب 
داد که در آنموقع این بد نشانه‌ای است , 

(لاندری ) که مثل این بود که پی بهانه می‌گرد د به‌رفقا گفت 
دوستان غزیز این شخص ما را مسخره کرده است و دارد به‌همه* ما 

جوان‌گفت آقا قسم می خورم که من آرزوی ریزش‌باران‌را ندارم 
بپفتر رقم ورا ارا کت طول فم ار فا پک دات 

(لاندری) گفت از اینقرار می‌خواهید بگوئید من قصبر القامه 
هستم ؟ ۱ ۱ 

جوان گفت آقا این یک توهین است ومن قصد توهین به‌کسی 
کا زیر عم فزیب و با ول کا نت ارد 

در این‌موقم چند صدا با هم فریاد برآوردند که بلی او را به 
آب بیاندازید به آب . . . . ولی‌جوان باهمان ادب و نزاکت فطری 
پاسخ داد که فرضا "مرا به‌آب هم بیندازید شماها کمتر از من ea‏ 
نخواهید ھک 

آما مرد م بطرف او هجوم آوردند ودرحالی که نیمی ارآنہا 
اورا مسخره و نیم دیگر تهدید می‌کردند پرسیدند ای تبهکار به‌چه 
دلیل تو میگوتی که الان باران می‌بارد . ۱ 

جوان جواب داد من قطرات آنرا حس کردم ۰ 

(لاندری) فریاد زد توادعا میکردی که رگبار خواهد آمد نه 
اینکه چند قطره حالا تو ادعابه همدستی با منجمین را داری؟ 
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جوا ن د رحالی که‌کم کم خشمناک‌می شد گفت من اد عای‌همد ستی 
با ھیچکیں را ندارم حتی با شما که اینقدر مرا تو خطاب می‌کنید . 
وهمین‌جا بود که جوان متوجه شدکه این‌واقعه دارد به‌طوفانی 
عظیم مبدل‌می شود وبه‌این جهت مشتهای خودرا کره کرده و آماده 
برای‌مقابله‌شد ودایره اطراف این جوان در اثر نزدیک‌شدن‌سایرین 
شروع به‌ضخیم شدن کرد و دراین‌حال یکی از.حاضرین‌که‌اوراشناخته 
تیه قوف زد این سس زان مت 
تن درگب ۲( عدار ی 1 ار فف سین ا شکار 
عید آنست ؟ ولی یکنفر دیگر داد زد این از طرفداران پرتستانها 
است و در همین موقع بود که جمعیت هم صدا فریاد می‌کشید ‏ 
پرتستان به‌آب آسن لعنتی به‌آب » این بی‌دین ومرتد به‌آب واین 
فریادها باعت برهم خوردن عیدی شد که ما شرح آنرا در فصل 
گذ شته دادیم . 
ولی در همین لحظه متل اینکہ مشیت الہی میخواست کمکی 
رای این کوان که بت میرم خیلی کک تیا داد رت 
وال وای بش ا ل کا سای کا د ماش خا ت 
هویدا بود یعنی همان رفیقی که انتظارش را می کشید. با قدم دو به 
آنجا رسید ودرحالیکه جمعبت را می شکاقت به بیست قد می رفیقش 
رسید ولی درهمان موقع جوان‌را ازجلو و عقب و ازپا و دست گرفته 
و به‌سمت رود خانه می‌برد ند و او تلاش می‌کرد . ۱ 
شوالیه تازه رسیده فریاد زد ازخودت دفاع کن (مدار) عزیز 
و به‌محض اینکه نام (مدار) را برد جمعیت فریاد زد: 
آری‌این (مدار )است a‏ این طرفدا رپرتستان 


و مرتد را به‌آب بیندازید . 
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(پرت ) بکمرتبه فریاد زد چگونه یک طرفدار پرتستان جرات 
و جسارت کرده و نام یکی از مقد سین را روی خود گذارده وجمعیت 
فریاد زد این شخص که به‌مقدسین بی‌احنرامی کرده بايد به آب 
۰انداخته شود . 

(مدار) که حس‌کرد مرگ او نزدیک است و نمی‌تواند درمقابل 
جمعیت مقاومت کند فریاد زد (روبر) بدادم برس. 

ولی زنهای خشمناک که در نفرت همانقدر تند مزاج هستند 
که در عشق فریاد زدند او را به‌آب بیاندازید (روبر) فریاد زد 
آمدم مواظب خودت باش وبا اینکه تیفهء شمشیر را از چپ و راست 
باشدت بحرکت درآورده وفرود میآورد ولی تلاش او برای رسیدن 
به‌رفیقش بی‌فایده بود زیرا جسیت از جلوی او رد نمی‌شد .ضربات 
شمشیر را د ریافت میکرد و حتی از درد ناله میکرد و از غضب زوزه 
می‌کشید ولی این دیوار جاندار باز نمی شد . 

مرد تازه‌وارد که از لهجه‌اش میشد حدس زد که از اهالی 
اسکاتلند میباشد دادما " باشمشیر مردم‌را میزد ولی با نمی‌توانست 
پیش برود و یا بقدری کم پیش می‌رفت که بخوبی معلوم بود قبل‌از 
آنکه به رفیقش برسد بوسیله* یک عده ۲۰ نفری از روستائیان‌که ۾ 
با ع نفر ملاح وعده‌ای محصل هم قاطی‌آنها بودند به‌آب انداخته 
خواهد شد . 

ا ا ا چ و واک ی اوا 
و دندانهای خود را بهم فشار میداد و هرلحظه به‌رودخانه‌نزدیکتر 
می شد . 

مرد تازه وارد که (رویر ) نامیده می‌ شد فقط صدای او را می 
شنید و صدای او محسوسا " برودخانه نزدیک می‌شد و (روبر) دیگر 
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بعوض فریاد می غرید ویس از هرغرش لبه و یا نوک شمشیرش بر روی 
سر یکنفر فرود مي‌آمد . 

غفلتا " فريادها چندبرابرشد و بعد یک‌سکوت جای آنراگرفت 
و بالاخره صدای افتادن جسم سنگینی در آب شنیده شد , 

(روبر) فریاد زد ای راهزنان ای قاتلان و ای آدم کشان و 
درعین‌حال سعی می‌کرد که خود را به‌رودخانه رسانده و دوستش را 
نجات دهد ولی اینکار غیر ممکن بود زیرا دیواری که جمعیت ساخته 
بود ازدیوار سنگی نیز بیشتر مقاومت می‌کرد واو با خستگی وکوفتگی 
و درحالی‌که دندانپای خود را بهم می‌سائید و دهانش کف کرده 
بود و از پیشانیش عرق می‌ربخت عقب رفت و این عقب رفتن تا 
راس خاکریز کنار رود خانه برای اینکه ثاید سر رفیق خود را درروی 
آب فشاهده کند ادامه یافت ولی از رفیقش اثری ندید و درآنجا با 
تکیه‌گردن بر روی شمشیرخود چشمان خود را به‌زیر افکند و بانفرت 
به‌این حمعبت خشمگین و اون مردم خطرناک,وحشی خیره گرد ید ۰ 

(روبر) دراین حالت و با رنگ پریده و تنها و با جامهء سياه 
مانند ملک الموت يا عزراعیل بود که یک لحظه استراحت کرده و 
بالہای خودرا جمع نموده است‌ولی پس از یک دقیقه جنون سبعیت 
او که در سینه می جوشید خود را شکار کرد و ناسزاهاتی بها ین شرح 
بر زبانش جاری شد . 
می‌باشید شما چہل تفر برای فتل یک‌جوان که ابدا آزارش بشما 
نرسیده همد ست شده‌اید و من به‌همه شما اعلام جنگ می‌کنم . 

شما چہل‌نفر هستید ومن همه‌تان را یکی یس ازدیگری مانند 
سک خواهم گشت ولی دهفانان و شہریہا و محصلین که به‌این‌نبرد 


دعوت شده بود ند ومورد خطاب و ناسزای (دوبر) قرار گرفته‌بودند 
تمایلی به‌نبردی که با اسلحه سرد بايد با این مرد شمشیر به د ست 
و خشمناک انجام دهند نشان نداده و با ؟مال بی‌غیرتی شمشیرهای 
خود را غلاف کردند. 

مرد اسکاتلندی در حالیکه دستش را رو بسر آنها درازمی‌کرد 
فریاد زد همه؟ شما همچنین بزدل و ترسو و لش و بی غیرت هستیک 
ولي من با حداقلی که ممکن است از شما انتقام خواهم گرفت زیرا 
هرا ها لباقت شیر نک تجیب تایه اتتداریی ان ها تیا میت 
و دنی بدانیدکه شدت باران ونگرک تمام ناکستانهای شما راخراب 
خواهد کرد و خرمنهای شما به‌همان تعداد روز که عده شما است و 
برای کشتن یک‌نفر جمم شده بود ید در روی زمین خواهد مانذ زیر 
تا چهل روز بدون انقطاع باران سیل آسا خواهد باريد ولی چون 
نباید هیچ جنایتی بدون مکافات بماند (درایتحال ازکمر خود یک 
طیانچه بیرون‌کشید ) وبا گفتن کلمه بخواست خدابدون نشانه‌گیری 
پوت ی دہ غالا کرد که در تم یکی از کتانن کر ےا با این 
مرد جوان کمک کرده بود فریاد کوچکی کشید و دست خود را روی 
یتک اند البرک ارس افا 

آن وقت در حالیکه به‌آهستگی برمی‌گشت به‌آنها گفت فعلا" 
خداحافظ و شما در آنیه بیش از یکبار اسم مرا که (روبر استوار) 
است خواهید شنید و در همان موقع که او این کلمات را می‌گفت 
ابرهائی که از شب قبل در آسمان نوده شده بود بکباره شروع بفرو 
ریختن باران کرد و چنان شدید و سیلابی می‌بارید که در هیچیک 
اول نا ان شین وی و و 

دهقانان که خیلی از نا سزاهای (رویر استوار ) ناراحت شده 
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بودند و متوجه شدند که نفرینهای او دارد جامه عمل می‌پوشد 
خواستند که او را دنبال کنند ولی غرش رعد و ریزش باران وتگرگ 
و روشناشی خیره کننده برق که آنہا را کور می‌کرد و ادارشان‌کرد که 
به‌محافظت خود بیشتر بپردازند تا انتقام از آن مرد و در اندک 
مدتی ساحل رودخانه که در آن قریب ۵ تا ۶ هزار نفر جمعیت بود 
خالی از سکنه گردید . 

باران چهل روز ادامه داشت بدون اینکه لحظه‌ای قطع شودو 
از همانجا است که در اول این فصل کفنیم که وقتی در روز عبد 
(سن‌مدار) باران ببارد :! چهل روز قطع نخواهد شد . 


مهمانخانه اسب سر خ 


ما قصد نداریم که به‌خوانندگان محترم بگوئیم این ۵۰ یاهع 
هزار نفر مرد می که در عید بازار موعود شرکت کرده بودند چگونهو 
به‌کجاها یناه بردند همینقدر می‌گوئیم که در اثر این سبل وطوفان 
ناگهانی مرد م به‌هرکجامانند زیرسقف کلبه‌ها خانه‌ها مهما نخانه‌ها 
و حتی در داخل کلیسای سلطننی نیز پناه برده و هجوم آوردند  .‏ 
در دوره‌مزبور درشهر (سن دنی ) به‌زحمت ۵ یا ۶ مهمانخانه 


پیدا می ند که در مدت چند دقبقه به‌قدری شلوغ شدند که عده‌ای 


u 


۴۲ چنین مادر؛ چنین پسر 


از مردم با همان عجله‌ای که وارد آن شده بودند تصمیم به‌خروجاز 
آنجا را گرفتند و خیس شدن و حتی غرق شدن از باران و سبلاب‌را 
ا رت گرهای ا و وی کی اوق 

تضپا مهمانخانه‌ای که تقریبا " خالی و خلوت بود مهمانخانه 
اسب سرخ بود وعلت آنهم بواسطه موقعییت مهمانخانه مزبور بودکه 
روی جاده پاریس فلاندر به‌فاصله ۲ يا ۴ کیلومتری از محل واقعه 
قرار داشت : 

در این‌موقع سه نفر در سالن بزرگ و پراز دود آین‌مهمانخانه 
کف انا سای ای نس کی را 

به‌استثنای آشپزخانه و یک انبار کاه که در بالا و برای اطاق 
خواب چاریاداران استفاده‌می شد بقیه ساختمان به‌محازات زمین‌بود 
و مانند یک سرداب وسیعی بودکه فقط از درب ورودی نور می‌گرفت 
و سقف آن طاقهای چشمه‌ای ضربی و با پایه‌ها و دستکهائی بود که 
به‌حسب شکل سقف انحنا داشتند. 

علاوه برحیواناتی مانند سگ و گربه و مرغ واردک که روی 
زمین این سالن زیر طاقها در حرکت بودند (و جای کلاغ و کبوتر 
خالی بود ) در اطراف د ستکهائی که بوسیله دود سياه شده بودند 
روزها چلچله و شبها شب کور در پرواز بودند . 

در مورد وسایل تزئینی این سالن بايد بگوقیم که وسایل 
بی رزش یک مهما نخانه‌محقریعنی میزهای‌چوبی‌وصندلی وتابوره‌های 
لق و کهنه. 

سه نفری که در این مهمانخانه حضور داشتند عبارت بودند 
از مهمانخانه‌چی و زنش و یک مسافر به‌سن سی يا ۳۵ سال‌که اکنون 
وضع و حالت آنها را شرح می‌دهیم . 


مهمانخانه‌چی که به‌اصطلاح آقای‌خانه بود هیچ کاری نمی‌کرد 
و روی یک‌صندلی حصیری مانند یک‌سوار جلوی درنشسته وچانه‌اش 
را به‌پشتی صندلی‌تکیه‌داده و راجع به‌هواکه بدبود غرغر ولند لند 
می کرد . 

زن مهمانخانه‌جی قدری عقب ‌تر از شوهرش نشسته و در عین 
حال که از روشناشی اسنفاده می‌نمود با چرخ نخ ریسی و به‌کمک 
انگشنان و دهان نخ ربسی کرده و بهد وک می‌پیچید . 

مسافر ۳۰یا ۳۵ ساله به‌جای اینکه در روشناگی باشد برعکس 
درزاویه تاریک سالن و خیلی عقب پشت به‌درب ورودی نشسته و 
بز اة که مشغول صرف نوشیدنی می‌باشد زیرا یک کوزه‌شربت 
ویک‌لیوان ملوی اوبود ولی او در این وقت به‌نوشیدن مشفول نبود 
بلکه سرش ر! روی دستها گذاشته و بخواب عمیقی فرو رفته بود , 

مهمانخانه‌چی باز غرغر کرد ,ای لعنت براین هوا و زن 
مپمانخانه چی گفت چرا لند و لند می‌کنی خودت‌باران می‌خواستی 
و مهمانخاته‌چی گفت من فلط کردم . 

زن‌سهما نخانه‌چی گفت بنابراین غرنزن ومپما نخانه‌ چی بدون 
اینکه از این سرکوفت دلداری یابد » چون حرفش منطقی بود سرش 
را پائین انداخنه و درحالیکه آه حسرت می‌کشید خاموش ماند واین 
حالت قریب ده دقبقه ادامه‌یاقت تا اینکه‌مجددا" سر را بلند کرده 
و فریاد زد لعنت براین هوا. 

-زن مهمانخانه‌چی گفت تو الان این حرف را زدی . 

بسیار خوب اکنون هم می‌گویم . 

اگړ ازحالا تاشب هم این‌حرف را بزنی در وضع هواتقییری 
حاصل نمی شود اینطور نیست ؟ 


۳۴ چنین مادر» چنین پسر 


- این‌صحیح است ولی بالاخره می‌توانم به‌رعد وبرق وباران 
و تگرگ د شنام بدهم . 

ھا و و که 

-زیرا من یک مسیحی خوب و نیکوهستم نه‌یک‌سک‌پرنستان. 

در این موقع مسافری که در گوشه سالن مانند یک گربه تسوی 
قفس قایم شده بود ازخواب برخاست و سرش را از روی د ستپابلند 
کرد و با لیوان فلزی چند ضربه روی میز زد بطوریکه کوزه نوشیدنی 
شروع به‌کج و راست شدن نمود و خودش هم از روی صندلی بلند 
شده و فریاد زد آهای آهای و مهمانخانه‌چی به‌تصور اینکه‌او راصد! 
می‌زنند نزد آو رفت . 

مرد مسافرکه صندلی خود را چرخانده بود یک مرتبه مشاهده 
کرک کا تا نمی فلایل ار ایا بت در عالیی ا 
را نگاه می‌کرد و بدون اینکه صدایش را بلند کند ولی با اخم گفت 
آیا شما بنودید که این دو کله سک پر خان را تلفظ کردین ؟ 

مهمانخانه‌چی د رحالیکه سرخ شده بود و با لکنت زبان گفت 
ا 

مسنافر گفت دراین‌صورت شماالاغی بیش نیستید و درخوراین 
هستید که گوشهای شما را ببرند , 

مهماتخانه‌چی درحالیکه ازترس تمام اعضای بدنش می‌لرزید 
گفت بیخشیدآقا من نمی‌دانستم که شما ازپیروان مذهب تغفییر شکل 

مسافر بدون اینکه صدایش را بلند تماید گفت همین امر هم 
ثابت می‌کند که تو مردی نفهم و نادرست و بی‌شرم هستی زیرا یک 
مهمانخانه‌چی که با همه جور مردم سر و کار دارد بايد زبان خود 


را در دهانش نگاه دارد چون ممکن است در موقعی که خبال می‌کند 
باایکسک کاو لیک سر وکا ر ارد با یکی زپیزوان شراقتمتت سوت ) 
پا (کالون ) برخورد نموده باشد و در حالبکه این دو نام راتلفظ 
می‌کرد کلاه خود را از سربرداشت و مہمانخانه‌چی هم همین کار را 
کرد 

مرد مسافر شانه‌های خود را بالا انداخت و گفت یک کوزه 
نوشیدنی دیگر برای من بیاور و من اگر دیگر چنین کلماتی از تو 
و کے را اهک ری را رای که 

مهمانخانه‌چی عقب عقب خود را بها شپزخانه رساند که 
آشامیدنی‌سفارشی شده رابیاورد و د راین موقع مردمسافر که صندلی 
خود را چرخانده‌بود مجددا" خود را در وضع اول یعنی درتاریکی 
و پشت‌به‌د رب‌ورودی قرارداد ومهمانخانه‌چی‌کوزه‌رامقابل اوگذا شت 
ومرد مسافرلیوان فلزی خود راکه لهیده شده بود بهاو دادکه عوض 

مهمانخانه‌چی در حالیکه یک لیوان جدید و دست نخورده 
برایش می‌آورد با خود گفت معلوم می‌شود که راست می‌گوید و شکم 
انسان را هم مانند این‌لیوان سوراخ می‌کند وموقعی که لیوان را روی 
میز گذاشت مسافر گفت حالا خوب شد من اینطور مهمانخانه‌چی را 
می پسند م ومهمانخانه‌چی در حالیکه تبسم مطبوعی به‌مسافر می‌کرد 
رفت که در جای خود و در جلوی درب ورودی بنشیند و در آنجا 
زنش که یک کلمه از حرفهای شوهرش را بامسافر نشنیده بود از او 
پرسید این آقا چه می‌گفت ؟ 

مپمانخانه‌چی گفت او از نوشیدنی‌های ما تعریف می‌کرد و 


مهمانخانه مرا تحسین می‌نمود ومتعجب بودکه چنین مهمانخانه‌ای 


۴۶ چنین مادر» چنین پسر 


چرا نباید پرمشتری با شد , 
به‌او جواب دادم که این هوای لعنتی کار وکاسبی ما را خراب‌کرده. 

در همان لحظه که مپهمانخانه‌چی برای سومین مرتبه بر عليه 
E‏ ی ماک eS SEL‏ 

شخصی که پیاده. میآ مد ظاهرا " یک افسر ما جرآجو به‌نظر 
می‌رسید واز جاده چپ بعنی جاده پاربس می‌آمد و شخصی که با 
اسب می مدلباس پیشخدمتپا را داشت و ازدست راست بعني‌جاده 
( فلاندر ) می آمد و در حالیکه بها ستانه درب مپمانخانه رسیدند 
پاهای مرد پیاده زیر پاهای اسب رفت که ثروع کرد به‌ناسزا گفتن 
.و از لهجه‌اش معلوم می‌شد اهل (گاسکونی) می‌با شد . 

شخص سوار هم در روی اسبش چرخیده و حیوان روی پاهای 
خود به‌عقب بلند شد و قبل از اینکه دستهای اسب به‌زمین برسد 

سوار از است بەز مین پر بد ه به سمت مصد وم رفت وفریاد زد آه‌جناب 

مرا له کنی ؟ ۱ 

پیشخد مت جواب داد باور کنید جناب سروان که بی‌نهایت 
متاسفم و سروان بلافاصله گفت بسیار خوب ناراحت نباش طوری 
نشده در عوض یک خد مت بزرگ به‌من بو بت 


مهمانخانه اسب سرخ ۴۷ 


او خیلی نفوذ و اثر گذاشته بود نگاه می‌کرد پرسید چگونه خد متی 
است جناب سروان . 

سروان جواب‌داد خیلی ساده‌است دوچیز هميشه در ایند نیا 
مرا ناراحت و مغموم می‌کند یکی پیرزنان و دیگری چکمه‌های نو و 
مت سفانه از امروز صبح من چکمه‌های نوتی پوشیده‌ام که از پاریس 
تا اینجا آمده‌ام و خیلی مزاحم من‌هستند و من در جستجوی یک : 
ورو ال ری هتم کهآ نبا رااد رآ رده که که کم وشا 
لطفا " برای من این‌کار را انجام خواهید داد و نا" اگر موفعیتی 
یمرو کر ها ی کر NEGRE‏ 

پیشخد مت در حالیکه به‌حال تعظیم جلوی او خم می‌شدگفت 
شما یک فرشته و بینهایت آقا و نجیب زاده میباشید و من کاملا "در 
اختیار شما هستم . 

سروان‌گفت من‌حدس می‌زنم که شما می خواهید د راین مهمانخانه 
توقف کنید و پیشخد مت جواب داد بلی آقا برای چند دقیقه و در 
حالیکه دهانها سبش را به‌یک‌حلقه متصل بهد یوار می بست مهمانخانه 
چی از شوق چشمانش برق می‌زد . 

سروان گفت منهم همینطور و رو به‌سهمانخانه‌چی کرده وگفت 
نوشیدنی و از نوع بهترین آن بیاور . 

فا نها یی معا لیکه ا هروا ی یت تاکسا 
آقایان و پنج دقیقه بعد با دو ظرف نوشیدنی و دو لیوان مراجعت 
نموده آنها را روی میز آنها که در جوار میز جوان مسافر قبلی بود 
قرارداد . 

پیشخد مت با صدائی ملایم و زیر که شبیه صدای زنان بود از 


۳۸ چنین مادر , چنین پسر 


یکی دو ساعت استراحت کند دارید ؟ 
اا کت ا عر ات ان سای ای انا 
سروان در حالیکه گوشه لبان و نوک سبیلهایش را می‌جوید با 
لحن کتایه" میزی پرسید شما انتظار زنی را دارید؟ 
یتخس باصداي بلتدجوات داد زن خیربلکه‌د ختر اربابم 
عالیجناب مارشال (سن آندره ) خواهد آمد . 
سروان ی ا و ریت این بارعا a‏ ۱ 
پیشخد مت جواب داد بلی و به‌اینکار مفتخرم . 
سروان گفت. شما تصور می‌کنید که مارشال در این مهمانخانه" 
خرایه پیاده‌خواهد شد درست‌فکرکنید من‌گمان نمی‌کنم وپیشخدست 
پاسخ داد مدت ۱۵ روز مارشال در قصر (ویلرکوتره) بیمار بود و 
چون برایش سافرت یااسب نا پاریس برای‌شرکت در مراسم عروسی 
فیلیپ دوم با شاهزاده خانم الیزابت و همچنین ازدواج شاهزاده 
مارگریت دوناوار بادوک (اما نوئل فیلیبرت دوساووا) 
غبرممکن بود آقای (دوگیز ) که‌قصرش درهسسایکی قصر (ویلرگوتره) 
است . 
سروان حرف او را قطع کرد و گفت آیا (دوک دوگیز)قصری 
در همنایگی قصر ما رقال دارد ؟ ودر کج واقع است؟ 
پیشخد مت جواب داد در محلی بنام (نانتوی لوهسودوئن) 


واين ملک را برای این بدست آورده که در کنار جاده (ویلرگوتره) 


خود را به‌او برساند و چنانچه گفتم آقای (دوگیز) کالسکه خود ر 


کالسکه آهسته و نرم برود و اسبانش نجیب و ملایم باشند مارتال 
احساس خستگی خواهدکرد و دخترش دوشبزه (شارلوت ) مراجلوتر 
فرستاد هکه یک‌مپما نخانه پیداکنم تا پد رش بتواند درآنجااستراحتی 
نجیب‌زاده جوانی که قبلا" در مهمانخانه بود و گفتیم که اکر 
کی ازپرتستانہا بدگوشی می کرد رنکش ارغوانی می شد پس ازشنیدن 
این حرفا ماننداینکه‌خیلی این موضوع برایش جالباست‌گوشهایش 
را تیز کرد : 
سروان گفت من قسم می‌خورم که اگر در دو قرسخی اطراف 
اینجا یک‌اطاقی که درخور آن دو نفر باشد سراغ داشتم به‌کسی‌بروز 
نی دادم ر ود ا کال افا رامال یبا برای دا کان 
به‌اطاق مزبور میرفتم ولی افسوس که چنین جاثی را سراغ ندارم . 
در این وقت جوان پرتستان حرکتی کرد که شبیه به‌علامت 
نفرت بود و این حرکت باعث جلب توجه سروان گردید و درحالی 
که از جا بلند شده بود موءدبانه سلامی به‌پرتستان داد و مرد 
پرنستان نیز بلند شده مانند او سلامی ولی خشک بهاو نموده و سر 
خود را بطرف دیوار برکرداند و سروان مشفول ریختن شربت در 
گیلاس پیشخد مت شد ولی او قبل از اینکه یک ثلث گیلاس پر شود 
]شرا تشه کرک 
سروان به‌پیشخد مت گفت خوب بطوری‌که تو گفتی در خدمت 
مارشال مشهور هستی مارشال (سن ی اندره) شجاع که اهل ۰ (سریسل ) 
است من خودم در (بولونی ) ولی خیلی دلم میخواهد که 
مت ای رغال ورای وی ان ارقا ات که نوا ی هید 
را ندزدیده و غصب نکرده اس ت ویکمرنبه ساکت و مشفول فکرکردن 


۵۰ چنین مادر , چنین پسر 


شد و افکار زیر از مفزش می‌گذ شت . 

من از (کاسکونی ) آمدم وسرزمین اجدادی خود را رهاکرده‌ام 
که بيایم درخدمت. شاهزاده‌ای نامی خدمت نمایم این پیشخد مست 
در منزل مارشال (سن آندره ) آنچنان جا و مقامي ندارد که بنواند 
شغلی مناسب من در آنجا برایم بدست آورد گو اینکه من در مورد 
حقوق ومستمری سختگیرنیستم و بشرط آنکه در آنجا زنان پیر برای 
سرگرمی من و يا چکمه؟ نو بمن ندهند من هرطور باشد راضی‌خواهم 
شد که اوامر ارباب را انجام دهم . 

پیشخد مت در این موقع گفت جناب سروان شما مرا درحقیقت 
متاثرکردید ولی بدبختانه سازمان منزل مارشال تگمیلاست وجائی 
برای شما که شغلی می‌خواهید بدست آورید وجود ندارد . 

سروان‌گفت ازلحاظ مارشال تاسف‌بخورید زیرا من‌می توانستم 
خد منگزار بسیار پرارزشی برای هرکس که بخواهد باشم حالا هم 
ار نو کر کم من دی قاری ا 

پیشخد مت لیوان خود را بدهان برد ولی غفلتا " درحالیکه 
گوشهایش تیزشده‌بود لیوان خودرا روی‌میزگذارده و گفت ببخشید 
جناب سروان من صدای یک کالسکه شنیدم و چون کالسکه خیلی کم 
است تضور میکنم که کالسکه (دوک دوگیز) باشد و اجازه میخواهم 
که نید لای ھا تک کر دامتعال ا برو 

سروان با طمطراق گفت برو دوست عزیز » وظیفه برهمه‌چیز 
مقدم است . 

اجازه‌ای‌که پیشخد مت خواسته‌بود فقط از لحا ظادب ونزاکت 
بود زیرا قبل ازاینکه سروان به‌اوجواب فوقر! بدهد اوازمپمانخانه 
خارج شده و در پيچ جاده نایدید شده بود . 


سروان ازغیبت پیشخد مت برای فکرکردن و همچنین‌نوشیدن 
استفاده کرد» اولین گوزه تمام شد و دومی را سفارش داد و بعد 
مثل اینکه از فکرکردن نتیجه* لازمه را نگرفت سرش را بطرف مرد 
پرتستان برگرداند و موءدبانه گفت :+ 

بنظر میا ید که من و شما با هم همشهری باشیم . 

مرد پرتستان جواب‌داد شما اشتباه‌می‌کنید جناب سروان زیرا 
اگر من خطا نگویم شب اهل (کاسکونی ) هستیذ وحال آنکه‌من آهل 


۵۲ چنین مادر , چنین پسر 


(آنگوموا) میب 
سروان باحالت تفجب فریادزد آه شمااهل (آنگوموا) هستید 
ار خی اھ دب ا کف بای ری بای سا 
یو است؟ 
سروان پاسخ داد بسیاردلپذیر است واجازه فرمائید که بگویم 
سرزمین شما بسیار عالی و حاصلخیز و دارای رودخانه‌های دل‌انگیز 
و را اف ات هی مامت 
ایال ییاه ا ا ای یه ارال 
شادابیند و برای نمونه خانم ( (مارگریت دوناوار) را نام میبرم و 
بالاخره من به‌شما اعتراف میکنم که اگر اهل (گاسکونی) نبودم دام 
میخواست که اهل (آنگوموا ) باشم . 
نحیب زاده اهل (آنگوموا ) گفت این نهایت موجب افتخار 
برای سرزمین فقیر من است و من نمیدانم چگونه از شما تشکر نمایم 
ار کف اقا لین مسا سا ات قها بو افقتار ده که یا 
هم به‌افتخار و سعادت همشهریان شما نوشایه بنوشیم . 
پرتستان‌گفت با کمال میل و فورا " کوزه نوشیدنی ولیوان 
خود ی گوشه‌های میز سروان که قبلا " جای پیشخد مت بود 
انتقال داد و بعد از آنکه سروان برای موفقیت بچه‌های (آنگوموا) 
نوشید ونوشاند مرد پرتستان‌هم برای موفقیت بچه‌های (گاسکونی ) 
نوشید و سپس همانطور که ادب اقتضا میکرد مرد پرتستان کوزه و 
لیوان خود را برداشت و آماده* رفنن سر میز خود گردید . 
سروان گفت آقا اگر بعاین زونی یکدیگر را ترگ کے کد یکر 
وا وی توا هی ام ا ن افا ر ہدیچ و کیره ود را 
در سر همین میز صرف فرمائید , 


ar مسافرین‎ 


مرد پرتستان بااحترام ولی با سردی جواب‌داد می‌نرسم شما 
۳ ناراحت کنم ۰ 

سروان‌گفت اہدا" ناراحتی نیست وبعلاوه عقید ۶۵ من اپنست 
که بهترین و کاملترین آشنائی و شناسائی در سر میز حاصل خواهد 
شد و خیلی نادر است اگر چند نفر درسر مبز أقلا" هریک‌سه‌گیلاس 
برای موفقیت هرکه دلشان. میخواهد نخورند . 

مرد پرنستان که میخواست بداند مخاطبش‌کار را بکجا خواهد 
کشاند پاسخ داد این صحیح است و سروان گفت هر گیلاس‌را بخاطر 

پرتستان گنت البته که موافقم زیرا وقتی ما سه گیلاس بخاطر 
سه شخصیت که روی آنہا توافق داریم بخوريم دلیل بر اینست که 
عقیده و ایمان و روحیه* ما یکسان میباشد و این یک حقیقت انکار 

سروان: پیشنهاد کرد که برای شروع آشنائی‌وبلحاظ روشن‌کردن 
موضوع تشابه عقیده و هم سنخی اجازه دهید که اول بخاطر صاخب 
منصب د رجه ۱ و مشهور (مون مورانسی ) نوشابه بنوشیم . 

مرد پرتسنان که بااعتماد سرپا ایستاده و فقیافه* شادی‌داشت 
یکمرتبه قیافها ش گرفته‌شد ونوشابه‌اش را روی میز گذاشت و گفتآقا 
شما مرا می‌بخشيد از نقطه نظر من غیرممکن است که بتوانم درمورد 
این شخص با شما توافق کنم زیرا (مون مورانسی ) دشمن شخصی 
شنت 

سروان پرسید ۲یا درست شنیدم دشمن شخصی و پرتستان 
کف بلی ضانظر که یک پورگ ی تواند. و فی رک کرک با شند. 

سروان گفت حال که او د شض ت تخصی شما أ ست د شمن منم 


۴ چنین مأدر » چنین پسر 


خواهد بود و من باید به‌شما اعتراف کنم که اصلا" او را نمی‌شناسم 
ودوستی وارادتی بااو ندارم بلکه شهرت‌خوبی‌هم نداشته وخسیس 
و خشن و عیاش بوده و جنگهای ابلهانه‌ای میکند و من نمیدانم از 
کجا شیطان نام او را برای اولین‌بار بزبان من انداخت حالا اجازه 
بدهید که‌نوشابه را بخاطر شخص د یگری بعنی مارشال نامی فرانسه 
(سن آندره) بنوشیم . 

جوان پرنسنان پاسخ‌داد جناب سروان مثل‌اینکه شما ازمرحله 
پرت هستید زیرا نوشیدن بخاطر این مارشال هم مانند نوشیدن 
بخاطر همان اولی مییاشد و من بخاطر کسانی که برایشان آهمیتی 
قائل نیستم نمی‌نوشم . این مارشال بخاطریول بهر کاری تن‌ مید هد 
و و جدانش را می‌فروشد . 

سروان گفت آه واقعا " پس من چگونه میخواستم بخاطر چنین 
مردی که شما توصیف کرد ید بنوشم و درحالیکه زیر لب از خودش 
موءاخذه میکرد گفت دوست عزیز من شما را درگیر خطا و اشتباه 
خود نمی‌کنم و آزاین شخص هم مانندشما میگذرم واکنون نفرسومی 
تدم که کا درا د کف تشهب ی 

- چه کسی جناب سروان ؟ 

- مرد مشپور مدافع (متز) و فاتح (کاله) و انتقام گیرنده 
(سن‌کوانتی ) یعنی (دوک دوگیز ) 

مرد پرتستان درحالیکه رنگش پریده‌بودگفت جناب سروان 
شما با من دچار بدشانسی شده‌اید زیرا من یک نذر دارم 

چه نذری و باور کنید که اگر من بتوانم در ادای نذر شما 
هرچه از دستم برآید خواهم کرد . 

NS Sa SSE OS 


مسافرین ۵۵ 


نخواهد مرد مگر بدست من و حرکتی‌کرد که از جا بلند شود ولی 
سروان فریاد زد چه می‌کنید آقا . 

مرد پرنستان جواب داد جناب سروان آزمایش ما"تمام شد و 
سه مرتبه شخص پیشنهاد شده بتوافق و و و 
که در مورد اشخاص عقیده و نظریه؟ یکسان داشته باشیم میترسم که 
عاقبت !صلا " بتوافق نرسیم . 

سروان گفت نه آقا چنین نخواهدشد زیرا درمورد اشخاصی‌که 
انسان نمی‌شناسد تقصیری ندارد وباورکنید که من نه (د وک‌دوگیز) 
ونه (سن آندره) ونه (مون موزانسی) را نمی‌شناسم و شما فرض 
کنید که من اسم سه شیطان را پیش شما آوردم و از آنها میگذریم و 
به‌اول کار مراجست می‌کنیم وبپتر این‌است‌که نوشابه خودرا بخاطر 
خود مان بخوریم و درحالیکه لیوان را به‌لبانش میبرد گفت خداوند 
به‌شما عمر طولانی و ایام باسعادت بدهد و این آنچیزی است‌که‌من 
از صمیم قلب برای شما" رزو میکنم , 

اینآرزوثی پرازصفا و صمیمیت ومو*د بانه بود و مرد پرتستان 
هم این‌مرتبه لیوان خود را بلند کرده وبا همان آرزوها برای‌سروان 
گیلا سهای خود را خالی‌کردند و سروان درحین مزه مزه‌کردن‌نوتابه. 
با زبان و دهانش گفت بلی اینطور بهتر و بی درد سرتر است واز 
امروز شما میتوانید مانند بک دوست فداکار روی من حساب کنید . 

مرد پرتستان نیز با همان نزاکت جبلی خود پاسخ داد که 
جناب سروان مسیم از این ساعت در اختیار شما هستم . 

سروان گفت من انتظار دارم که موقعیتی پیش آید و بنوانسم 
صمیمانه خدمتی به‌شما بکنم و مرد پرتستان نیز همین آرزو را بر 
زبانآورد وآنوقت سروان‌گفت بسیار خوب موقعیتی که شما می خواهید 


۵۶ چنین مأدر » چنین پسر 


برای‌اینکه خدمتی در حق من انجام دهید تصور میکنم که پیداکرده 
باشید . 
پرتشتان گفت منظورچیست ؟سرران گفت مناز (کاسکونی) 

ی وسرزمین اجدادی خود را که درآنجا به یک چشم بهم زدن 
چاق میشدم ترک کردم زیرا سلمانی من بمن گفت که ورزش نمایم و 
منهم بیاریس آمده‌ام که ورزش مفیدی کرده باشم و اکنون صرفنظر 
ار ایک کا شل نظام دارم ایشا کر اکرو ۲ ماه سا 
نداریدکه یک سروان بتواند بشرط آنکه در آن محل پیرزنان را بهاو 
آرائه ندهند و يا چکمه* نو به‌اختیارش نگذارند مشغول کار شود ؟ و 
من با کمال جرات می‌گویم آقا که در این‌صورت من از هرکس بهتسر 
خدماتی که من ارجاغ کتنت انجام خواهم داد. 

مرد برنستان‌گفت خیلی دلم میخواست‌که‌می‌توانستم خواسته" 
شما را انجام دهم ولی من خیلی جوان بودم که از سرزمین خسود 
خارج شده‌ام. و در آنجا هیچکس را نمی شناسم . 

سروان گفت ای خدا این چه بدثانسی است؟ آیا برحسب 
تصادف شما درجای دیگر هم شغلی سراغ ندارید ؟ زیرا من اصرار 
ندارمکه فقط در [ آنگوموا )با عه وشما اگر درهرجاهرکس راتا سید 
و سفارش مرا بکنید ممنون میشوم . 

د پرتستان گفت خیلی متاسفم از اینکه نمی‌توانم هیچ 
خدمتی در اینمورد بکنم زیرا من خودم هم شخص فقبری مثل شما 
هستم وبزودی دارای برادری خواهم شدکه بعلت ضعف مالی‌زندگی 
أ را نخواهم توانست نامین نمایم . 

سروان درحالیکه از ناراحتی قبضهء شمشیرش را فنار می‌داد 
گفت این نهایت بدبختی است ولی از مصاحبش نشکر نمود و مرد 


مسافرین ۵۷ 


پرنستان نیز ضمن تشکر از او جدا شده و به‌سر میز خودش بازگشت. 

دراین موقع کالسکه رسید و رسیدن کالسکه روی هریک از 
بازیگران صحنه‌های این داستان اثر مختلفی د 

چنانچه د یدیم مرد پرتستان که بجای اول خود برگشنه بود 
پشت به سمت درب ورودی روی صندلی خود نشست سروان هنوز 
مرد د و بلاتکلیف مانند کوچکترها درمقابل بزرگترها ایستاده بود و 
مهمانخانه‌چی و زنش هرچه‌بیشتر شتاب داشتند که بطرف درب رفته 
Es‏ راو سای کشت IN‏ بای آیتا 
فرستاده بود بگذارند. 

پیشخد مت‌که برای احتراز از گلآلوده شدن لباسپهایش دراثر 
تماس با جاده گلآلود روی پله* سوم کالسکه ایستاده بود » پس از 
تفت کال بی ستاو کر یاد لس ابا کرو که ا 
مردی با چهره‌گشاده که اثر زخمی بر روی گونه‌اش نمایان بود از 
پیاده شد » این شخص (د وک د وگیز) مشهور بودکه E‏ 
(کاله) برداشته بود و دارای حمایلی فيد با شرابه و گلهای زنبق 
طلائی بوده و علامت سرلشگری ارتش پاد شاهی فرانسه را داشت 
موهایش کوتاه و شانه خورده و کلاه مخملی سیاه با پرهای سفید 
مطابق مد آنروز بسر داشت رنگ لباسش خاکستری با مروارید ونقره 
دوزی برنگهای مناسب و یک‌مانتوی مخمل رای برتن وچکمه‌های 
ساقه بلند بطوریگه در مواق e‏ آنرا نا بالای زان الا 
کشید و لبه* آنرا پرگرداند بها داشت 

وقتی دوگ یارا ارکالسکه بداخل‌گودال]آبی که‌جلوی‌مهمان‌خانه 
د رست شده‌بود گذاشت‌گفت وافعا " که طوفان‌نوح است وسپس بطرف 
کالسکه چرخیده وبداخلآن خم گرد ید وگفت (شارلوت ) عزیز شما 


۵۸ چنین مادر» چنین پسر 


تا اهای‌وچکتانر رال ان هه کر وکات گاید 
رلوک کت ین چا کر 

شوک روا ران که کف رغال رر ا اا د هد 
که من دختر شما را بغل گرفته و ببرم و اینکار مرا ۱۴ سال جوانتر 
غزاهد کرد زیا ر سال فال یی از را امد اغل کر اوا ی سفن 
گرفتم بيا برویم ایکبوتر دلپذیرمن و دوک درحالیکه د ختررا میان 
اروانش گرفته E E e‏ 
زساتی: 

کوان کور کا اورک کی ریک اد دم ود وا 
عنوان برازنده‌ای برایش بود زیرا حقیقتا غیرممکن بود بتوان هبچ 
پرنده‌ای به‌سفیدی و دلفریبی و خوشگلی ابن د ختر که در ميان 
بازوان دوک بر روی کف نمناک مهمانخانه منتقل شد پیدا کرد . 

سومین نفری که سعي کرد از کالسکه پیاده شود مارشال (سن 
آندره) بود که پیشخد مت خودرا برای کمک در پیاده‌شدن صدا زد 
وگو اینکه پیشخد مت در سه قدمی او بود ولی صدابش را نشدیسد 
زیرا داشت عاشقانه دختر ارباب خود را تماشا میکرد و بالاخره 
مارشال مجبورشد مجددا" اورا صدا بزند . زاک - ژاک اینجاهستی 
بيا جلو ودر اینحال پیشخد مت با چابکی برگشته و نزد ارباب خود 
رفت و مارشال بهاو گفت تو اینجا هستی و نمیائی بیا نزدیک رکاب 
کشک و که چداتی من هرامغ بخ اتھاچ دارم یریس هد یت که 
خجالت زده و شرمگین شده بود گفت خیلی معذرت میخواهم و در 
حالیکه شانه‌های خود را به‌ارباب عرضه میکرد گفت بمن تکیه‌کنید و 
مارشال با تکیه بر هر دو ثبانه پیشخد مت بنوبه خود وارد سالن 
0( 


مسافرین ۵۹ 


مارشال (سن‌اندره) در این وقت یک مرد پنجاه و چند ساله 
بود که دارای‌گونه‌های سرخ وگل انداخته و کمی رنگ رید گی موقتی 
بعلت‌بیماری داشت ریشهایش حنائی وموهایش‌خرما ثی‌وچشمانش 
بی بود بطوریکه با اولین نظر انسان احساس میکرد که در ۱۰ یا 
۲ سال قبل مارشال یکی از خوشگلترین سواران و جوانان هم عصر 
خود بوده اشت . 

مارشال با زحمت خودرا به‌صندلی حصیری که در کنار بخاری 
گذاشته بودند رسانده و روی آن نشست این محل درست در سمت 
مقابل محلی که سروان و مرد پرتسنان نشسته بودند واقع بود . 

دوک نیز یگ صندلی حصیری به‌دوشیزه (شارلوت) برای 
نشستن ارایه نمود که همان صندلی بود که قبلا " مهمانخانه‌چی در 
مقابل درب ورودی مهمانخانه گذارده و سوار آن شده بود و سپس 
خود ش درجالیکه.روی یک‌تابوره می‌نشست به مهمانخانه‌چی دستور 
داد که "تش زیاد در بخاری بریزد زیرا با وجودی‌که فصل تابستان 
است رطوبت هوا بقدری زیاد است که آتش از واجبات میباشد . 

دراین لحظه باران بازهم زیادترشد وبا چنان شدتی میبارید 
که از درب مهماتخانه آب شروع به‌داخل‌شدن نمود و مارشال قریاد 
زد آی مپمانخانه‌چی درب را به‌بند "یا میخواهی همه* ما زا درآب 
غرق نماتی - 

مهمانخانه‌چی دسته* هیزمی‌که در دست داشت بزنش دادکه 
ببرد در بخاری بریزد و بسمت درب ورودی دوید که حکم مارشال 
و ا ا ول درکن اه که از تاش شام جرد را ای 
بستن درب بکارمیبرد صدای پای چپار نعل اسبی روی جاده شنیده 


شدومهمانخانه‌چی از بستن درب خودداری و درحالیکه سرش را از 
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لای درب نیمه‌باز بطرف سافرین برگردانده بود گفت یک مسافر 
د یگر دارد می‌آید و همان موقع سواری مقابل مهمانخانه توقف‌کرده 
و ازاسب‌پائین جست ودرحالیکه دهانه*! سب را بدست‌مهمانخانه‌چی 
میداد گفت این حیوان را به‌اصطبل ببرید واز او کاه وجو ویونجهرا 
دریغ ندارید ووارد مهمانخانه کردید که هنوز هم بخاری روشن 
باه توف 

سوار تازه وارد کلاه خود را که از آن آب باران جاری بود 
بدون اینکه توجه کند ممکن است حاضرین را خیس نماید تکان داد 
و اولین کسی‌که آب بهاو ترشح شد (دوک دوگیز) بود که ازجا بلند 
شده و یک جهش به‌سمت تازه وارد کرده و گفت آقای عجیب آیا 
نمي‌توانید در کاری‌که انجام مي‌دهید دقت و توجه کنید ؟ 

دراثر این اعتراض مرد تازه‌وارد با یک‌حرکت سریع روی خود. 
را برگردانده و شمشیرش را بدست گرفت ولی (دوک دوگیز) فریاد 
زد والاحضرتا شما هستید؟ 

کافی بودکسی که بنام والاحضرت مورد خطاب قرار گرفته یک 
نظر بگوینده بیندازد و دوک را بشناسد وسهمین‌جپت فورا گفت بلی 
آقا من خودم هستم و درعین حال همانقدر از حضور (دوک‌دوگیز) 
درآن مهما نخانه ویرانه متعجب شده‌بود که دوک از آ مدن‌شاهزاده. 

دوک گفت والاحضرنا این باران انسان را چان کورمیکند. که 
من یک لحظه در ابتدا شما را با یکی از محصلین شرکت‌کننده در 
بازار موعود اشتباه کردم و بعد درحالیکه تعظیم میکرد گفت خیلی 
معذ رت میخواهم والاحضرتا , ۱ 

شاهزاده تازه وارد با یک حالت سرخوش و بزرگوارانه کفست 
اهمیتی‌ندارد ولی‌بگوفید. برحسب چهانفاقی شما در این مهمانخانه 
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هستید و حال آنکه من اکنون شما را در قصرتان میدانستم . 

دوک‌گفت ما یک چرخی زدیم و در سر راهمان نظری به‌مراسم 
بازار موعود انداختیم و الساعه به‌اینجا رسیدیم . 

شاهزاده گفت سبکسری وجلفی من ضرب‌المثل است ولی شما 
چرا آقای (دوک دوگیز) از راه خود برای دیدن عید بچه مدرسه‌ها 
منحرف می شوید ؟ 

دوک گفت این من نیستم که چنین هوسی داشته‌ام » من در 
معیت مارشال (سنآندره) ود خترش که دختر تعمیدی من هم هست 
میآمدیم و این (شارلوت ) بود که چنین میل و هوسی کرد که عید 
مزہور را تفاشا کند و بعد که از باران غافلگیر شدیم به‌اینجا پناه 
آورد یم . 

شا هرادهگفت یا مارشال هیور درآنجا است؟ دوک جواب‌داد 
خير و درحالیکه از مقابل آنها رد میشد مارشال و دخترش راکه در 
نیمه تأریکی بوده و خطوط چهره‌شان درست تمبز داده نمیشد به او 
نشان داد . دراین‌حال مارشال سمی‌کرد که از روی صندلی برخیزد 
ولی فا هزآقه رغال بعرکفت. مظرف او گفت: ما فی که هدارا 
نشناختم زیرا این سالن علاوه براینکه مانند یک سرداب یا زندان 
تاریک است در اثر باران آنقدر چشمم تار شده که مانند آقای دوک 
که یک نجیب زاده را از یک روستائی تمیز نمیدهم و فورا " به‌سمت 
خر ا رکال جیوه وبا تاه ھی ای با و ا دام دای که 
متا نهد کرای کم کر دیق جم برش کر دوو ی ان ات 
برای کورای ساسم که تب توانتد صورتی مانته چیره ویبای:ضا را 
تما شا کنند . 

این تملق چهره دخترجوان را تا بیخ‌گوش قرمزکرد وچشمانش 
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را بلند کرد که مخاطب خود را که اولین کسی بود که به‌او تملق 
می‌گفت ببیند ولی در اثر برق نگاه شاهزاده فورا " چشمش راپائین 
اندافت:. 
ما افکار این دختر جوان را نمی‌دانیم ولی همینقدر میدانیم 
که این افکار مطو ازشیرینی ودلفریبی بود ومشکل است‌که يکد ختر. 
۴ ساله نگاه. خود را بچپرة دلپذیر یک جوان ۲۹ ساله که او را 
والاحضرت خطاب می‌کنند بتواند متوقف سازد, 
این شاهزاده از خانواده (بوربن ) و نامش شاهزاده (کنده ) 
بود که در ۷ مه سال ۱۵۳۲۰ متولد شده‌قدش متوسط وموهایش‌بلوطی 
رنگ و کوتاه روی شقیقه سفید و درخشانش سایه افکنده و بخوبی 
هوش سرشار از قیافه‌اش خوانده میشد چشمانش آبی لاجوردی و 
گیرندگی وصف ناپذبری داشت و فقط ابروان بهنش کمی صورت او 
را تاریک می‌کرد و الا ریش خرمائی او نیز به‌شیرینی قیافه‌اش میم 
افزود بطوری‌که او را با هر محصل جوان ه۲ ساله اشتباه می‌کردند 
و درعین حال چشمان جذاب او نشانه‌ای از قدرت و نیروی سرکش 
او بود و بطور خلاصه در سیمای او مختصاتی مانند تلط و جرات و 
دلبوف و عأشق,پیشگی به حد اعلی خوانده بی‌شد. 
در این موقع در اثر بسته بودن درب و آتشی‌که در بخاری 
میسوخت سالن مپمانخانه دارای یک نور خفیف هوس‌انگیز شده‌بود 
و هوسپای دو گروهی را که درسمت چپ وراست سالن‌حضورداشتند 
برمی‌انگیخت و مهمانخانه‌چی هم در همان موقع که ساعت ۷ بعد 
از ظهر بود چراغی روشن کرده و روی سر بخاری یعنی بالا سر گروه 
(کنده) » (دوک دوگیز) و مارشال (سن اندره) قرار داد . 
درعوض اینکه باران قدری تخفیف پبدا کند برعکس بازهم 
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شدت آن بیشتر شد بطوری که کسی فکر دورشدن از آنجا را به‌سر 
را نمی‌داد وبا این باران باد شدیدی هم که از سمت رودخانه 
می‌وزید همراه بود که پنجره‌های مپمانخانه را بدیوار می‌کوبید و 
حنی مهم نخانه‌چی از ترس آنکه سقف کنده شود می‌لرزید و با در 
نظرگرفتن اینکه کالسکه در جاده بود همه فکر می‌کردند که طوفان 
کالسکه را باا سبپهایش برده‌است وبه‌این‌جهت مسافرین مصمم بودند 
تا وقتی. که این کولاک ترستاگ ادامه دارد در مهما نها ته بمانند:: 

غفلتا " دربین سروصداهبای مربوط به‌طوفان و باران و اصابت 
زنجیر بدیوار و بالاخره صدای سوفالهاتی که از سقف کنده شده و 
روی زمین می‌افناد صدای‌درب مهمانخانه شنیده‌شد وصد ای‌التما س 
امین ویکواعصی دراد زد باز که یار کیب بخا طرشدا 
بار گید + 

مهمانخانه‌چی پس از شنیدن صدای درب بخیال‌اینکه مسافر 
دیگری آمده است‌بسرعت دوید که درب را بازکند ولی وقتی صدارا 
شنا خت‌وسط سالن متوقف شد و سرش را تکان داد وگفت : 

ای ساحره پیر تواشتباه می‌کنی ونباید اینجا در بزنی زیرا 
هیچکس در اینجا درب را بروی تو باز نخواهد کرد . 

بازهم شدای العنانی شعمی که درد بدو عد آفتای 
مهمانخانه‌چی بازکنید این واقع " گناه است گه بیرزن بیچاره‌ای را 
دراین هوای بد در خارج نگاه دارید . 

مهمانخانه‌چی گفت سر خر را بسمت د یگر برگردان ای نامزد 
شیطان این نزدیکیها رفقا و همکاران تو زیادند بنزد آنها برو . 

در این موقع شاهزاده (کنده) که از سرسختی میزبان خود 
منقلب شده بود سئوال گرد چرا درب را بروی این زن بیچاره باز 
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نمی‌کنی ؟ 

مهمانخانه‌چی جواب‌داد والاحضرتا:زیرا این یک ساحرهاست 
و پیرزن شومی است که غیر از رعد و برق و تگرگ برای کسی چیزی 
پیشگوئی نمیکند و من مطمکنم که باعث این هوای لعنتی همین 
پیرزن اسف کا ماهد از چند رزستافی که ا بگیرد, 

شاهزاده گفت چه ساحره با قد با نباشد باید درب را بازگنی 
این ازانسانیت بدور است که مخلوق خدا را در این طوفان پشت‌در 
بگذاری . 

مهمانخانه چی گفت د رصورتی ميل والاحضرت‌باشد میروم درب 
را باز میکنم ولی افسوس میخورم که حضرت والا پشیمان شوند زیرا 
او ازهرجا عبور میکند بدبختی بآنجا میرسد وسپس چون برخلاف 
میل مجبور به‌اطاعت بود درب را بازکرد و بزودی‌پیرزنی‌با موهای 
خاکستری ژولیده و با پیراهن کتانی باره پاره تقریبا " بوسطاطاق 
افتاد , 

مانتوی بلندی نیز بتن داثبت.که بحال و روز پیراهنش بود و 
پس از بلغد شدن از جا دو مرنبه روی پا شنه‌کفشش بزمین افتاد , 

شاهزادهکه دارای قلب چنان‌مپربانی‌بود که هرگز دید ه‌نشده 
جلورفت که‌به ساحره برای بلند شدن‌کمک‌کند ولی‌فورا مهمانخانه‌چی 
د خالت‌کردوپیرزن‌را روی پاهایش بلندکردو بهو گفت ازوالاحضرت 
شاهراده (کنده) تشکر کن زیرا اگر ایشان نبودند مطمثن باش‌که‌من 
درب را بروی تو بازنمیکردم . 

ساحره بدون اینکه سئوال کند شاهزاده (کنده) کجا است 


مستقیما ‏ بسمت او رفت و زانو زده پائین مانتوی او را بوسید و 
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شاهزاده نگاه ترحم آمیزی‌بسمت او انداخته وبه‌صهمانخا نه‌چی د ستور 
داد که فورا " یک نوشیدنی خوب برای این زن درمانده بیاورد و 
به‌پیرزن گفت برو بنوش این شربت ترا مجددا" گرم خواهد کرد . 
پیرزن رفت و پشت مبزی که در ته سالن بود نشست ودرآنجا 
درب ورودی مقابل او قرار داشت و دوگروه سمافرین هم در طرفین 
ارفا دافتنهیعتی گرد عافزادگان و ازخالر مغ درب 
۱ 


راست و گروه سروان و جوان پرتستان و پیشخد مت جوان در سمت 


جوان پرنستان مجد د؛ " به خواب عمیقی فرورفته بودوپیشخد مت 
جوان غرق تماشای دلفریبی و افسون دختر مارشال بود و سروان 
کل رام رها برد وه کی گر تفای مرتفو 
این زن ساحره باشد بلکه بشود آنچه که از گماشته و جوان پرتستان 
نتوانست بدست بیاورد یعنی پیدا کردن شغل و کار بنوان توسط 
ساخره از طالع و سرنوشت خود فهمیده و بدست آورد به‌این جهت 
ازجای خود بلندشد ونزدیک ساحره که تازه‌اولین لیوان نوشابه‌اش 
را نوشیده بود رسید و درحالیکه پاهای خود را از هم بازگذاشته و 
د ستش روی قبضه شمشیر بود از ساحره پرسید ؟ 

با ها ایا سای 

ای اوقات اکا بل و ار 

ای اق ی ای وک 

اگر شما میل داشته باشید سعی خواهم کرد , 

- بسیارخوب من میل دارم . 
من دراخنیار شما هستم , 
- بگیر این دست من زب | از روی دست است‌که شما وکولیہای 
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دیگر آینده را میخوانید اینطور نیست ؟ 
سبلی و آنوقت با دستهای لاغر و سیاه خود دستمای‌سروان 
را که مانند دستهای خودش خشک و سیاه بود گرفت وگفت ابتدا 
چه چیزی را میخواهید من برای شما بگویم ؟ 
شا من ابتدا میخواهم بدانم که آیا تروتمند خواهم شد پا نه؟ 
ساحره مد تی بد قت اسشائ اورا نگاه میکرد و سروان که از 
سکوتاو بی صبرشده‌بود سرش را تگان‌داده وبا حالت تردیدگفت .: 
ای شیطان چگوته تو میتوانی از دست یک شخص بخوأنی که 
او ر با 


ان. س ؟ 
.= این سر تو چیست : 


جناب سروان اگرآنرا بشما بگویم دیگر پیر من نخواهد بود 
واز آن شما است . 

حق داری بسیار خوب اسرار خود را نگاهدار ولی عجله‌کن 
ای‌کولی » تو د ست مرا غلفلک میداهی ومن دوست ندارم که‌پیرزنان 
دست مرا غلغلک بدهند . 

شما ثروتمند خواهید شد . 

- حقیقتا " ای ساحره, 

ا ف 

- خوب مزده‌ای بود و تو فکر میکنی که من بزودی لروتمشښد 


می شوم ؟ 


در ظرف چند سال , 
نب صن دوست داشتم که خیلی زودتر وحتی در ظرف چند روز 


تروتمند شوم . 
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س.من فقط نتیجه* اتفاقات را میتوانم بگویم و نمیتوانم حرکت 
Î‏ ريس کر 

برای ثروتمند شدن باید رنج بکشم ؟ 

- خیر» ولی به‌کسان دیگر رنج وارد خواهد شد. 

چه میخواهی بگوئی ؟ 

- میخواهم بگویم که شما بسیار جاه‌طلب هستید , 

ایا شس ای خاه وگ ایکا تفت ارت : 

-بسیار خوب و برای اینکه بمقصود خود برسید تمام راھہا 
ا ات 

- بلی ولی تو فقطآن راهی را یمن نشان بده که من باید 
تعقیب کم . 

- شما این راه‌را خود تان د رپیش گرفته‌اید و چقدروحشتناک 


است . 

بگو بمن که در پایان این راه چه میشود ؟ 

شما جناب سروان مرتکب جنایت خواهید شد. 

سروان فریاد کشید که نو یک لاشه* متعفن هستی برو این 
پیشگوفنب را برای کساتی که آتقدر اخمق باختد. کف حرفا پت راماوز 
کنند بگو و پس از نگاه تحقیرآ میزی که به‌ساحره انداخنته ودرحالی 
که غرولند میکرد بسرجای خود برگشت . 

در اینموقم (شارلوت ) که تمام مکالمات انجام شده بین 
ساحره و سروان را تعقیب کرده و حتی با کنجکاوی سن ٩۴‏ سالگی 
یک کلمه؟ آترا نشنیده نگرفته بود صدا زد ؛ 

ژاک تو هم بنوبهء خود برو وطالع خود را بپرس زیرااینکار 
خیلی مرا مشغول و خوشحال میکند , 


۶۸ چنین مادر» چنین پسر 


قرار گرفت از جا بلند شد و بدون هیچ نگاهی و با حالتی‌که رضا و 
رغبت و اطاعت امر از آن پیدا بود : به‌ساحره نزدیک شد + 
مانند سروان بگوئید ؟ 

باکمال میل ای پسر خوب من و درحالیکه د ست سفید اورا 
که مانند د ست زنان بود در دست گرفت سر خود را تکان داد , 

- چرا می‌بینم که شما بدبخت خواهید شد. 

دختر جوان در این موقع نیمی با شوخی و نیمی با دلسوزی 
ونگرانی گفت ای بیچاره ژاک و ژاک درخالیکه لبخند غیرعادی بر 
لب داشت زمزمه کرد : 

- من بدبخت نخواهم شد بلکه بدبخت هستم . 

این عشق‌است‌که باعث تمام بد اقبالیهای شما خواهد شد , 

1یا لااقل در جوانی خواهم مرد . 

- متاسفانه بلی طفل بیچاره* من در سن ۲۴ سالگی . 

چه بهتر , 

- وقتی قرار انت که من بدبخت باشم زندگی به چه درد 
میخورد ؟ و آیا من در میدان جنگ خواهم مرد ؟ 
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در رختخواب . 


٩ سە‎ 


مسافرین ۶۹ 


بواسطه؛ حادیه ؟ 

خير ۰ 

- پس ای پیرزن من چگونه خواهم مرد ؟ 

من نمی‌توانم د قیقا " بشما بکویم چگونه خواهید .مرد ولی 
سبب مرگ شما را میتوانم بگویم . 
ب به چه سبب ؟ 

- پیرزن صدایش را آهسته کرد و گفت شما بسبب جنایتی که 
مرتکب میشوید خواهید مرد . 

پیشخد مت جوان مثل اینکه هم‌اکنون حوادث این پیشگوتی 
رسیده است رنگش پرید و سر را بزیر انداخته و بجای خود مراجعت 
نمود . 


۳۹ 


سرو ن ۱ 


زاو پرسید این‌پیرزن دوزخی بنو چه‌گفت ؟ پیشخدمت ‏ 
جواب داد : 

چیزی نگفت که من بتوانم آنرا تکرار نمایم و سروان روی 
خود را به‌جوان پرتستان کرد و گفت ای جوان دلیر یا شما کنجکاو 
هستی که بخواهی از سرتوشت خود مطلع شوی؟ 

بالاخره صحیح پا غلط» خوب با بد یک پیشگوتی چند لحظه 
وف انساترا می‌گذرانت:. 

جوان پرنستان که معلوم بود غفلنا" از خواب پریده گفت 
ببخشید برعکس من چند سئوال غیلی مهم از این زن دارم و در 
حالیکه بلند شد و مستقیما " بسمت ساحره رفت دستش را بطرف او 
دراز کرد و گفت : : 

ای جادوگر آیا من در کاری که تضمبم گرفته‌ام موفق‌خوآهم 


شد ؟ 


Yo‏ چنین مادر ؛ چنین پسر 


ساخره دست او را گرفت و پس از آنکه یک ثانیه نگاه کرد با 
حالت ترس دست او را رها کرد و گفت : 

بلی شما برای بدبختی موفق می‌شو,, 

پس بالاخره موفق خواهم شد . 

- به‌چه قیمتی ای خدای مسیح. 


- چه اهمیتی دارد و درحالیکه نگاه نفرت انگیزی به (دوگ 
دوگیز) می‌انداخت مراجعت و سر جای خود نشست , 

ساحره زیر لب زمزمه می‌کرد » عجیب » غریب , باورنگردنی » 
هر سه نفر جنایت میکنند و با نگاه وحشت‌باری به‌گروه سه نفری 
سروان و مرد پرتستان و پیشخد مت نگاه میکرد , 

صحنه* کف بینی بد قت بوسیله* مهمانهای‌دیکر باچشم دنبال 
میشد ولی نمی‌توانستند همه" گفتگوها را بشنوند و با وجود اعتقاد 
کمی‌که مردم به‌کف‌بینان دارند ولی حس‌کنجکاوی آنها را وامیدارد 
که پرستهائی درباره* این علم مجهول که آنرا جادوگری‌مینامند 
بنمایند واگر پیشگو هزاران پیش بینی خوب برایشان بکند آضرا 
راست پنداشته و برعکس اگر پیش‌بینی ہد بختی نمایند آنها را به 
د روغگوتی متهم مینمایند و همین موضوع باعث شد که مازشال (سن 
آندره) از پیرزن سوال کند , 

منهم بدم نمی‌آید یک مرتبه به‌این تفریح خود را مشفول 
نمایم ولی اعتراف میکنم که در زمان کودکی یک کولی سرنوشت مرا 
تا حدود پنجاه سالگی پیشگوگی کرد و آکنون چون ۵۵ سال دارم 
میل دارم که سرنوشت مرا تا لحظه* مرگ بگوئید بنابراین پیش بيا 


مسأفرین ۷۱ 


ساحره بلند شد و به‌آن گروه نزدیک گردید و مارشال دستش را باو 
داد و گفت بلند حرف بزن و بمن بگو سرنوشت من چیست ؟ 

- در سرنوشت شما چیزی نیست آقای مارشال . 

از من سوال نکنید.(فای مارشال . 

- من سئوال‌ميکنم ومیخواهم بدانم چه د رد ست من‌می‌سینی؟ 

من دردست شما قطع کامل خط عمر را می بینم + 

مقصود اینست‌که من مد تا زیادی دیگر زنده نخواهم ماند؟ 

د ختر جوان زمزمه کرد که ای پدر ومقصودش این بود که بیش 
از این نگذارد ساحره بحرف ادامه دهدولی‌مارشال گفت ا 
عزیز بگذار ببینم . 

ساحره‌گفت بحرف | بن دختر جوان گوش بدهید ولی ما رشال 
گفت ادامه بده تو بمن گفتی که من بزودی خواهم مرد ؟ 

-بلی آقای مارشال . 

- بمرگ غیرطبیعی زیرا شما در میدان جنگ کشته خوا هید شد 
ولی نه بد ست یک دشمن قانونی . 

بلی شما بدست یک خاعن به‌قتل خواهید رسید , 

بازهم د خترش درحالیکه می‌لرزید باصدای التماس آمیز 
فریاد زد پدر و مارشال د ی SES‏ می 


E ۵ عائید‎ 


د ختر جواب داد نه پدرعزیزم ولی الان قلب من در سینه‌ام 


۷۲ چنین مادر» چنین پسر 


چنان می‌طبد مثل‌اینکه هم اکنون بد بختی که او پیشگوئی کزده‌رسیده 
است . 

"صارشال در حالیکه ثانه‌های خو: را بالامی‌انداخت 
گفت طفل عزیزم تو هم د ستت را به‌او نشان بده که پیشگوئیهای او 
تمام روزهاعی را که او از من گرفته بعمر تو اضافه خواهد نمود ولی 
دختر از این‌کار لجوجانه استنکاف ورزید , 

(دوک دوگیز) گفت د ختر خانم من حالا برای شما سرمضق 
خواهم شد و با تبسم دست خود را بطرف ساخره دراز کرده و بهاو 
گفت ای جادوگر من قبلا " بتو میگویم که تابحال سه مرتبه برای‌من 
کف‌بینی کر ده‌اند وهرسه‌مرنبه نتیجه‌اش یک تشییع جنازه بوده‌است ۰ 
و حالا به‌احترام علم جادوگری کاری نکن که دروغ دربياید ,. 

ساحره پس از نگاه‌کردن د ست دوک گفت عالیجناب من نمی 
دانم که تاکنون برای شما چه پیش‌بینی کرده‌اند ولی آنچه که من 
برای شما پیش بینی میکنم اینست که شما هم مانند مارشال (سنب 
آندره ) بوسیله جنایت خواهید مرد . 

کات له این درمت خان یی اس کباش کا 
و از آن گریزی نیست و آنوقت یک سکه* طلا جلوی او انداخت , 

دراینموقم ناهزاده گفت پیشگوشیهای این ساحره , کشتار 
تجیب زادگان است و من کم‌کم از اینکه وارد اینجا شدم پشیمان 
شدم و چون فعلا " راه گریز نبست ای پیرزن پس سرنوشت مرا هم 
۳ 

(دوک دوگیز) پرسید والاحضرنا یا شما بگفنه* جادوگران 
اعتقاد دارید ؟ 
شاهرادهگفت: آقای دوک وین آتقدر پیفگوفیبافی کة غلط 


ازکار درآ مده‌آند و پیشگوتیهاتی که واقعیت پیدا کرده دیده‌ايم که 
حد ندارد پنابراین ای پیرزن دست مرا بیین و خوب و یا بد بگو. 

ساحره پس ازنگاه‌گردن بدست او گفت شما یک زندگی دارید 
که پر ازعشق وجنگ و لذت وخطر میباشد و بصورت خونینی پایان 

شاهراده گفت آیا منهم بقتل میرسم ؟ 

سأحره‌گفت بلی‌شماهم مانند مارشال ودوگ‌کشنه خواهید شد. 

شاهزاده‌گفت چه درست وچه‌نادرست گفته‌باشی چون گفنه‌ای 
که من سرنوشتم مانند این دوستان خواهد بود اينهم مزد تو وآن 
وقت تما م کیسه پولش را به‌سآحره بخشید و ساحره با بو سیدن د ست 
شاهزاده گفت انشاءالله. که من اشتباه کرده با شم و پيشگوئيهايم 
بحقیقت نپبوندد , 

شاهزاد هگفت ایزن د رصورتی‌ هم که برخلاف ميل توب‌حقیقت 
داشته باشم و درحالبکه می‌خندید اضافه کرد گو اینکه دیگر خبلی 
د بر شده مت 

در آین‌موقع سکوتی برقرار شد و در اتر سکوت شنیده شد که 
صدای باران کم شد ه و به‌آرامی می‌بارد ۰ بنابراین شاهراد ه کنت؛ 
هستند من الساعه راه متم . 

(شارلوت ) گفت حضرت والا چگونه در این رگبار و طوفان 
خواهید رفت و شاهزاده جواب داد دختر خانم عزیز من از محبت 
وبرق وطوفان ترسی ندارم و درحالیکه نگاهی به‌چهره* دختر جوان 


انداخت واو را مجبور کرد که نگاهش را بپائین متوجه سازد از کو 
رفیق د یگرش خداحافظی‌کرده واز مهعانخانه خارج‌گردید ویک لحظه 
بعد صدای چپار نعل سریم یک اسب روی جا ده پاریس شنیده شد, 

چند لحظه بعد بارعال هم: به‌پیت‌خد مت دستور دا د کال 
را بیآورد زیرا همانطورکه درساعت ٩‏ منتظر شاهزاد»‌هستند ساعت 
۰ هم انتظار ما در قصر (تورنل ) میکشند و بعد از اینکه کالسکه 
آمد مارشال و دخترش و (دوک دوگیز ) در آن سوار شده و دنبال 
شاهراده راه افتادند و ما آنها را فعلا " بحال خود می‌گذاریم و 
بعدا" باز آنها را پیدا خواهیم کرد . 

اینک بخاطر می‌آوریم که ساحره برای سه نفر از این اشخاص 
یعنی (دوک دوگیز) و مارشال (سن اندره) و شاهزاده (کنده) 
پیش بینی گرده‌بود که بقتل میرسند وبرای سه نفردیگر یعنی‌سروان 
و مرد پرتستان و پیشخد مت پیش‌بینی‌کرد که جنایت خواهندکرد و 
این مشیت الهی بود که این شش نفر در این مهمانخانه اسب سرخ 
گرد آمده بودند و با وجودی پیش‌گوگی زن جادوگر برای هردوگروه 
اعلام خطری بود ولی فایده‌ای نداشت و در سرنوشت نمیشد 


تغییر داد . 


قاطر سو اری عالبجذاب (مینار ) 
پس از پیر وزی 


روز سه‌شنبه ۱۸ دسامبر ۱۵۵۹ یعنی شش ماه‌بعداز عید بازار 
ووو وال ساعیه مد از رک رر ای رنت وکاک 
بطرزدلیذ یری می‌خواست غروب‌کند در ونط کوچه‌قد یمی (تامپل ) 
عالیجناب (انتوان مینار) یکی از مستشاران پارلمان سوار بر قاطر 
آنچنان لاغری که خست فوق العاده صاحبش را نشان می‌داد عبور 


می کرد 0 
عاليجناب (مینار ) که ما می‌خواهیم توجه‌خوانندگان را بهاو 


۷۶ چنین مادر ؛ چنین پسر 


معطوف کنیم مردی‌شصت اله چاق وتپلی بودکه با تفرعن حلقه‌های 
بور رنگ کلاه‌گیس خود را بباد سپرده و ازچهرهاش معمولا " حداکثر 
سعادت ونیک‌بختی کامل‌هویدا بود هیچ نغصه‌ای‌ند اشت‌وهیچوقت 
پیشانی صاف و صیقلی‌اش را تبره و تار و چروک دار نمی‌کرد بلکه 
همیشه چهره‌اش گشاده و درخشان و بدون چين و چروک بوده واثر 
غم واندوهی د رسیمایش د يده نمی شد وفقط بی‌قیدی و خود پسندی 
و شادمانی روی صورت سرخ و سفید ش منعکس بود و در اثر غیفیب 
سه‌چانه شده بود . 

ؤلید ر روز مزبورچهره (عال..<.:ا .نار ) طلعت ود رخشند گی 
همیشگی را نداشت زیرا با وجودی که در حدود ۴۰۰ قدم نامنزلش 
فاصله بود و بطوریکه معلوم است این فاصله زیادی نیست اومطمقن 
نبود که به‌خانه خواهد رسید و بنابراین صورت او آثینه غم و غصه 
درونی او بوده و حاکی از اضطراب دردناکی بود و در نتیجه‌کسانی 
که همراه او بودند نیز نمی‌توانستتد خوشحال باشند زیرا او ازموقع 
خروجش از محل کار بوسیله جمعیت انبوهی که به‌نظر می‌رسید از 
این کار لذت می‌برند همراهی می‌شد . 

این‌جمعیت همه از هوچی‌ها و شلوغ‌کنهای پایتخت پاد شاهی 
فرانسه بوده و مثل اینکه با او قرار داشتند که از محل قصر پارلمان 
تا منزلش وی را بد رقه نمایند , 

بەچه سبب‌این‌همشهریهای عالیجناب (مینار) دنبال او راه 
افتاده بود ند ما بطور خلاصه شرح می‌د هیم : 

غالیجناب (میبار) مردی ر آمجکوم به‌مرگ‌کرده بودکه این مرد 
بسیار درست و مورد احترام و علاقه مردم پاریس و در عبن حال 


همکار پارلفانی و برادر تعمیدی او و بسیار خداپرست و نامش 


(آن‌دوبورگ ) بود . 
چه جنایبی این شخص مرتکب شده بود این است علل این 
محاکمه‌که شش ماه طول‌کشید وبسر انجام شومی برای مستشاربیچاره 
درماه ژوئن ۱۵۵۹٩‏ هانری دوم که بوسیله کاردینال (لورن ) 
و برادرش (فرانسوا دوگیز) تحریک شده بود به‌اسقف فرانسه که 
به‌فرستا د هخد اموسوم شده‌بود فرمانی برای‌دفاع ازپایداری وصیانت 
مذهب کاتولیک صادر کرده بود که پارلمان را مجیور می‌کرد بدون 
استثناء و بدون تخفیف تمام پرتستانها و پیروان (لوتر) را به‌مرک 
محکوم نمایند و علیرغم این فرمان چند نفر از مستشاران پارلمان 
یک‌پرتستان را از زندان رهاکرد هبود ند و (د وگ‌د وگیز ) وکاردینال 
(لورن) که انتظارپایان کار کلیه‌پرتستانها را داشتند شاه رامتقاعد 
۱ کردندکه روز ۱۰ ژوئن روی تخت قضاوت خود در اطاق بزرگ‌صومعه 
(اگوستن ) جلوس نماید و این اطاق در آن موقع برای‌انجام مراسم 
جشن عروسی (فیلیپ د وم ) بامادام (الیزابت ) وماد موازل (مارگریت) 
با شاهزاده (امانوئل ) آماده شده بود. 
در هرسال سه یا چپار دفعه تمام محاکم دربار در یک اطاق 
جمع می‌شدندکه این‌تجمم را (مرکوریال ) می‌خواندند زیراترجیح 
می‌دادند که روزهای چهارشنبه تشکیل شود بنابراین پادشاه روز 
چپارشنبه به‌پارلمان آمده وجلسه را افتتاح‌کرد وسئوال کرد که چرا 
مستشاران پرتستانها را آزادگذارده‌اند و بچه علت فرمان, محکومیت 
پرتستانها را اجرا نکردهاند ؟ 
پنج مستشار ازجا بلند شدند و فقط به‌علت احساسات‌انسانی 


YA‏ چنین مادر» چنین پسر 


که (آن دوبورگ) داشت بنام همه مستخاران با صدای استواری 

املشعضرا : زیرا این مرکم بی تی ید وک گا هرا بان 
آزاد کرد ولو.طرفدار پرستان باشند و بخاطر انسانیت باید چنین 
اد و فد کرد کا من تی ا هیجوت ادن دض که زا 
اا ی ۷ 
را به‌تعویق اندازند تا وقتی که افکار آنها کم گم نرم شده و آن‌وقت 
ہا را به‌میاحثه و گفتگو در محکمه بکشانند . 

در این لحظه عالیجناب (مینار) اجازه صحبت خواسته و 

"| علیحضرتا این‌آدم‌افکار (کنده ) راکه یک مرد مکار وحیله‌گر 
و شهوت‌ران و تادان و بزرگترین عامل اسباب چینی است اشاعه 
می‌د هد در حالیکه اگر تمایل به‌خد مت پاد شاه و کلیسای رم باشد 
می‌ترسم که عقاید (آن‌د وبورگ ) برای اجرای این منظور خوب‌نبوده 
وبه‌نتیجه نرسد وبالنتیجه مثل اینکه‌اینها می‌خواهند اعضای‌دربار 
پاد شاه همه طرفدار پرتستانها باشند که قدرت و تاج او را گرفننه و 
به‌دست طرفداران (لوتر) بدهند و اینکار خیلی نفرت‌آور است که 
فقس از نبا که ( تیوک از نبا طرفذاریش گنه سیت از 
مسیح و نماز تقد یس می‌کنند ولی هیچ اعتنائی به‌قوانین و نظام 
سلطنت ندارند و بیشتر آنها در اجتماعات دیده می شوند ولی 
بپیچوجه درمراسم نما زتقد یس‌شرکت‌نمی‌کنند وابدا " به‌خودزحمت 
حضور در این مراسم (مرکوریال) یا کلیسا را نمی‌دهند , " 

بطور خلاصه به‌کمک کاردیتال عالیجناب (مینار) شاه را 
احساساتی و تحریک نموده و افسونش کرد بطوریکه پادشاه بدون 


قاطرسواری عالیجناب مینار ۷۹ 


دک فاد ارو ای ورا ا د شون از ی ا 
امر کرد که هرپنج مستشار را توقیف کرده و فورا" به‌باستیل‌ببرند . 

این توقیف.باعث زحمت زیادی. شد زیرا همه مردام پیش‌بینی 
می‌کردند که (گبزها با توقیفهای پیاپی واعدامہای 
وحشتناک طرفداران پرتستانہا را بنرسانند و کلیه این‌پنج مستشار 
ومخصوصا " مهمترین‌آنها راکه (آن دوبورگ ) باشدمانند یک‌مظلوم 
و معدوم می اد انستند واشعاری در این مورد از فردای آنروز درپاریس 
سرزیانها افتاد . 

این‌اشعار واحساسات ونظرات مردم طوری در پاریس و بعدا " 
دز تمام شهرهای فرانسه و نواحی شمالی بخصوص شور بیا کرد که 
می‌توان گفت یکی از علل‌اساسی فتنه (آمبواز ) وهمچنینغتشاشات 
وجنگهای خونینی که درسرزمین فرانسه مدت ۴۵ سال ادامه داشت 
همین توقیف (آن‌د وبورگ ) بود . 


پانزده روز پس از این توفیف روز جمعه ۲۵ ژوتن سومین روز 


جشن نظامی نزد یک باستیل بود که ازآنجا میستشاران زندان صدای 
شیپور وقره‌نی وترومپت عبد رامی‌شنیدند وپاد شاه فرمانده‌گاردهای 
سلطنتی و عمومی را احضار نموده و به‌آ نها ماموریت داد که فورا " 
به‌ایالات شمالی دفته و يراي طرفداران (لوتر) و پرتستانهااقدام 
تایه کی ماما وتا هآ ده هد که که ای اک وک 
والحاد ایمان آورده‌اند از دم تیغ گذرانده و یا زبان آنبا رابریده 
وا تارا وزان ونای که فقط کی کی بول ره یدوا تت 
چشه‌شان درآورده‌شود ولی‌پنج روز بعدازاین که هانری دوم پاد شاه 
فرانسه این فرمان را صادر کرد بوسیله (کنت دموننگمری ) کشته 


ذد 


Ao,‏ چنین مادر» چنین پر 


اثر مرگ پاد شاه آنقدر زیاد بود که موجب نجات چهارنفر از 
توقیف شدگان و تعویق اعدام پنجمی گرد ید و از چہار مستثارآزاد 
شنده فقط یکی به‌کلی بخشیده و سه نفر دیگر بدادن جریمه محکوم | 
شد ند که (آن‌دوبورگ) چون از جانب آنها صحبت کرده بود باید 
این جرائم را بپردازد . 

انتک (گیزها ] ازعاملیین ففال این‌گونه فرا می بودند 
ولی یکی آزبزرگترین د ستیاران آنها همین عالیجناب (مینار ) مكار 
بود که ما او را درکوچه (تامپل ) روی قاطرسرکشی درمیان فریاد ها 
وناسزاها وتهد ید های دوصف ازمردم که از او متنفر بودند مشاهده 
کرد یم بنابراین وقنی ما می‌گوکیم که يا وجودی چند صد. قد می بیشتر 
به‌خانها ش نمانده‌بود بازمطمئن نبودکه بآ نجابرسد غلونکرده‌ایم . 

این را هم اضافه کنیم که روز گذشته در وسط روز یکی از 
دفترداران محکمه‌پارلمان بنام (ژولین فرسن ) که ازقصر مراجعت 
کرده وحامل‌نامه‌ای از (دوگ‌د وگیز ) برای‌براد رش کاردینال (لورن ) 
مینی برشریع درمحکومیت (آن‌دوبورگ ) بود به‌ضرب گلوله‌اسلحه 
کمری کشته شده بود . 

این تایه ین که عاحل ان ا تقوم بو یا ور 
ذهن. مالیجناب (مینار) اثر گذاشته و قیافه دفتردار را که دیروز 
به‌قتل رسیده بود جلوی او مجسم بود و همین فکر باعث پربدکی 
رنگ‌چهره اوشده وبا حرکات نامتنا سبی‌که می‌کرد وبا مهمیززدنهای 
بیجا حیوان را چنان گیج کرده بود که نمی‌توانست قدمی بد جلو 
برود , 

بالق فلا مت وتعات یافته به تردیک یز لی رسيو و عقدرر 


به‌موقع رسید زیرا جمعیت که از سکوت ناشی از اضطراب او تحریگ 


قاطرسواری‌عالیجناب مینار ۰۰ . ۱ ۸۱ 


شد ه بود کم کم داشتند بهاو نزد یک شده و تهدیدش می‌کردند که 
خفه‌اش نمایند وبه‌همین جپت‌خانواده عالیجناب (مینار ) به‌عجله 
وی را بهد رون برده و درب را بستند . 

عالیجناب آنقد ر مشوش و مضطرب بود که قاطرش را فراموش 
کرد که به‌داخل‌منزل ببرد و حال آنکه هیچوقت چنین کاری نمی شد 
وگواینکه قاطر او بیست شاهی پاریس هم نمی‌ارزید ولی این‌فراموش 
کردن قاطر برای اوخیلی خوب شد زیرا مردم که دائما " او راتهدید 
و سخره می‌کردند خود را به‌این راضی کردند که قاطر را بجای 
عالیجناب ببرند و آیا چه بسر قاطر آمد تاریخ در این مورد سکوت 
کرده وما هم از آن می‌گذریم و عالیجناب را در داخل خانه‌تعقیب 


می‌کنیم . 


میلاد ءالیچناب ) مینار ) 


ما نمی‌خواهیم جو ن را در مورد شرح سختبهاشی که 
خانواده عالیجناب از تا خیر اوکشیده بودند معطل کنیم و ماهم در 
تعقیب عالیجناب وارد اطاق غذاخوری که غذا در آنجا حاضر بود 
می شویم ۰ 

یک‌نگاه سریع . به‌حاضرین بياندازيم وسپس به‌مکالمه آنهاگوش 
ی 


هبچیک از حاضرین که دور میز نشسته بودند در نظر اول با 


Af‏ چنین مادر ؛ چنین پسر 


هوش بنظرنم یآمد ند ونمونه‌ای از قیافه‌های حاکی ازبلاهت‌ونادانی 
بودند که در تمام ظبقات اجتماع یافت می‌شوند روی چهره هریک 
_ازاعضای خانواده‌عالیجناب (مینار ) انعکاس افکارشان خوانده‌میشد 

وتمام این‌افکار در ابری از نادانی و کم عمقی وعامی‌بودن آنها سیر 
می‌کرد . بعضی‌ها دریی سود جوتی وبرخی‌خود خواهی وخود پسندی 
و یکی خست و دیگری بندگی و عبودیت از افکارش پدید میآمد . 

اسای غانواده که بننا یه سالگره توله عالیجتاب ج 
شده بودند همه‌شان میخواستند در مورد پیروزی که در محاکمه بر 
علیه برادر تعمید یش بدست آورده بود در تملق مقدم شوند و به 
E‏ وبرای این موفقیت یعنی محکوم کردن (آن‌دوبورگ ) بنوشند 
ولی (مینار ) وقتی روی صندلی خود افتاد درحالیکه ا 
ا ی 
. دوستان من : بعقیده* من امروز یک جلسه پرهیاهو و طوفانی 
خواهیم داشت 

حاضرین‌که منتظر این علامت نبودند متعجب‌شدند ولی یکی 
ا فده ات الک اف ری یت یه وه 
گفت , 

ان فک ناسحا 
رفع شود و بما اجازه بدهید که از ریزش عرقهای روی پیشانی شما 
جلوگیری کنیم امروز جشثن سالیانه تولد شما است این روز بس 
فرخنده وافتخارآمیز پرای:هبه* خانواده شما وهمچنین برایبازلمان 
کا کا نلان سید ماهد وتا و وا وی 
ولی چندلحظه صبرکنید ونفس تازه گردانید و چند لیوان نوها 
خنگ بنوشید و بعد هم ما برای سلامتی و پایداری ایام 3 


ية خالاب دار ۸۵ 


خواهیم نوشید ترا بخدا جریان را با یک بی‌احشیاطی متوقف‌نسازید 
زیرا خانوادهشما پشتیبان شمااست: وشما زا گه پاسدارکلیسا ومهترین 
فرزند فرانسه هستید محافظت خواهد نمود . 
بعد آزاین سخنرانی‌کوتاه که حتی برای همان عهدهم مبتذل 
بود عالیجناب (مینار) که اشگهایش در چشم جمم شده بود میب 
خواست جوابی بدهد ولی دستهای خشکیده زنش و دستهای فرسه 
دخترانش دهان او را بستند و مانع از حرف زدن او گردیدند. 
بالاخره پس ازچند دقیقه استیاخت عالیجناب (مینار) بحرف 
آمد و سکوت ممتدی درمیان حاضرین پدیدار شد که حنی خدمه‌ای 
که پپلوی دربپا ایستاده بودند یک کلمه از پاسخ فصیح عالیجناب 


را نشنیده نگذاشتند . 


" - دوستان من - برادران من ب اقوام من .- خانواده‌مقدس 
و خوب من - از دوستی و تحسیتهای همه* شما تشکر میکنم و من‌در 
حقیقت میتوانم بدون خودبسندی و یا اگر شما بخواهید با ینک 
خود‌یسندی شرافتمندانه وبا صدای بلند بگویم که بدون من وبدون 
استقاصت وپایداری‌ن وبدون عناد من دراین‌ساعت ( آن‌دوبورگ ) 
این عمل انجام نشد و اکنون‌اعلام میکنم که بخواست خداوند در 
محکومیت این پرتسنان بیچاره موفق شدهام ۰" 

تمام خانواده یکمرتبه از جا بلند شده و فریاد زدند زنده‌باد 
عالی‌جناب که از اقوام نامی ما است » زنده باد کسی که هیب‌چوشت 
انکار نگرده است , زنده باد کسی که همیشه دشمنان د بن و ایمان را 
سرکوب میکند » زنده باد تاابد عالیجناب (مبینار ) و خدمه دزپشت 
در وآشپزدرآ فپزخانه ومپترد راصطبل‌هم تکرارمیکزد ند ۰ زنده باد 


۸۶ چنین مادر» چنین پسر 


عالیجتاب (مینار ) ۰۰۰۰ 

عالیجناب (مینار) با صدای ملایمی گفت منشکرم دوستان 
ولی دو مرد » دومرد بزرگ يا دو شاهزاده نانی نیز به‌نوبه خود در 
این ستأیشی‌که آزمن میکنید سپیم هستند و بدون آنها و پشتیبانی 
و نفوذ آنها هرگز من این پیروزی را بدست نمی‌آوردم و این دونفر 
آقای (فرانسوا دوگیز) و برادرش (کاردینال لورن ) فبیا شند و شما 
بعد ازآنکه بسلامتی من نوشیدید بسلامتی این دو نفر بنوشید ودعا 
کنید که خداوند روزگار آنها را خوش و پایدار نماید . 

همه‌بسلا متی‌این‌د وشاهزاده نوشابه‌نوشید ند ولی‌زوجه (مینار ) 
ملاحظه‌کرد که شوهرش لیوان‌را بلب برده و فوری روی میزگذا شت 
ومثل اینکه خاطره غم‌انگیزی باد او آمده باشد ابری از غم روی 
ای آو اب افکته و ایی خبت بار کت 

چه شده شوهر عزیزم از کجا این غصه تاگهانی آمده؟ 

افسوس عزیزم هیچ پیروزی کامل نبوده و هیچ خوشحالسی 
بدون غم وجود ندارد ویک خاطره مالب‌خولیاشی است که بر روح‌اثر 
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در این لحظات شاد و خوب چه خاطره‌ای روح شما را آزار 
مید هد شوهر عزیزم.؟ 

- در لحظه‌ای که به‌سلامتی شاهزادگان (گیز) میخواستسم 
نوشایه بنوشم یادم آمد که دیروز مردی را که به‌نزد من روانه‌گرده 
بود ند به‌قتل رساند ند . 

شام اسل یاد کید یک مرد و غالیهتا زات داد 
بعش ایک رار اک ۱ 

چطور؟ یعنی دفتردار محکمة شما را به‌قتل رسانیده‌اند؟ 


میلاد ۔عالیجتات فیتار AY‏ 


بلی شما که (ژولین فرسن ) را می‌شناسید . 

یکی از حاضرین گفت یلی یکی از طرفداران کاتولیک است و 
د بگری‌گفت بسیار مرد شریفی است و سومی گفت که من او را دیروز 
د رموقعی‌که‌از مپمانخانه (گیز ) می مد د يدم وبمن‌گفت که ازپارلمان 
مراجعت میکند . 

عالیجناب گفت همینطور است مشارالیه بمحض اینکه بکنارپل 
(نتردام ) رسید درحالیکة حامل نامه‌ای برای کاردینال (دولورن) 
از رف راد ری شیک دوک ] وده وبایت پم اطلام د ادود 
بقتل رسیده است . 

زوجه عالیجناب فریاد زد چقدر وحشتناک و همه* خانواده 
تکرار کردند بقتل رسیده » بازهم یک جنایت و زوجه* عالیجناب 
پرسید آیا لااقل فاتل را توقیف کرده‌اند ؟ 

غالی ای کت فد سل ایی ات که فیشتواران( 1 رنب 
دویورت بوه و SC‏ جد ند ۳ بعی تفر تیار 
من تعیین کرد هام . 

یکی از حاضرین گفت اگر جاتی بین این صد نفر پیدا نشود» 
خیلی بدشانسی 

عالیجناب گفت اگر پیدا نشود صد نفر » دویست نفر» سیصد 
نفر دیگر بازداشت خواهند شد . 

بک تن ۱ ماله تراد رد اب انا را بابد ھت هد 
سوزانده و بمرگ بکشانند و عالیجناب گفت در این فکر هستند و 
روزی‌که قرارشود بطور د سته‌جمعی پرتستانها را بکشند برای من روز 
خوبی خواهد بود و زوجه* عالیجناب با چشمانی پر اشک گفت آه 


چه مرد مقدس وشرافتمندی هستی و دو دختر عالیجناب جلو آمده 


۸۸ چنین مادر» چنین .پسر 


وپد رشان را دربرگرفته وبوسیدند و پرسیدند آیا میدانندکه‌محتوای 
نامه (دوک دوگیز) چه بوده؟ 

عالیجناب جواب داد خیر و همین موضوع است که محکمه را" 
امروز بخود مشغول داشته بود ولی فردا دانسته خواهد شد زیر 
امشب باردیتال‌باید براد رش را ملا قاتا کند. 

بنا براین نامه دزدیده شده؟ 

- بدون شک وهمچنین احتمال میرود که (ژولین فرسن ) فقط 
بخاطر اینکه حامل نامه* مزبور بوده است کشته شده و قانل پس از 
آنکه نامهرا تضاحب‌نموده فرار اختیار وفعلا " مامور دریی او گمارده 
وتمام فراولانوسربازان‌گار داز صبحامروز در حالآ ماد هباش میباشندولی 
تا این‌ساعت‌که ناعت ۵بعداز ظہر است خبری بد ست نیامده‌است . 

دراین لحظه یک خدمتکار داخل شد و به‌عالیجناب (مینار) 
گفت یک‌ناشناس حامل‌نامه سرفت شده از (ژولین فرشن ) اصرار دارد 
که همین الساعه با شما حرف بزند, 

عالیجناب درعالیکه شادی در چهره‌اش منعکس بود فریادزد 
او را داخل کنید و این خدا است که بخاطر ایمان من با انداختن 
نامه به‌چنگ من مرا پاداش میدهد. 

بنج دقیقه بعد خد متکار ناشناس را وارد کرد و عالیجناب 
(مینار) دیدکه مردجوانی درحدود۲۴یا ۵ ۲ساله با موهای حناتی 
۱ و ریش بور و نگاه نافذ وصورت رنگ‌پریده بود وبنا بدعوت او 
بسمت دیگر میز رفته و مقابل او نشست . 

این‌همان مردجوانی بودکه در روزکشته شدن دوستش (مدار) 
گفته بود که روزی بازهم نام اوشنیده خواهدشدیعنی (روبراستوار ) . 

مرد جوان موءدبانه و با تبسمی به همه سلام کرد و در محلی 


میلا د عالیجناب مینار .4۹ 


که رویش بسمت عالیجناب و پشت سرش درب بود جا گرفت و به 
تن هد 
آقا آیا من افتخار صحبت با عالیجناب (مینار ) ر 
ایا فرخالی که ازتا داش وا نارفاک 
ت آورا تشخیص نداده متعجب شده‌بود گفت تیش اا 


1 ان‎ e aa 
ما کرقع: فا راخنت بعویت یدمن یت آست که ویک بیدا خرا هید‎ 
. دید از هرگونه شک و تردیدی اجتناب داشته باشم‎ 

اجه کاری دا تیه بمی گفتته که شا اعد دارید ادان ا 
که (ژولین فرسن ) د رموقعی‌که بقتل رسیده همراه داشته است بمن. 
بدهید . 

و ابا عبات ام بالات اتک 
کمی از موضوع دور افتاده باشید که به‌شما چنین گفنه‌اند من هیچ 
قولی به‌کسی‌ندادهام واین‌نامه بشما تملیم خواهدشدیانه بستگی 
دارد به‌یاسخی‌که شما به‌سثوال‌من خواهیدداد وشما بخوبی‌میداتید 
که برای تملک نامه‌ای بدین اهمیت من بایستی زندگی خود را بخطر 
می‌انداختم و هیچکس زندگی خود را بخطر نمي‌آندازد مگر برای 
منظور و منافع خاصی بنابراین من‌اين نامه را بشما تسلیم خواهم 
کرد بشرط آنکه از پاسخی که شما به‌ستوال من خواهید داد رضایت 
با سل تما من 

این سئوال چیست ؟ 

- عالیجناب شما بهتر میدانیدکه هر چیز باید بموقع خودش 
گفته شود و من بموقع آن سئوال را خواهم گفت , 


۹۰ چنین مادر» چنین پسر. 

یا این تاه اا نزه شا اس 

مرد جوان نامه را از جیب خارج کرده و کاغذ ممهور را نشان 
داده و کفت اینت آقا اولین فکری که بنظر عالیجناب رسید 
ناجوانمردانه بود زیرا او فکر کرد که بکلیه؟ مردان خانواده که این 
مکالمه را گوش میدهند علامت‌بدهد که غفلنا بناشناس حمله‌کرده 
وپس آزگرفتن‌نامه‌او را بزندان (شاتله) نزدآن صدنفری‌که‌بمناسبت 
قتل (ژولین فرسن ) توقیف شده بودند بفرستد ولی از آثار قیافه 
مرد جوان که او را قوی و مصمم یافت ترس بر او مستولی گردید که 
وسایل کافی برای تصاحب مراسله ندارد و بعد فکر کرد که به عوض 
آنکه زور و شدت عمل بکار برد بحیله متوسل گردد بنابراین مجیور 
شد که برای اینکه سر او را گرم کند و بقیه* حکایت را بشنود از او 
د عوت نماید که صرف غذا نماید ولی جوان دعوت او را نپذیرفت 
و مالیجناب باز گفت لااقل نوشابه‌ای ینوشد که جوان ضمن تشک ر 
بازهم نپذیرفت وعالیجناب‌گفت حالا که شما هیچ نمی‌خورید ازشما 
انعازه جرا که عن به‌قام خوردن آدابه وهم زیر ار اکم 

مرد جوان گفت خواهش میکنم مشفول باشید و سئوالی‌که من 
سئوال مقدماتی لازم دارد و شما به‌غذاخوردن ادامه دهید و من 
سئوالات‌را شروع خواهم کرد وآنوقت درحالبکه‌عالیجناب‌بااشتهای 
فراوان متغول خوردن شام بود جوان به آرامی در بین صدای 
چنکالپا و کاردها که هریک‌سمی داشتند کمتر صدا کنند گفت عالی 
جناب شما ازلهجه‌من باید فهمیده باشید که خارجی هستم و عالی 
جناب با دهان پر گفت در لهجه* شما انگلیسی مخلوط دارد , 


مبلاد عالب‌جناب مینار ۹۱ 


ابن صحیح است نیزهوشی و زیرکی همیشگی شما جای بحث 
باقی نمی‌گذارد من در (اسکاتلند ) متولد شده‌ام و اگریک وافعه که 
شرحآن‌برای‌شما بیفا ید ها ستانفا ق‌نمی‌افناد الساعه‌هم در (اسکاتلند) 
بودم ولی واقعه مزبور مرا مجبور کرد که به‌فرانسه بیایم و یکی از 
دوستان من که از مریدان پرحرارت (ناکس) ار 

عالیجناب درحالیکه لیوان خود را از نوشابه پر میکرد حرف 
او را قطم کرده و گفت همان مرد انگلیسی پرتستان اینطور نیست ؟ 

بلی معلم د وست داشتنی من ۰. 

عالیجناب نگاهی به‌حاضرین انداخت که بطور وضوح اینطور 
معنی میداد که خوب گوش کنید داریم بجاهای خوبش میرسییم و 
(روبر استوار ) ادامه داد , 

- یکی از دوستان من که از مریدان پرحرارت (ناکس) است . 
چند روز است در یکی از خانه‌ها که منهم چندبار به‌آنجا رفته‌ام 
زدند. 

صدای مرد جوان در موقعی‌که کلمات آخری را ادا مي‌کرد 
می‌لرزید و چهره‌اش رنک پریده و زرد گردیده بود معذالک بدون 
اینکه د رصدایش نقصی حاصل شود و چون دید همه* نگاهپا متوجه 
او است ادامه داد 

دوست من د رحالیکه فقط اسم ( آن دوبورگ) را شنید رنگش 
مانند من دراین لحظه پرید واز اشخاص مزبورپرسید 1یا ممکن است 
که پارلمان چنین قضاوت ناشاینی بکند ؟. 

عالیجناب که فکر میکرد آیا باید به‌این حرفهای غير عادی 
گوش‌کند. یات فریاد ود آقا فراموش تکنیدکه شما.بایک فضویاولمان 


۹۲ چنین مادر » چنین پسر 


دارید صحبت شنت 

مرف اسگاتلندی جواب داد معذ رت مپخواهم اين دوست من 
بود که اینطور بیان کرد و او در مقابل یک عضو پارلمان این حرف 
را نزده بلکه درمقابل یک دفتردارساده محکمه بنام (ژولین‌فرسن ) 
که دیروز مقتول گرد ید این حرف را زده است و مشارالیه از اینکه 
جلوی دوست من گفته است که "در جیب من نامه‌ای از ارباب من 
(دوک دوگیز) موجود است که در آن آقای دوک از پارلمان‌خواسته 
است که کار ( آن‌دوبورک ) را خانمه‌داده و خیلی سریع اورا بکشند 
بی‌احتیاطی کرده است . 

دوست من بمحض شنبدن این کلمات لرزیده و رنگش پریده و 
فورا " نزد (ژولین فرسن ) رفته و از او تقاضا کرده که این نامه را 
مسئولیت قسمتی از مرگ او متوجه او میباشد ولی (ژولین فرسن ) 
همچنان سخت دل مانده است , 

دوست من با ادب از او دور شده و جلوی درب خروجی‌منزل 
شده به‌او نزدیک و با لحن ملایمی بهاو گفته است : 

" با این وجود تو تمام امشب را وقت داری که فکر کنی واگر 
فردا درهمین‌ساعت تفییرعقیده نداده‌بانی خواهی‌مرد و همچنین 
تمام کسانی‌که از دور پانزدیک بعرگ ( آن دوبورگ ) همراهی نموده 
و یا بنمایند کشته خواهند شد" , 

عالیجناب لرزید زیرا غیرممکن بود که بفهمد جملات آخری 
عالیجناب (مینار) یعنی خود او » فریاد زد 


مبلاد عالیجناب میناز ۹۳ 


۱ این شخص یک‌راهزن است نه‌دوست شما "قا و تمام خانواده 
نیز فریاد زدند یک راهزن واقعی یک قطاع الطریق بیچاره. 
مرد جوان بدون لرزش‌گفت آقا من اسکاتلندی‌هستم ودرست 
معانی کلماتی‌را که شما تلفظ کردید وحاضرین‌تکرار کردند نمی‌فهمم 
بنابراین به‌صحبت خود ادامه مید هم و بعد از اینکه تعظیمی بپهمه* 
نخان کیان سای کو سنا تھا ر چک کرو و راب 
به‌چشمش نیامد وبلند شد و درب منزل (ژولین فرسن ) رفت وتمام 
شب را تا صبح وختی تا ساعت سه بعذ از ظهر در آنجا بدون آینکه 
چیزی بخورد. یابیا ثامد قدم زد بخاطراینکه قولی را که به (ژولین 
فرسن ) داده بود انجام دهد و ضمنا " ایترا بگویم که دوست من » 
معکن است راهزن باشد ولی این‌خاصیت رادارد که بر سر قول خود 
پابرجا بوده و آنرا نمی شکنند . 
پالاخره در اعت سه بعد از ظهر (ژولین فرسن ) از منزل 
خارج و دوست من او را دنبال کرد و چون مشاهده کرد که بطرف 
قضر میرود جلو افتاده و نزدیکی پل (نتردام ) او را متوقف ساخته 
و از او پرسید آیا فکر نکردی؟ 
(ژولین فرسن ) رنگش را بکلی باخته بود ولی پاسخ داد که. 
نتیجه* فکرمن اینست‌که باید وظیفه*خود را که (دوک‌دوگیز ) اربابم 
یمن محول کرده به‌انجام رانم . 
مرداسکا تلندی‌به‌اوپاسخ‌دادکه (دوک‌دوگیز ) ارباب تو نیست 
که بتواند امری‌ارجاع نماید ولی (ژولین )گفت. (دوک‌دوگیز) نه‌تنها 
ارباب من‌است بلکهارباب فرانسه‌هم هست‌ومرد اسکاتلندی از اوپرسید 
چگونه او ارباب فرانشه است؟ و او پاسخ داد که شما نمیدانید که 
پاد شاه حقیقی فرانسه (دوک دوگیز ) است ؟ 


۹۴ چنین مادر » "چنین پسر 


دوست من پاسخ داد قا یک بحث سیاسی در این مورد ما را 
ازمقصود دور خواهد نمود ومن بپیچوجه با عقاید شما موافق‌نیستم 
و به‌ستوال خودم که دیروز از شما کردم برمیگردم آیا در این فکرکه 
حتما " نامه را به‌پارلمان ببرید پا برجائید ؟ 

(ژولین ) پاسخ دادکه من مطمتنم که این کار را انجام خواهم 
داد . 

کوک کی بای دا ار را بت که اوتوتن انم اتمه 
دژخیم ( آن دوبورگ ) صرفنظر نماید ولی (ژولین ) گفت بعد از 
۵ دقیقه این نامه بدست پارلمان خواهد رسید و بازوی خود را از 
دست دوست من رها کرد ولی دوست من فریاد زد حال‌که اینطور 
است تو بپارلمان نخواهی‌رسید و اززیر مانتوی خود اسلحه‌راخارج 
کرده و آتش کردو (ژولین ) را بر روی سنگ فرش پل 99 
وب خافه ا که منیب آین عنایت نوم پردا شتا بدا مودک با 
وجدان راحت براه خود ادامه داد زیرا او آن بینوا را کشته بود که 
یک بیگناه را نجات دهد , 

عالیجناب از این حرفها کبود و زرد و ارغوانی شد وهزاران 
قطره عرق روی پیشانیش تشست وسکوت عمیقی د رجمع حکمفرماً شد, 

عالیجناب درحالی‌که متناوبا " در دو طرف میز می‌چرخید 
گفت اینجا هوای خفه‌کننده‌ای پیدا کرده آیا اینطور نیست دوستان 
من ؟ و چند تفر برخاشتند که پنجره را بازکنند ولی مرد جوآن‌گفت 
زحمت نکشیدآقایان من که غذا نمیخورم میروم پنجره را برای‌ورود 
هوا بازمیکنم اما چون دو هوای‌متقابل برای عالیجناب خوب‌نیست 
بعد ازاینکه پنجره را بازکرد درب را باگرداندن کلید بست وپجای 


خود نت 0 


میلاد عالیجناب مینار ۹۵ 


د رموقعی‌که این حرکات را میکرد مانتوی مرد جوان به عقب 
رفته و همه دیدند که در زیر مانتوی او از لحاظاسلحه؛ دفاعی یک 
کت زرهی هلا وی وان تما لاس ,وا رای دوا می کی 
در کرد و یک و کوتاه تیاو یاف 

AES ES COE 
مضطرب نشد و درحالیکه در جای خود می‌نشست از عالیجناب‎ 
احوالپرسی نمود و برخلاف وضعش گفت باور کنید حال منهم خیلی‎ 
خوب است و درحالیکه سکوتی برقرار بود و فقط صدای پرواز مگسی‎ 
شی وی د شرع د تیال جریان غود رداغت‎ 


هد به تو لد عالجناب (میناد ) 


چنانکه گفتیم مرذ جوان داستان را از جاتیکه قطع شده بود 
شروع کرد وگفت ؛ : 
دوست‌من نامهرا ازجیب مقتول برداشت ودرحالیکه میترسید 
تعقیبش کنند بطرف کوی (مونمارتر) فرار کرد و پس از آنکه بصحرا 
ر سید درجائی که با خبیال راحت میتوانست نامه را بخواند شروع 
اتن ا را انی اه کرو کب 
پاکت حاوی یک فرمان از طرف فرانسوای دوم پاد شاه فرانسه است 


۹۸ چنین مأدر ؛چنین پسر 


اتک ید را این اة بار 
و دوست من خیال کرده که حق:دارد آنرا بخواند و بداند که ازچه 
کسی و برای چه شخصی فرستاده شده است و بالاخره اگر میسرباشد 
خودش انرا با رعایت تمام ملاحظات به امضاء کننده برگرداند و 
آنوقت برای دومین بار مرد (اسکاتلندی) نامه را از سینه* خود 
خارج ساخته و باز نموده و بشرح زیر قرائت نمود . 
" بدوستان و وفاداران ما در پارلمان پاریس نمایندگان و 
وکلا از پاد شاه - دوستان و وفاداران ما ما نارضایتی بزرگی از 
طول مدت مرافعه‌ای که در پارلمان‌برعلبه مستشاران توقیف شده از 
لحاظ مذ هبی و در مورد ( آن دوبورگ ) جریان دارد داریم وآنچه 
میل ما است اینست که این موضوع بفوریت به‌نتیجه برسد به‌این 
دلیل ما از شما میخواهیم که فورا " همه* کارها را بگذارید و برای 
اقامه* د عوی و رسیدگی و به‌نتیجه رسیدن این موضوع با کمال 
سرعت اهتمام نمائید وتعداد قضانی‌که ما نعبین‌کرده‌ايم بدون‌اینکه 
بگذارند بیش از این مرافعه* مزبور بطول انجامد موجب رضایت ما 
را که تا این ساعت حاصل نکرده‌اند فراهم آورند " (امضاء فرانسوا 
لوب‌پین ) : 

عالیجناب (مینار) که ازشنیدن قرائت این مکتوب قوت قلب 
گرفته بود که چنین دلیل بزرگی برای محکومیت ( آن دویورگ) 
موجود است فریاد زد ؛ 

آقا ۲یا شما چنین فرمانی را از امروز صبح بدست آورده‌اید ؟ 

مرد جوان گفت از ساعت ۴ بعدازظیر دیروز آنرا در اختیار 
دارم و برای پیروزی حقیقت آنرا نگاهداری کردهام . 

عالیجناب گفت شما چنین فرمانی را از ساعت ۴ بعد ازظهر 


هدیه تولد عالیجناب مینار ۱ ۹۹ 


دیروز دراختیار دارید و درپس دادن آن با رساندن به‌صاحبش 

مر د حوان درحالیکه نامه را بجای اولش در جیب می‌گذاشت 
گفت آقا من مجددا" تکرار میکنم که شما فراموش کرده‌اید که به چه 
قیمنی این تامه را بدست آوردهام و به چه قیمتی میخواهم مسترد 
دارم . 
| ین‌کا TT‏ 
یک وظیفه ساده است مطالبه میکنید ؟ 

مرد جوان گفت این یک وظیفه* ساده نیست که شما تصور 
میکنید زیرا هنوز همان‌دلیلی که دوست من بخاطر آن میل نداشت 
نامه بدست پارلمان برسد باقی است خواه که دوست من از رگ 
(آن دوبورگ ) متاثر شود با رنج بکشد و یا پایمال کردن حق از 
طرف پارلمار ون یک جنایت نفرت انگیز بیاید و بنابراین 
ایستادگی او بنگاه‌داشتن نامه کار یک تخص شرافتمندبرای‌جلوگیری 
از عمل قبیح یا لااقل بتعویق انداختن آنست و اگر نتواند بکلی از 
ر ی و پن‌نامه رامستردندارد مگر 
آنکه اطمینان ز آزادشدن ( ان ن دوبور گ) حاصل‌کند و بعلاوه‌کلیه* 
کسانی را که مخالف با آزاد شدن او باشند بقتل برساند و بهمین 
شخصی با آدم حقیری مانند دفتردار محکمه‌نداشته‌است بلکه‌بوسبله 
این قتل میخواسته به‌مقامات بالاتر ثابت کند که قسم خود را اجرا 
خواهد نمود , 


۱9۰ ۱ چنین مادر » چنین پسر 


زیرا از هر موی کلاه گیسش مانند شاخه‌های بيد باران خورده عرق 
می چکید ولی‌چون‌فکرکرد این‌علاج‌کافی برای‌فرونشاندن التهابش 
نییست خودرا به‌این راضی‌کر دکه باطراف میز نگاهوحشتناکی بيا ندازد 
وبا آن‌نگاه بپرسدکه چدراهی را باید درمقابل این‌جواناسکا تلندی 
که دارای دوستی به‌این پرقدرنی است درپیش گیرد ؟ ولی‌حاضرین 
از نگاه او چیزی متوجه نشدند و یا خود را از ترس آنکه مواجه بسا 
تعدادزیادیاسکانلندی‌شوند به نفهمی زده‌سررا پائین انداخته وسکوت 
عمیق خود را حفظ کردند . 
دراین موقع این وکیل عمومی واین مردی که همه میخوا ستند 
او را. بزرگترین مرد فرانسه و با ایمان محکم بنامند برایش شایسته 
نبود که با بیغیرتی تهدیدات را شنمده وبدون جواب بگذارد فقط 
فکر میکرد که در چه حد و اندازه‌ای باید جواب بدهد ؟ اگر ازجای 
خود برخاسته و برخلاف عادت آرام خود دورمیزمیگردبدوتهدید- 
کننده اسکاتلندی را می تر ساند بهاستقبال خطر رفته بوذ ۳ ممکن 
است‌که او شمشیرش را ازغلاف بکشد ویا سلاح خود را از کمر بیرون 
بیاورد و اینکار از قیافه* اين مرد بعید نبود , 
اگر به‌مهما نش این مہمان ناراحت حمله‌کند بايد دید چه‌چیز 
ممکن است بدست آورد و يا از دست بدهد و درمیان چیزهائی که 
ممکن است از د ست بدهد از همه مهمتر جانش بود که برایش خیلی 
عزیز بود و نمی‌خواست تا مدت درازی از دست بدهد بنابراین او 
در صدد یافتن راه حیله‌ای برای خارج شدن از این مشکل افتاد و 
غریزه‌اش به‌او می‌گفت که بايد حذر کند و با تمام خستیکه داشت 
حاضر بود پنجاه اشرفی طلا بدهد که این مرد جهنمی را به عوض 
اینکه نطرف میزباشد بآ نطرف درب ببرند و بالاخره نتیجه‌ای که ازفکر 


ر 
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حبله گری. خود بد ستآ ورد اين بود که 5 اواز د رملایمت وارد شد ۵ 
وتملقش را بگوید بنابراین با صداثی ملایم و مطو از خوشحالی مرد 
جوان را مخاطب قرار داده و گفت : 
توجه کنید آقا از طرز بیان شما و از صورت ظاهر و هوش زیاد 

شما وبالاخره ازرفتار وحرکات شما ۰ اشتباه کنم یقین‌دارم 
که یک‌مرد معمولی نیستید ومیتو نم آشکارا بگویم که یک نجیب‌زاده 
1 تربیت شده و فیرخرافاتی ونه یک 
قاتل مانند دوست شما صحبت میکنم اجازه مید هیدکه بگویم هر شخص 
به‌تنهاگی بهیچوجه حق‌ندارد برحسب فکر وعقیده خودش درباره 
کو ت و پارلمان تاسیس شده و 
من فرض میکنم که دوست شما کاملا " از رزوی وجدان اعمالی را که 
گفتید انجام داده.است ولی ارارک که اگر هرکس حق قضاوت 
داشته‌باشد رفیق شما بااین فرضیات حق اینکاررا ندارد مثلا " شما 
دلیلی‌ندارید که به‌اینجا آمده‌با شید که بعذ راینکه رفیق شما محکومیت 

([آن دو بورگ ) را تصویب نمیکند حیات مرا مورد مخاطره قرار 
دهید . 

مرد اسکاتلندی که در خلال این گفته‌های نارسا بزدلی و 

ترسوثی عالیجناب را دریافته بود گفت عالیجناب اجازه بدهیذ که 
بپرسم اکرشما بجای‌اینکه عضو پارلمان باشید یک وکیل ساد دبودید 
1یا بازهم اینطور جواب میداد ید ؟ و بخاطرتان می‌آورم که این من 
نیستم که این سئوال را میکنم بلکه دوست من است و حال مییرسم 
که آیا فکر میکنید که ( آن دوبورگ) محکوم بمرگ خواهد شد ؟ 
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جواب این سئوال خیلی‌ساده بود زیرا ( آن دوبورگ) محکوم 
بمرگ شده‌بود و یکساعت قبل تبریکات خانواده او بهمین مناسبت 
انجام گرد ید ولی مالیجناب (مینار) فکر کر که اگر الساعه این 
کر میت را اشکار گنه ار BE‏ ام بت ترانن با شاه : 

چه می‌خواهید من بشما جواب دهم ؟ من نمیتوانم ذراین 
مورد عقاید همکاران خود را بشما بگویم من فقط عقیده* خود را 
میتوانم ابراز دارم . 

من آنقدر برای عفیده شما احترام قائلم که فقط عقیده 
شخص شما را میخواهم بدانم نه عقیده همکارانتان را . 

به. چه درد شما میخورد . ۱ 

برای دانستن و شناختن بکارم خواهد خورد . 

کا پات ای ات کدی مامت زان د 
که ورن اس امد ده سک شا رو دوبن سا شور 
نمایند ولی بطوریکه ملاحظه میکنید با این قرمان شاه محکمه در 
خاتمه‌دادن‌آن درنگ نخواهد کرد و بالاخره من شک ندارم که اینکار 
باید تمام شود و اگر پارلمان دیروز این فرمان را دریافت کرده بود 
این مستشار بیچاره که من با تاسف مجبورم او را محکوم‌کنم امروز 
دیگر رنج.زندگی را تحمل نمیکرد . 

مرد اسکاتلندی گفت این درست بهمان علت است که دوست 
من زوین ری )را کشت ات 

عالیجناب گفت چیز مہمی نیست فقط باعث تاخیز مرگ او 
خواهد شد . 

مرد اسکاتندی‌گفت‌بالاغره‌یگ‌روزتاخیر ۲۴ ساعت فرصت‌برای 
رک اه ان کک یی انیب سک آ سته مرا ها موق 
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شود . 

عالیجناب که کم کم بفطرت وکالت خود درآمده و کمی در 
مباحثه احساس قد رت میکردگفت شماهمواره از ( آن دوبورگ) مانند 

(روبر استوار ) گفت من بخاطر خدا صحبت میکنم. و همچنین 
بخاطر مردم که روش محاکمه باید صمیمی و عادلانه با شد . 

عالی‌جناب گفت سهاسقف اورا محرم ثناخنه‌اند یعنی سه‌اسقف . 
دارای یکنوع عقیده بوده و یکسان رای داده‌اند . 

این اسقفها درعین‌حال‌فاضی‌وطرفداران مسلک‌خود بوده‌آند. 

EE‏ سک رز باق 
کاتولیک روبرو میشود ؟ 

پس با کی شما میخواهید او روبرو گردد ؟ 

این یک‌سئوال بزرگ وبسیارمشگل است ولی ۲یا پارلمان هم 
به‌چنین نتیجه‌ای رسیده که بتواند راه حل پیدا کند ؟ 

- حقبقت اینست که من در این موقعیت. وظایف دوستی‌خودم 
را در مورد ( آن دویورگ) انجام دادهام بعلاوه برای دوست شما 
چه‌اهمیتی داردکه من در رای پارلمان نفوذ داشته یا نداشته‌باشم ؟ 

برای او خیلی اهمیت دارد زیرا دوست من مدعی,است که 
ایی کار که بو ست قفا گاه غورذة شا شم بای گن انزا یک افو 

- من نمی‌قهمم ۰ 

بر وان تا سا شا عورا که رود را رای گر ت 
او صرف نمائید برای رهائی او بکار برید , 

در این موقع یکی ازیرادر زاده‌های عالیجناب‌گفت باوجودی 
که ( آن‌دو بورگ ) محکوم شده است چگونه میخواهید که عموی من 
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او را رها نماید . 

مر د اسکاتلندی‌فریادزدەمحگوم شده ؟ 1ي (آن دوبورگ ) محکوم 
شده؟ 

عالیجناب نگاه وحشتباری بروی‌برادرزاده خود انداخت ولی 
او نگاه عالیجناب را ندید وگفت بلی او امروز ساعت ۲ بعدازظهر 
محکوم شده است مگر شما عموجان همینطور بما نگفتید ؟ 

مرد اسکانلندی از عالیجناب پرسید آیا ( آن دوبورگ) در 
ساعت ۲ بعد از ظهر امروز محکوم شده است؟ 

مالیجات با لکنت کت بل آفا: 

به چه محکوم شده ؟ جریمه ؟ 

خیر. 

بەزندان ؟ 

خر 

مرد اسکاتلندی‌که چهره‌اش افروخته میشد درحالیکه لبهایش 
هم رنگ پریده گرد يده بود پرسید پس بمرگ محکوم شده است؟ و 
عالیجناب با حرکت سر به‌ستوال او جواب مثبت داد , 

ات الان کت د مادآنی که عفن تیه دت 
نها ای وی ویک توت من کیت ا کد نها 
را گره زده‌اید همان شما هم توانائی بازکردن گره مزبور را دارید . 

ات کن ع 

مرد اسکاتلندی گفت با درخواست حکم نقص حکم محکمة از 
ی 

عالیجناب که هرچه جلونر میرفت پریشانتر ميشد گفت ولی 


1ا اگر من چنین د رخواستی‌از پاد شاه بکنم پاد شاه رضایت نخواهد 
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داد . 
ا 
- زیرا در فرمانی که شما خواندید کاملا " میل او تعیین و 
نوشته شده است . ۱ 
ظاهر! " اینطور است ولی این فرمان پادشاه در جوف یک 
نامه از (دوک دوگیز) بدست من رسیده که من آنرا برای شما 
نخوانده‌ام واکنون خواهم خواند آنوقت‌مجددا پاکت را ازسینه‌ا ی 
بیرون آورده و این مرتبه نامه‌ای را که (دوک دوگیز) برای برادرش 
نوشته بود به‌این شرح خواند ؛ 
#4 
" برادر عزیز - بالاخره این فرمان پاد تاه است که لفا میب 
فرستم و من بزحمت این را از چنگ پاد شاه درآورده و حتی مجبور 
شدم قلم بدست او داده و مجبورش کنم تا چند حرف اسم خود را 
دز وس آن امضا» که ملا ینگ در اطراق پا دفاه بعضی از درستان 
این پرنستان جہنمی وجود داشته باشند بنابراین در اجرای حکم 
عجله‌کنید که مبادا پاد شاه ازتصمیمش برگردد ويا مورد عفو قرارش 
دهد . 
(فرانسوا دوگیز بت ۱ دسامبر ۹ ) 
حالا آقایان خوب شنیدید واگر میخواهید یکبار دیگر آنرا 
بخوانم و یا امضا* و مهر شاهزاده را بشما نشان دهم . 
مرد اسکاتلندی گفت در این صورت چه نتیبحه می‌گیرید ؟ 
عالیجناب گفت من ننیجه میگیرم که اعلیحضرت در امضای 
فرمان مزبور مردد بوده ولی با لاخره امضاء کر ده است , 
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شخصی مانند شما به‌این طفل ناجدار که شاه نامیده می‌شود بگوید 
ولی آن اعلیحضرت باید به‌او ترحم نموده و بخاطر حقانیت او را 
مورد عفو قراردهند " شاهی‌که (دوک‌دوگیز) با دادن قلم بدستش 
او را مجیور به‌امضای فرمان کرده است حتما " او را خواهد بخشود. 

عالیجناب‌گفت ولی اگر وجدان من مخالف این امر باشد چه 
می شود ؟ 
بخاطر بیاورید زیرا او در عین اینکه (ژولین فرسن ) را کشته عهد 
کرد که کلیه*! شخاصی راکه آزدور بانزد یک د رمحکو میت (آن دوبورگ) 
شرکت داشته‌اند بقتل خواهد وتانید: 

عالیجناب د رحالیکه بسیار مشوش شده بود گفت ولی این بر 
خلاف عقل و منطق است , 

مرد اسکاتلندی گفت:به چه دلیل عالیجناب ؟ 

عالیجناب گفت برای اینکه شما مرا تهدید میکنید - مرا که 
یک وکیل هتم آنهم درخانه خودم و در جلوی چتم خانوادهام . 

مرد آسکا نلندی‌گفت این برای اینست‌که شما در خانه‌خودتان 
و بین خانواده‌تان محفوظ هستید و در اینجا احساسات ترحمآ میز 
شما انشاءالله بیشتر تجلی خواهد کرد . 

عالیجناب گفت بنظرم میرسد که شما بعوض پشیمان شدن از 
حرفپهای خود تان برعکس بیشتر به‌تهدید من ادامه میدهید , 

رد۱ نی کت بان ور کک کی کم ای 
را کشته قسم خورد ه اس ت که هرکس مخالف آزاد شدن ونحات‌زندگی 
(آن‌دوبورگ ) با شد یفطل‌بر‌ساند وبراق اثبات‌اینگه د رقول وقسمش 
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شکی نباشد روز گذشته آن دفتردار محکمه را بقتل رسانیده و این 
یک اعلام مصالحتآمیز برای‌د شمنان د یگرش درمقامپای بالاتر بوده 
بنابراین ازپاد شاه عفو او را تقاضاکنید و من بنام دوستم‌این‌اخطار 
هش 

عالینجناب درحالیکه از جا در رفته بود فریاد زد شما بنام 
دوستنان بمن اخطار میکنید ؟ بنام یک قاتل؟ یک جانی ؟ بنام یک 
راهزن ؟ 

یڑا انلو کت و فآ وش کت کر فا در دادن عات 

عالیجناب درحالیکه خونسردی خود را از دست داده بسود». 
گفت بسیار خوب اکنون که من در دادن جواب بلی يا نه آزادهستم 
خواهش مبکنم بدوست خود بگوئیدکه دراینجا مردی بنام عالیجناب 
(مینار ) وجود دارد که قىم بمرگ ( آن دوبورگ) خورده است و 
امن ا اس وافردا بعما عبت غواید کرد 

ازور ایآ کت بسا ز وب ین بدا نید کیک داشگ تجح 
وجود دارد که قسم بنابودی و مرگ (مینار) خورده است و قول او 
یکی است و هم امروز بشما تابت خواهد کرد و درحالیکه این‌کلمات 
آخر را می‌گفت د ستش را داخل‌مانتونموده و یکی از سلاحبهای‌کمری 
خود را بدون‌صدا خارج کرده و قبل از آنکه کسی حتی فکرجلوگیری 
از او را بخاطر راه دهد بسمت عالیجناب نشانه‌گرفته و آتش کرد و 
عالیجناب در پشت صندلی افتاده و در دم جان داد . 

ار خاتواد» د بگزق بوک کون شک برای د شگیری فا تلآقدام 
ی افو وس نیام هرس اف د 
فکر میکردند و عده‌ای با فریادهای نومیدانه به‌اطاق کار فاق اب 
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وعده‌اي د یگر بدون سر وصدا بزیر میز فرارگردند واين عقب‌نشینی 
عمومی باعث‌شدکه (روبر استوار) بدون هیچ اضطراب و د غدغه‌ای 


بالاخانه اسکانلند‌بها 


حوالی ساعت ۸شب بودکه (روبر استوار) ازخانهءعالیجناب 
(مینار) خارج شد و در کوچه* قدیمی (تامپل ) براه افتاد و کوچه 
مزبور درآ نزمان بمحض رسیدن شب خلوت وخالی ازسکنه می‌شد » 
آنوقت زیر لب با اشاره به‌دو نفری که دیروز تا بحال به‌قتل رسانده 
بود گفت این شد دو تا. 

ولی او شخصی را که درساحل رودخانه سن در روز بازارموعود 
کشته بود بحساب نمی‌آوردو ویرا تاوان کشته‌شدن دوستش (مدار) 


مید انست و بمحض اینکه بمیدان (گرو) و نزدیکی محلی که معمولا " 
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حکم اعدام محکومین را اجرا میکردند رسید بی‌اختیار نگاهش به 
محل اجرای حکم اعدام افتاد و به‌آن نزدیک گردید وگفت : 

اینجاست که (آن دوبورگ) آگرشاه او را عفو نکند بابد تاوان 
نیوغ خودرا بپردازد واضافه‌کرد که چگونه بايد شاه را مجبور کرد او 
را عفو نماید و بالاخره از آنجا دور شد و به یک کوچه* دیگر 
رسید و جلوی دری ایستاد که روی آن نوشته بود ( با شمشیر 
فرانسوای اول ) و ابتدا یک لحظه مثل اینکه میخواهد وارد آنجا 
شود ایستاد ولی غفلتا " زیر لب گفت مراجعت به‌این مهمانخانه 
دیوانگی است زیرا در عرض ده دقیقه مامورین شهربانی به‌اینجا 
خواهند رسید میروم پهلوی (پاتریک ) . 

با سرعت از کوچه عبور کرد و به‌بل (نتردام ) رسید و نگاهی 
به محلی‌که روزگذ شته (ژولین‌فرسن ) را درآنجا کیک بود اتداخت 
و بعد از چند خیابان و پل (سن میشل ) گذشت بکوچه (سن‌اندره) 
رسید و جلوی دری متوقف شد که‌رویآن‌نوشته‌بود ( حصاراسکانلند ) 
و گفت بسیار خوب همین‌جا است که (پاتریک ماکفرسن ) منزل‌دارد 
وسر را بلندکرد که پنجره آنرا که در بالاخانه و روی بام قرارداشت 
ببیند ولی پیش آمدگی پشت بام مانم بود , 

(پاتریک) روزها دراین بالاخانه میخوابید و شبپا بسرای ` 
نگهبانی به (لوور) میرفت و (روبر استوار) جلو رفت و درب را با 
دست فشار داد وبا نوک شمشیرش دق الباب گرد و ناگهان درب 
بکنار رفت و راه برای عبور مردی که ملبس بهلباس گارد اسکا تلندی 
بود باز شدو گفت کی است و (روبر استوار) با لهجه* اسکاتلندی 
جواب داد پک هموطن . 
۱ 


-اوه» اوه (رویر استوار) . 


بالاخانه اسکا تلندی‌ها 111 


بلی خودم هستم عزیزم . 
ما بش توا ا بیط کمایس ا 
وجلوی خانه*ما پیدایت شده؟ و در اینحال هردو دستش را بدست 
رفیقش متصل کرد . 
- (پاتریک ) عزیز من آمده‌ام که درخواست کنم لطف کوچکی 
- بسیار خوب » ولی زود بگو. 
- مگر عجله داری؟ 
س متاسفانه بلی » بسیارعجله‌دارم . میدانی که درساعت ٩/۵‏ 
مارا در [لوور) احضار میکنند و درساعت ٩‏ من باید در (سن‌اندره) 
باشم بهرحال کوشم با تواست بگو. 
- موضوعاینست‌که‌اخیرا " بمن اخطارکرده‌اندکه مهمانخانه‌ای 
را که در آن سکنی داشتم ترک نمایم . 
سآه بلی‌می‌فهمم » تو ازمذهب جدید هستی و باید دوضامن 
کاتولیک داشته باشی . 
- و من وقت پید اکردن این دو ضامن را نداشته و اگر هم 
جستجو کنم شاید نیابم بنایراین امشب در کوچه‌های پاریس‌توقیف 
خواهم شد و اکنون بمن بگو که یا میل داری اطاقت را برای مدت 
دو یا سه روز با من تقسیم کنی ؟ 
برای مدت دو یا سه شب اگر بخواهی و حتی برای تمام 
شبپای سال هم بخواهي مانعی ندارد ولی برای روز وضع دیگری 
است . 


۱ 
ت جر ۰ 
- (پاتریک ) بالحن مفرورانه‌ای گفت زیرا در موقم روز بعلت 
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آنکه یک شانس موفقی تآمیز برایم پیش آمده نمی‌خواهم تو حضور 
دآشته باشی . 

- تو (پاتریک ) ؟ 

- (پاتریک) در حالیکه تلو تلو می‌خورد گفت این امر ترا 

قا وی ان ای یه موه ی ام دورو کر 
بیشتر اصرار نکرد ولی دوستی بی‌شائبه هموطنش روی این رازپوشی 
سات تاه وة 

بلی دوست عزیز » زو جه یکی ازمشاور ین پار لمان بمن‌افتخار د أده 
و بامن دوست‌شده و من انتظار می‌کشم که زوزها از او پذیرائی 
E‏ 

- بسیارخوب (پاتریک ) فرض‌کن‌که من هیچ‌چیز بتو نگفته‌ام . 

چرا؟ خواهش‌میکنم بمن‌اعتماد داشته‌باش که من‌مضایقه‌ای 
ندارم و فرض میکنم که روز یا روزهاگی این دوست شریف راضی شود 
بخانه* من بياید و این یک فرض است و در آنموقم تو خواهی رفت 
و در غیر این‌صورت تا هر وقت دلت میخواهد و ناراحت نيستی 
میتوانی نزد من باشی و میتوان همه* چیزها را با هم تطبیق داد , 
خوا هش میکنم موافقت کن . 

- (روبر) درحالیکه اینطور نشان میداد که با تاسف بسیار از 
پیشنهاد او راضی نیست گفت من این لطف شما را با حق‌شناسی 
قبول میکنم و انتظار دارم که موقعیتی پیش بیاید که بتوانم عبنا" 
تلافی نمایم . 

- بسیارخوب ولی آیا بین‌دوستان باید صحبت از حق‌شناسی 
شود ؟ آیا اینطور است ؟ راستی یک لحظه صبر کن . 
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یچ 

جک وک 

چه فکری ؟ 

= دوست من راستی تو میتوانی لطف‌بزرگی درحق من بکنی. 

بگو» من در اختیار تو هستم . 

ایا قبول داری که طول فامت من و تو یک اندازه امت ؟ 

تقرييا " . 

- همینطور چاقی با یکسان است؟ 

- قبول دارم . 

بیا اینجا در روشنائی مہتاب نگاهت کنم . 

(روبر) همان کار را کرد و آنوقت (پاتریک ) گفت میدانی که 
تو یک لباده عالی و نو داری. 

بلی سه روز است که آنرا خریدهام . 

کمی تیره‌رنگ است ولی بخوبی‌میتواند.مرا ازنگاهپا مخفی 
کته( 

کجا میخواهی بروی؟ 

- (روبر) عزیز من نمبخواهم بجائی بروم ولی همانقدر که 
من بنظر آن خانمی که گفتم خوشایند هتم درنظر ثوهرش جور 
دپگراست بطوری‌که هروقت چشمش به‌لباس‌بک نگهبان‌کارد اسکاتلندی 
می‌افند نگاهی‌مملو از ترشروثی و اخم به‌آن می‌اندازد و تو میفهمی 
که اگر مرا روی پلکان منزلشان با آن لباس ببیند چه نگاهی بمن 
خواهد انداخت . 

- بالاخره آیا من این معما را خواهم فهمید ؟ 

- خلاصه خانم مزبور بمن سفارش کرده که بپیچوجه با لباس 
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ملی خود قدم به‌خانه* آنها نگذارم بنابراین اگر بمحض اینکه روز 
شد لباس دیگری مثلا " لباس تو را بپوشم با اینکه رنگش اند کی تبره 
است برای‌انجام مقصودم مناسب‌است خواهش مبکنم وظیفهءدوستی 
را بجا بیاور وفردا این‌لباده‌ات را بمن قرض بده ومن طوری ترتیب 
کار را خواهم داد که روزهای دیگر به‌ان احتیاج نداشته باشم . 

قسمت آخر گفته‌های (باتریک) که امتماد متقابل دو هموطن 
را چنان عالی وصف میکرد لبخندی برلبهای (روبر) ظاهر کرد و 
گفت دوست عزیزم لباسها وکیسه* پول وقلب من مال تو است فقط 
توجه داشته باش که منہم احتما لا" فردا احتیام دارم که از ضرل 
خارج شوم و در این صورت لباسم برایم لازم خواهد شد. 

(پا تریک )گفت لعنت برشیطان » دیگر دارد اوقاتم تلخ‌میشود 
و آیا هیچ علاجی برای رفع این محظور نبست ؟ ۱ 

(روبر) گفت من علاجی نمی‌بینم ولی تو مرد متفگری هستی 
جستجو کن شاید راهی پیدا کنی . 

اه یک راهی . 

چه راهی ؟ 

لااقل شوهر دوست تو مانند شوهر دوست من از لباس 
گاردهای اسکاتلندی نفرت ندارد اینطور تیست؟ 


- پس وقتی من لباس تورا می‌بوشم تو هم لباس مرا دربرکن . 
این مرتبه (روبر استوار) از لبخند خود جلوگیری کرد و در 
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حالیکه خود را به‌نفهمی میزد گفت چطوری؟ 

(پاتریک ) گفت آیا تو از اینکه لباس گارد اسکاتلندی‌ها را 
بپوشی بدت ین و (روبر) گفت ابدا" و (پاتریک )گفت بسیار 
خوب ؛ بنابراین اگر برای امر لازمی خواستي از خانه خارج شوی 
لباس مرا 2 پوشید . 

(روبر) گفت حق باتو است » در این صورت مسئله‌ساده‌است 

- بعلاوه اپن لباس بتو اجازه ورود به ۰ ) را هم خواهد 
داد که از این حرف (روبر) از شادی لرزید و با تبسم گفت : 

-اینهم برای شہرت طلبی من مناسب است . 

مهار رای مرو 

(روبر استوار) درحالیکه دست رفیقش را گرفته بود گفت به 


امید فردا . 

- (پاتریک) درنگی کرد و گفت تو فقط یک چیز را فراموش 
کرده‌ای . 

چه چیز را؟ 

کلید اطاق مرا . 


س بگیر و شب بخیر ِ عزیز . 

e 8 e‏ ۹1 د ست يکد یگر رافشرد ند 
هریک براه خود رفتند یعنی (پاتریک ) بسمت (لوور) و (روبر) 
بسمت درب اطاق (پاتریک) . 

حال‌ما بگذاریم که (پاتریک ) در سر موفع برای حضور درحاضر 


غایب شبانه وارد (لوور) شود و به (روبر استوار) بیردازیم که پس 
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ازآنکه درتاریکی دو سه درب‌را جستجوکرد بوسیله*کلید (پاتریک ) 
آنرا پیدا کرد . 
ته مانده شمعی که هنوز روشن بود تمام اطاق کوچک گارد 
جوان را روشناثی‌کمی می‌بخشید و اطاقش یک خلوت‌نظیف ونقریبا" 
شبیه به‌اطاقکهای محصلین امروزی بود . 
اطاق مزبور بوسبله* ,یک تختخواب کوچک با رختخواب‌کافی 
و یک جالباسی و دو صندلی حصیری و یک میز کوچک که روی آن 
یک بطری با دهانهء تنگ که در آن فتبله شمم پیپی قرار داشت 
مبله شده بود و (روبر) یک تکه چوب برداشته و با آتش زدن آن 
شعع پیپی را روشن کرد و بعد در پشت مبز کوچک نشسته و پیشانی 
خود را بدست گرفت و بفکر عمیقی فرو رفت . 
بالاخره ماتند آنکه میخواهد پیشانی خود را برهاند دستش 
۱ را بداخل موهایش برده وگفت بلی اینطور خوب است و من الساعه 
یک کاغذ برای شاه می‌فرستم و از جا بلضد شد , 
زوی بخاری یک ظرف کوچک بر از مرکب و یک قلم پیدا کرد. 
ولی هرچه جستجو کرد و کشوی میز و سه کشوی جالباسی را کشید 
اثری ازکاغذ یا پوست آهو نبافت و مجددا" و بیفایده تجسس‌کرد 
بدون شک رفیقش آخرین برگ کاغذ ها را برای نوشتن به دوستش 
مصرف کرده بود و مجددا" نومیدانه روی صندلي نشست و زیر لب 
گفت :۰ 
-آه درصورتیکه کا غذ پیدا نشود این آخرین وسیله را هم 
من قاد ر نخواهم بود آزمایش کنم و در همین موقع زنگ ساعت ۱۰ 
شب نواخته شد و چون کسبه آنزمان مثل حالا تا نیمه شب بیدار 


نمی‌ماندند محظور حقیقی در مورد تهیه* کاغذ وجود داشت , 
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اما غفلتا " فرمان پادشاه که نزدش بود بخاطرش آمد وآنرا از 
سینه‌اش بیرون کشید و تصمیم کرفت در پشت این ورقه برای شاه 
نامه‌بنویسد وپس ازآنکه قلم ومرکب را برداشت نامه*زیر را نوشت : 

" اعلیحضرتا محکومیت (آن دوبورگ ) مستشار , پارلمان 
غیرعأد لانه‌وبرخلاف‌د بن است مثل‌آینکه ذات‌مبارک را گورکرده‌اند 
که قصد دارید خون پاکترین شخص قلمرو خود را بزمین بریزید . " 

" اعلیحضرتا یک مرد از میان مردم این کشور فریاد مبزند : 
که‌چشمپایتان را بازکنید و به فعله‌های آتشی که اطرافیان جاه‌طلب 
شما در تمام کشور فرانسه روشن کرده اند بنگرید '. 

"اعلیحضرتا کوشهای خود را بازکنید و بفریاد استفانه و 
شکایتآمیزی که از میدان (گرو) برخاسته و به. (لوور) میرسد 
گوش دهید. " 

" گوش بدهید. و ببینید اعلیحضرتا زیرا وقتی شما گوش 
دادید و دیدید مطمکنا " عفو خواهید کرد " : 

(روبر) مجددا" نامه را خواند و معکوسا " تا کرد بعنی روی 
کاغذ که فرمان پاد شاه بود اکنون به پشت نامه تمدیل شده و پشت 
فرمان بروی نامه‌ای که او نوشته بود تبدیل کردیده بود آنوقت زیر 
لب گفت تا فردا به‌انتظار (پاتریک) ماندن دير خواهد شد بعلاوه 
(پاتریک ) بهچاره را هم بنام همدست من بازداشت خواهند کرد و 
به‌این‌ترتیب مهمان‌نوازی او را درمعرض خطر قرار خواهم داد پس 
چه باید کرد ؟ 

نزد یک پنجرهآمد ودرجستجوی یک راه حل بود زیرا درموافع 
ناامیدی انسان به همه چیز متوسلی میشود و چنانکه گفتم آنروز یکی 
از روزهای ماه دسامبر و با هوای عالی بود و (روبر) از هوای خوب 
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و ستارگان آسمان و سکوت شب سئوال میکرد که چه باید بکند . 
ازینجره اطاق زیرشیروانی که در مرتفع ترین نقطه* ساختمان 
خانه قرار داشت برجپای قصر شاه نمایان بوت و بمحض مشاهده‌این 
برجہا مثل اینکه. راه حلی را که برای رساعدن نامه‌اش به‌پادشاه 
جستجومیکرد یافته‌باشد رنه وشح را خاموش 
کرو سا رطا بای 
از چند e‏ شده بود که از ساعت ۵ بعد از 
ظهر به‌بعد از عبوز عابرین و فایقرانان از رودخانه سن جلوگیری 
نمایند و اکنون ساعت ده شب بود بنابراین حتی فکر ابنکه قایقی 
بتواند گیر بیاورد وجود نداشت و تنها راه موجود برای (روبر) 
این‌بود که پیاده د رجهت مخالف راهی که طی کرده بود براه‌بیفتد 
و همین‌کار را هم کرد و پس از پیچیدن به چپ برای اینکه قراولان 
قصز اورا نبینند وعبور از پل (نتردام ) وارد شبکه* کوچه‌های‌فرعی 
ید که از ان کرچه‌ها میعرانست به (لوفن) برت 
جلوی (لوور ) از زمان‌فرانسوای اول بوسیله‌سنگ و ریگ‌درشت 
و تخته بندی از داخل و خارج سد شده بود و بنابراین خیلی‌امکان 
داشت که اتسان در اطراف این نشگهای (لوور) در داخل و خارج 
بلفزد ولی (رویر) سنگ به‌سنگ و چاله به‌چاله درحالیکه در کنار 
ساحل سن حرکت مینمود خود را به صد قدمی درب بزرگ (لوور) 
رساند و از کنار ساختمان تا برج نو پیش رفت و در آنجاً دو پنجره 
"که چراغہایش روشن بود یافت و آنوقت سنگی برداشته و آنرا در 
داخل کاغذی که نوشته بود پبچیده و پس از دو سه قدم دورخیز 
مانند آنکه یک توپ را میخواهند پرتاب کنند آن سنگ و نامه را به 
داخل یکی از پنجره‌های روشن طبقه* اول انداخت . 


با لاخانه اسکانلندی‌ها ۱۱۹ 


صدای شکسته شدن شیشه و حرکاتی که در اطاق پس از این 
صدا ظاهرشد او را مطمئن‌کرد که پیفا مش رسیده است واگر این نامه 
بد ست‌شاه نرسد او تقصیری ندارد و پیش خود گفت حالا اگرتافردا 
صبر کنیم خواهیم دید که يا نامه به‌نتیجه رسیده است يا خیر . 

رال مرا هت برای ایتک کی ار را ما هده تگرفه باه 
خوب به اطرافش نگاه کرد و چیزی ندید فقط در آن دورها قراولان 
باقدمهای آرام و منظم کشت مبزدند و محقق بود که قراولان مزبور 
چیزی مشاهده نکرده‌اند , 

(روبراستوار) همان‌راهی را که آمده‌بود برای‌مراجعت‌انتخاب 
کرد و مطمتن بود که هیچکس نه او را دیده و نه چیزی شنیده ولی 
او اشتباه‌مبکرد زیرا بوسیله دو نفر دیده شده بود که این دو نفر در 
۵٥‏ قدمی او در یک زاویه‌ای تاریک "سایه* برج نو حضور داشته و با 
حرارت ولی بههستگی صحبت مبکردند ولی نه‌برای دیدن و شنیدن 
این موضوع بلکه برای اینکه علامتی که دال بر حضور آنپا باشد از 
خود بروز ندهند . 

ابن دو نفر شاهزاده (کنده) و (آمیرال کولین‌بی ) بودند که 
که ما خواهیم گفت چه‌مکالماتی بین این دو شخصیت مشپور جریان 
داشت که از مشاهده پرتاب سنگی که اشخاص بداخل پنجره‌های 


(لوور ) در این نیمه شب می‌آنداختند مضطرب نشدند , 


در ای بر ج و . 


اکنون ما باید ازیک فرمانده بسیار بزرگ که تااینجابپپ‌چوجه 
از او حرفی بعیان نیاورده‌ايم. صحبت. کنیم و میخواهیم درباره این 
شخصیت‌که (کاسپارد وکولین‌بی ) نام دارد و مالک (شاتیون )بوده 
وجزو اطرافیان ومتطقین (گیز )ها بشمارنمیرود شرحی بیان‌داریم . 

در دو تا از کتاسهای دیگرمان هم قبلا" از این شخص که 
بزرگترین مدافع (سن کوانتن) خوانده میشود مفصلا " صحبت 
کرده‌ایم ولی خوانندگان محترم ما ممکن اسث کتاب (ملکه مارگو) 
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را فراموش کرده باشند ویا هنوز کتاب (مستخدم دوک دوساووا) 
رانخوانده باشند بنابراین بنظرمی‌آید کهلازم باشد شرح مختصری 
از تولد و خانواده و سوابق این شخص که امزروز بنام (دریا سالار 
کولین بی ) شناخته میشود ذکر کنیم . 

ما مخصوصا روی کلمه (دریاسالار با امیرال ) تکیه می‌کنیسم 
بخاطر آنکه در همین مورد میخواهیم صحبت کنیم زیرا اشخاصی که 
او را تحت نام (گاسیاردوگولین‌بی ) می‌شناسند بسیار نادرند و یا 
نام (مالک‌شاتیون ) کمتر شناخته‌شده بنابراین عنوان (دریاسالار ) 
شوه انیت 

(دریا سالار کولین‌بی ) در ۱۷ فوریه ۱۵۱۷ در (شاتیسون ) 
مسکن اربابی خانواده‌اش متولد شده و پدرش یک نجیب زاده اهل 
(برس) بود که بعد از الحاق به‌فرانسه در فرانسه سکونت گزیده واز 
انیا دی ما با دا هی بو وق مالک این باک 
به‌او تفویض گردیده به‌اسم (مالک شاتیون ) نامیده شد . 

مشارالیه با (لوئیز مون مورانسی ) خواهر. (مون مورانسی ) 
صاحب منصب د رجه اول فرانسه ازدواج کرد که ما از ابن شخصاخبر 
درکتابهای‌مختلف وسخصوصا " در (مستخدم دوک دوساووا) صحبت 
کرده‌ايم و ازاین ازدواج چهار پسر بنامهای (پیر - اوده ب کاسپارت 
داندلو) بدنیا آمدند که (پیر) در ۵.سالکی مرد و (اوده) بزرگ 
خانواده شد . 

زی ای تا الم ا اتکی 8 ا 
دریافت‌دا نت رک ازپسرانش بعتا کرد قبول‌نگرد ند بنابراین 
آنرا بخواهر زادگانش واگذار نمود.ولی (گاسیار) و (داندلو) که 
روحیه*جنگی وسپاهیگری داشتند قبول‌نگردند ولی (اوده ) که دارای 


درپای برج نو ۱۲۳ 


. که ا ۲ پدرش فوت نموده بود‎ " E 

ما در کتابپای سابق گفته‌ایم که (دریاسالار) چقدر دوست و 
رفیق (فرانسوا دوگیز) بود و چه دوستی و علاقه‌ای این دو جوان 
را بهم پیوسته بود تا آنگه پس از یکی از جنگها که هریک از آ 
آرزش ولياقت شگفتآور خود ر نشان داد ند سرد ی بین‌آنپا ایحا د 
گرذ ید و وقتی (دوک‌دولورن ) فوت‌کرد (فرانسوا دوگیز) وبرادرش 
کرد یتال در راس مذهب‌کاتولیک فزارگزفتة ونردولت | متیلابافعند 
این سردی به‌نفرتی فوق‌آلعاده تبدیل شد. 

د راین موقع علیرغم تنفری که (گیز)ها از آقای (کاسیار) 
داشتند او یکی از مردان بسیار مشهور و از شخصیت‌های زمان 
خود بوذ و فوق‌العاده نامور و با افتخار و بزرگ شناخته شذ ةه بوك 
زیرا ابتدا مانند برادرش (داندلو) شوالیه ارتش بود و درمیدان 
جنگ که هریک از دو برادر پرچمی بدست آوردند در سال ۱۵۴۴ 
بەد رجه‌سرهنگی وسه سال بعد بهد رجه‌سرتیپی ارتقاءیافته وبالاخره 
به‌آمیرالی مفتخر گردید و نهایت محبت و مپربانی به‌برادرش 
(داند لو ) که او هم سرتیپ پیاده نظام شده بود داشت و بالاخره 
در سال ۱۵۴۵ دو برادر با دو خواهر از نجبای (برتانی) ازدواج 
کرد ند . 

(درباسالار) در میدان جنگ (سن کوانتن ) با استقامت‌قابل 
تحسینی از شهر وجب به‌وجب ا کرده و در آخرین حمله اسلنحه 
دشمن را از دستشان می‌گیرد و در موقع اسارت در (آنور) کتاب 
مقد سی بهد ستش می رسد که تفییر مذهب داده و پرتستان می شود و 


(داندلو) هم از شش سالگی پیرو این مذهب بوده است و اهمیت 
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و شخصیت (دریاسالار) طبیعتا " وی را رئبس نظامی مذهب جدید 
و تفییر شکل یافته قلمداد می‌کند . 

در این موقع که ما داریم از آن صحبت می‌کنیم هریک از دو 
برادر در دربارپست جداگانه‌مطابق درجه‌خود داشتند ولی‌بطوریکه 
یکی از مورخین آن زمان گفته است دربار هیچ دشمنی وحشتناکتراز 
ابن دو نفر نداشت : 

(دریا سالار) که خونسردی و شجاعت و قابلیت فوق العاده 
هرود SAE ER E‏ ی ای ارگ 
به‌همان جائی برسد که بالاخره رسید یعنی رئیس حقیقی مذهب 
پرتستان وی در موقع شکست و هزیمت چنان پایدار و دارای نیروی 
سرکش و رام نشد نی می شد که‌د شمنانش درموقع فت وییزوزیآ نچنان 
روحیه و مقاومت را نداشتند . 

به‌درجه‌اش اهمیتی نمی‌دادزندگیش را حقیرمی شمرد وهمواره 
آماده فدا کردن جان خود برای حفظ سلطنت با پیشبرد عقیده‌اش 
بود وهميشه خود را به‌نوابع جنگ و به‌ایمان محکم و به‌مرد مان‌بزرگ 
ا ی داتشه 

در این موقع بحرانی و طوفانی این مغز فکور چشمانش را 
کا رای کی داشت بره و نا نید درختان بلوطی که د رمان ولاک 
و طوفان محکم سرجایشان می‌ایستند و با قله‌های کوهی که درموقع 
رگبار و صاعقه آرآم می‌مانند پا برجا مانده بود همچنانکه باران 
به‌هیچوجه پوست درخت بلوط را شکاف نمی‌دهد و باد سر آن را 
خم نمی‌کند بلکه یک‌بوران و طوفان عظیمی لازم است کهآ نرا بکلی 
از ريشه درآورد . 


شاهزاده (کنده) هم که یک نایفه پرتحرک بود در جنگهای 


دریای برج نو ۱۳۵ 


متغد دی که در مدت دهسال در ارتش فرانسه جریان داشت حامی 
[درا ما ]ود 

شاهزاده (کنده) چنانکه گفتبم هم صحبت (دریاسالار ) در 
آن شب یعنی شب ۱۸ به ۱٩‏ دسامبر درپای برج نو بود که درسایه 
برح از نور مپتاب مخفی شده بودند . 

سیمای شاهزاده .را قبلا می‌شناسیم زیرااورادرمهمانخانه اسب 
سرخ دیده‌ایم و ازچندکلمه حرفپائی‌که زده بود توانستیم با خلاق 
و رفتار او هم پی‌بیریم ولی روی این اخلاق و رفتار و روی موقعیتی 
که شاهزاده در دربار داشت با اجازه خوانندگان شرح مختصری 
می‌د هیم ۰ 

(شاهزاده کنده) آنطوریکه بود خود را نشان نمی‌داد ولی 
بخوبی می شد حس کرد که چه می‌توانست باشد و این تصور اهمیت 
و اعتبار بزرگی برای این شاهزاده جوان فقط از نقطه نظر دیوانگی 
و هرزگیپای عشفی بهد ست آورده بود بطوریکه (دون ژوان ) که هم 
زمان او بوده یاد داشت کرده تعداد زیادی از زنان مشهور درباری 
با او سر و سر داشته‌اند . 

شاهزاده (کنده ) چنانکه گفتیم در این موقع ۹ سال داشت 
و پنجمین و آخرین پسر (شارل دویوریون) شاخه جدیدی از کلیه 
شاخه‌های خانواده (بورین ) بود . ۱ 

برادر بزرگترش. (آنتوان‌دوبوریون ) پادشاه ناوار (پدرهانری 
چهارم ) و برادر دیگرش فرانسوا و دیگری شارل و بالاخره ژآن بود 
که دو سال قبل در حنگ کشته شده بود . 

شاهزاده (کنده ) که نام کوچکش (لوثی ) بود از همه کوچکتر 
و در آن موقع بسیار تپید ست و فقیر بود و جز شمشبر و ثنل هیچ 
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نداشت و شمشیرش را برشنلش ترجیح می‌داد زیرا شمشپرش را 
مظفرانه در جنگهای زمان هانری دوم و در بعضی جنگیای دیگر که 
برای او حسن شهرت زیادی در شجاعت به‌بار آورده بود بکاربسته 
بول . 

همان آندازه که در شجاعت شهرت داشت در نااستواری در 
عشق هم شہرت داشت و تصور می‌رود فقط درباره شاهزاده (کنده) 
باشدکه این حقیقت گفته‌شده استکه (نملک معشوقه عشق رامی‌ کشد ) 
زرا شاهزاده به‌محض آینکه معشوقه‌ای را بدست‌می‌آورد دیگردوستش 
ندا شت . 

باری دوستی و صمیمیت بین (دریاسالار) ۴Y‏ سأله و (کنده ) 
بسیار زیاد و (دریاسالار) هم (کنده) را مانند برادر کوچکترش 
دوست داشت و جریان صحبت آنان از ساعتی قبل تاکنون به شرح 
زیر بوده است . 

(دریا سالار) پس ازخانمه‌کار و وظایفی که در دربار شاه‌جوان 
داشت از (لوور ) خارج می شد وبا چشمانی که به‌تاریکی عاد ت داشت 
دریای برج نومردی را مشاهده کرد که مانتوئی دربرداشت‌وبه بالکن 
بالا که مشرف به‌دو و پنجره روشن بود نگاه می‌کرد و بنظر می‌رسید 
یا انتظارعلامتی را دارد یا درآنجا خودش می خواهد علامتی‌بد هد 
ولی (دریاسالار ) که فطرتا " کمتر کتجکاوبود به‌راه خود ادامه داد 
به (لوور ) نزدیک شده و زحمت گردش در اطراف قصر پاد شاه را 
درصد قدمی قراولان به‌خود بدهد فقط بايد شاهزاده (کنده ) با شد 
و به‌این جهت به‌نزد او برگشت و تا ممکن بود در تازیکی جلو آمد 
تا خود را به ۲۰ قدمی او رسانده و صدا زد شاهزاده ۰ 


درپای برج نو ۱۷ 


رن 

- یک‌دوست و درحالیکه ازصحیح در آمدن حدسش خوشحال 
و متیسم بوف به‌جلو رقت . 

۳۳ (کنده ) گفت آه آقای (دریاسالار ) آیا من اشتباه نمی‌کنم 
شما هستید ؟ و در اینحال به جلو رفته و دو دوست در حد. سابه 
برج بهم ملحق شدند و در آنجا شاهزاده دریاسالار را بطرف خود 
کشید: بطوریکه هردو در تاریکی قرار گرفتند آن‌وقت شاهزاده در 
مک منت کب تیا هس 

دریاسالار گفت حدس زدم و شاهزاده گفت این خیلی دشوار 

خیلی ساده است . 

یگوئید به‌بینم چگونه ؟ 

با مشاهده یک نفر در معرض دید قراولان پیش خود گفتم 
حتما " یکی از شوالیه‌های فرانسه است که شپامت ابن را دارد که 
زندگی خود را به‌خطر اندازد تا مگر باد پرده‌های اطاق یک خانم 
خوشگل را پس بزند واین‌یک‌نفرفقط شم می‌توانستید باشید شاهزاده . 

- دریاسالار عزیز قبلا " اجازه بدهید که از این نظریه بسیار 
عالی که درباره من دارید سپاسگزاری کنم و بعد مراتب صمیمیت و 
ارادت خود را تقدیم داشته و بگویم که از شخص شما کسی تیزبین‌تر 
وبا هوشتر یافت نمی شود زیرا واقعا "من داشتم پنجره‌اطاقی را نگاه 
که قریب شش ماه است مرا مجذوب خود گرده و او دختری است با 
زیبائی و دلفریبی کامل . 
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- مقصود تان دوشیزه (سن اندره) است؟ 

همینطور است و من کم کم دارم مي فهمم که دوستی شما چه 
منافعی دارد . 

چه منافعی ؟ 

اینکه اگر شما دوست من نبودید شاید دشمن من می‌بودید 
و آن وقت من یک دشمن تسخیرناپذیر داشتم . 

دریاسالار که ابتدا درنظر داشت او ر سرزنش کند بغد ازاین 
بنابراین بهاو گفت شاهزاد ه عزیز شما قطعا " نمی د انید که د وشېزه 
(سن اندره) نامزد آقای (ژوانویل) پسر بزرگ (دوک دوگیز) 
است . ۰ 

-آقای دریاسالار من نه‌فقط این موضوع را می دانم بلکه‌اظلاغ 
آزهمین وصلت. با عث د بوانه‌وار عاشق‌شدن من به‌دوشبزه (سن‌اندره) 
گردید و به‌عبارت دیگر عشق من به‌دوسیزه (ن‌آندره) از نفرتی‌که 
از (گیز) دارم سرچشمه می‌گیرد . 

-آه که اینطور ولی این اولین مرتبه است که از شما درباره 
پرواز وخوانندگی است وبنابراین باید. عشق جدید الولاده‌اق‌باشد . 
که هنوز سروصدائی ایجاد نگرده. 

برعکس آنچنان جدبد هم نیست زیرا شش ماه است . 

واقعا " . 

بلی. شش ماه بخاطرتان می‌آورید که من از یک پیشگوتی که 
توسط یک ساحره پیر که برای. (دوک دوگیز) مارشال (سن اندره )و 
خود من در بازار موعود انجام گرفت برای شما صحبت کرده‌ام . 
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از یلا او د ا اا ماس اهاه 
انجام گرفته بود . 

س همینطور است د ریاسالار عزیز و بنابراین همان روز تاریخ 
شکوفا شدن عشق من به (شارلوت ) عزیز می‌باشد و شاید هم چون 
مرگ مرا پیش بینی کردهاند آزآن‌روز به‌بعد زندگی به‌من‌طعم خاصی 
می‌د هد و آزآن د یگر عشقی نشده Sa‏ 
ِ رسیبد ان ۳ سیحه e‏ 8 ۰ 

ایا احساسات وا سرار خود را برای | و فاش کرده‌اید ؟ 

خير دوست عزیز وبه‌همین جت است که شما می‌بینید در 
ابنجا انتظار می‌کشم ۰ 

پس انتظار دارید از اين پنجره‌ها برای شما که یک شوالیه 
خوشگل هستبد گل یا دستکش با نامه‌ای پرتاب نمایند؟ 

- خیر چنین انتظاری ندارم . 

س پس چه انتظار دارید. 

- انتظارمی‌کشم که روشناگی ماه برود ونامزد آقای (ژوانویل) 
بخوابد بعد منهم. بروم 2 9 ِ : 
خوایگاه این a‏ 8 ۱ 

-ابیدا" اولین بار نیست و آخرین بار هم اة بود بلک 
مدت" اھ اکن من بەچنین جنونی مبتلا شده‌ام . ۱ 

اا دوشبزه. (سن اندره ) اصلا" خبری ندار د ؟ 

- من خودم هم قائل شده‌ام که آو چیزی نمی‌داند . 

-ولي این ع بالاتر از عشق بلکه بنظر من یک نیایش حقیقی 
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است شاهزاده‌عزیز این یک‌پرستش و عبادتی است که بعضی ملاحان 
ما از مذهب هندیپا و خدای نامرتی حکایت می‌کنند . 

کا ملا " صحبیح است دریاسالار عزیز این‌یک‌نیایش وپرستش 
e E‏ 
درازاء این نیایش چیزی به‌من نمی د هند . 

-ولی غاهزاده عزیز پرستش یک مذهب خیالی است و اب 
شما دارای یک چنین الهه‌ای هستید .؟ 

- به‌عقیده من‌خیر وحتی آین‌آند يشه را هم ندارم ولی‌تصویر 
او در اندیشه‌ام بوده و آنقدر در سینه‌ام حک شده که‌نیازی به‌هیچ 
عکسی ندارم و غیر از او کسی را در حافظه و خبال خود نمی‌بینم. 

-ولی بالاخره چه حدودی برای اعمال یکنواخت خود قائل 
شده‌اید . ۱ 

- هیچ حدی . من تا وقتی‌که او را دوست داشته باشم خواهم 
آمد و برحسب عادتم تا زمانی که او با من توافقی نکرده دوستش 
دارم و احتمالا" او به‌این زودیها با من توافق نخواهد کرد و بايد 
هم چنین کند تا وقتی به‌توافق رسید شاید طول‌مدت دوست‌داشتن 
من بیشتر باشد . 

- شاهزاده تو عجب آدم مخصوصی هستتی . 

- چه انتظار دارید ؟ من چنین هستم و به‌همین‌دلیل است‌که 
خودم هم خود را درک‌نمی‌کنم زیرا تا وقتی یک زن با من هبچ 
توافقی نکرده سخت دیوانه عشقش هستم بطوریکه حاضرم شوهرش 
با عاشقش و یا حتی خود را بخاطر او بکشم ولی اگر تسلیم شد آن 
وقت دریاسالار عزیز وای بحال او و وای بحال من زیرامثل این 
می‌ماند که آب سردی روی عشق اشباع شده من ریخته شود و انرا 
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خاموش نماید . ۱ 

-ولی ازاینکه درنور مهتاب بیداری بکشی چه لذت شیطانی 
در تو پیدا می‌ شود ؟ 

لذت زیادی در زبرپنجره يکد ختر خوشگل به‌انسان دست 
می‌د هد دریاسالار عزیز و شما "نرا درست درک تمی‌کنید زیرا شما 
مرد سخت و محکمی هستید که تمام خوشبختی خود را در بیروزی 
درنبردی بأاپیشرفت عقاید خود می‌بینید ولي من چیز دیگری هستم 
زیرا جنگ برای من‌عبارت از یک صلح در فاصله یبن دو عشق است 
یک‌عشق قدیمی وکهنه ویک عشق جدید و نو و من در حقیقت خیال 
می‌کنم که خداوند فقط مرا برای این آفزیده که دوست بدارم و با 
چیزهای دیگر چندان میانه‌ای ندارم و از اینها گذشته این‌قانون 
خداوند است که بما امر کرده و همنوعان خود را مانند خودتان 
دوست بدارید و چون من یک مسیحی بسیار خوب هستم همنوعان 
خود را بیش از خودم دوست دارم منتها من نصف از قشنگترین و 
دلپذیرترین این همنوعان را دوست دارم . 

- شمااز روزبازار موعود مجددا " درکجا دوشیزه (سن اندره) 
را ملاقات گرد ید ؟ 

- دربا سا لارعزیزا ین یک داستان‌طولانی است‌وچون شما تصمیم 
ندارید حداقل نیم ساعت رفیق راه من باشید به‌شما توصیه می‌کنم 
که اصرار نکنید و مرا با خواب و خبال خویش و گفتگوهايم با ماه و 
ستارگان که در نظرم نورشان از این پنجره‌ای که معبود من در آن 
اعت کنر موباشن رها کید 

دوست عزیز من برای آینده تو طرجهائی دارم که خودت 


هم به" نا یمان داری واین از خواسته‌های من است‌که در مورد تما م 
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حالات وچپره‌های تو مطالعه نمایم و آنچه اکنون به‌من نشان‌دادی 
نه‌فقط یک‌چهره بلکه یک‌منظره‌می‌باشد بنابراین‌تمام راهپای‌ورودی 
قلبت را بروی من بازکن که من برای مطالعه تمام حالات تو بتوانم 
از هردری لازم شود وارد شوم . ۱ 

بنابراین یا لازم است.که من مانند یک اعتراف تمام حقایق 
را به‌شما. بگویم ؟ 

بلی چه بهتر. 

- من قبلا" به‌شما بگویم که این یک قطعه شعر است و اکنون 
شروع می‌کنم و خواهشم این است که هروقت برایتان کافی بود مرا 
از سخن باز دارید . 

قول می‌دهم ولی گمان نمی‌کنم لزومی به‌باز داشتن شما از 

سخن گفته باشد . 

- شما چه سیاستمدار والا عقامی هستید . 

-آیا میدانی شاهزاده عزیز که داری حالت شوخی ومستخره 
با من پیدا می‌کنی ؟ ۱ 

- خير زیرا شما می‌دانبدکه اگر چنین خیالی داشته باشم در 
ورطه هولناکی خواهم افتاد ولی در سپتامبر گذشته بوذ که بعد ار 
شکاری‌که آقای (گیز ) برای درباریان در جنگل ترتیب داد (کاترین 
دومدیسی ) با کلیه دخترانی که ندیمه و مصاحب او بودند به‌قصر 
(گوندی ) در (سن کلود. ) وارد شد و شما هم آنجا بودید و اگر 
نوجه شما بها مور مهمتری معطوف نبوده حتما " بخا طر میآورید که‌در 
موقعم عصرانه یک دختر جوان بواسطه و جاهت و زیبائیش توجه‌تمام 
درباریان ومخصوصا " .مرا جلب‌کرد و این دختر دوشیزه (سن‌اندره) 
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بود بعد از عصرانه در موقع گردش روی کانال یک دختر جوان 
بواسطه هوش و حافظه‌اش تحسین همه مدعوین و بالاخص مرا جلب 
کرد که همان دوشیزه (سن اندره) بود و بالاخره شب در مجلس 
رقص تمام چشمپا و مخصوصا" چشم من توجه یک رقصنده بودکه 
به‌تبسم وتحسین وکف‌زدن همگی برای او منتبی شد و این رقصنده 
هم دوشبزه (سن اندره ) بود که شما بیاد دارید . 

ب خی ۰ 

سبهتر زیرا اگرشما آنرا بخاطر داشتید دیگر چه فایده‌داشت 
که من نرا بازگو کنم ؟ و شما می‌دانید که مشعل محبتی که در قلب 
من دبرمهمانخانه (اسب‌سرخ ) فروزان‌شد در (سن‌کلود) بصورت یک 
کون وراه درایی رواک کد کی ار غات ملین زان 
به‌عوض اینکه به‌محض مراجعت به‌خانه چشمهای خود را به‌بندم و 
بخوابم نزدیک پنجره نشستم و به‌فکر کردن پرداختم تا اينکه در 
بک خواب روبائی شبرین فرورفتم ونمی‌دانم چه مدت به‌این حالت 
ماندم اما یکوقت مخوجه‌شدم که یکپرد‌مای که اقلب: جلوی چشمان 
عشاق ظاهر می‌شود در جلوی من نمایان شد و دیدم یک موجود 
جاندار و درعین حال مثل اینکه جسم نیست و روح است مانند.باد 
صبا از نزدیکیهای من گذر کرد یعنی شمتی سبکی مانندبخارمتراکم 
یا یک سایه سفید و قرمز که در اطراف خیابانهای پارک می‌لغزبد و 
درست به‌زیر پنجره اطاق من که رسید توقف کرده و به‌تنه درختان 
تکیه نمود که هربرک آن درخت حس حسادت مرا تحریک می‌نمودو 
من یک مرتبه او را شناختم و با متوجه شدم که این پربچهر شب- 
زنده‌دار کسی جز دوشبزه (سن‌آندره) نیست و در حقیقت و همان 


وقت حقیقتا " می‌خواستم خود را از پنجره پائین انداخته و نزد او 
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رفته و ب‌پاهایش بیفتم ولی در همین وقت یک سابه دیگرکه کمتراز 
اولی سفید وقرمز بود ولی‌همانطورسبک می‌نمود ازیک‌طرف خیابان 
بطرف دیگر عبور کرد و این سایه محققا " سایه یک مرد بود و پیش 
غو ا تغالن ھجت کم این کیت ونی تن اطتیای جات کر 
مورد تقوای دوشیزه (سن‌اندره) درمغزم خطور کرد زیاد دوام نکرد 
زبرا دو سایه شروع به‌نجوا با یکد بگر کردند و صدای صحبت آنپااز 
لابلای شاخه درختان بگوشم می‌رسید وباز حس حسادت مرابرمۍ- 
انگیخت و به‌محض اینکه بازیگران آن صحنه را که در ۲۰ قدمی‌وزیر 
بای من حرف می‌زدند شناختم گفتگوی آنپا هم بگوشم رسید . 

بازیگران چه کسانی بودند؟ 

- بازیگران صحنه دوشیزه (سن آندره ) و (ژاک) پیشخد مت 
پد رش بود ند . 

-آپا مسئله مهمی داشتند ؟ 

فق بطو ساد مسکله: یک ضید: ماهی برای‌فرفا نطرح بود: 

یک صبد مأهی ؟ 

بلې دریاسالار عزیز دوشیزه (سن اندره) شیفته ماهیگیری 
با چوب و قلاب است . 

وفقط برای ترتیب‌دادن این صید ماهی بودکه در نیمه‌شب 
یک دختر جوان ۱۵ ساله و یک پیشخد مت جوان ۱٩‏ ساله در پارک 
باهم فیعات داهتنت ؟ 

ب من هم مانند شما شک دارم دریاسالار عزیز و باید بگویم 
که این پیشخد مت در همان موقعی که خبلی با حرارت و امیدواری 
نزد دختردوید بنظر می‌رسبد که ايوس و نومیدکردید زیرا ازدهان 
دوشیزه شنید که به‌او گفت فقط برای این بداو قرار ملاقات داده که 
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دو تا چوب و قلاب ماهیگیری برای ساعت ۵ صبح فردا در ساحل 
تال اما ا که یک ای روت وه بت وخ ول 
برای این مطالب بوده که چیز ساده‌ای است و چرا ابنقدر ملاقات 
سری ترتیب داده شد ولی دوشیزه بهاو گفت همین جا است که تبو 
اشتباه می‌کنی (ژاک ) زیرا چوناعیاد شروع شده من‌بوسیله‌بسیاری 
از متملقان و چاپلوسان احاطه شده‌ام و اگر در جلوی آنها اسمی از 
قلاب ماهی می‌بردم فردا صبح نصف بیشتر مردان درباری درآتجا 
برای تقدیم قلاب به‌من حاضر می‌شدند و از جمله آقای (کنده )در 
کار گال خط س ناکت ذ این ان کی ات که دربا ان 
بایستی خوب فکر می‌کردی که در این صورت ماهیپا می‌ترسیدند و 
بعلاوه تو میدانی من ماهیپای کوچک را نمی‌گیرم و دلم می‌خواهد 
فردا فقط تنہا با تو حق ناشناس باشم که شکار خوبی بکنیم : 
(ژاک ) گفت بلی‌خانم عزیزمن حق‌ناشناس هستم شما د رست 
می‌کوئید و دوشیزه گفت حالا در مورد ساعت ۵ موافقی ؟ و (ژاک ) 
گفت من درساعت ۴ صیح با دوقلاب در آنجا خواهم بود ودوشبزه 
گفت ولی تو حق صید ماهی قبل از اینکه س بیایم نداری و (ژاک) 
گفت به‌شما قول می دهم و آن‌وقت دوشیزه در حالیکه دببتهای‌خود 
را دراز می‌کرد گفت بسیار خوب و اینهم دست من و در ایتحال 
پیشخد مت جوان با کشیدن آهی خود را روی آن دست. عشوه‌گر 
انداخت و آن را غرق بوسه نمود بطوریکه دوشیزه دست خود را 
عقب کشید وگفت من بتواجازه بوسیدن دستم را دادم نه‌سوزاندن 
آ ا یا دت یاک شافت هن ساخل کتا تیگ و پک گت 
هروقت‌دلتان می‌خواهد بيائید دخترخانم من قول می‌دهم که آنجا 
با شم و دراین‌موقع دوشیزه (سن‌اندره) با علامت دست بهاو اشاره 
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کرد که برود وپیشخك مت بدون جواب ومانند کسی که از یک‌جادوکر 
پیروی کند از او اطاعت کرد و ناپدید شد و دوشیزه (سن اندره) 
لحظاتی چند صبر کرد و وقتی مطمثن ش؛ که سکوت برفرار است و 
کسی أو را ند بده و چیزی نشنیده به‌نوبه خود رفت . 

--آیا شما مطمثنید شاهزاده عزیز که اوحضور شما را درپنجره 
حدس نزده است ؟ 

- د ریا سالار عزیزهمین موضوع است‌که شما هم دارید شک مرا 
بیشتر می‌کنید و این آزمواردی است که درباره آن من قسم نخواهم 
خورد ولی اگر او مرا دیده باشد پس تمام این وعده ملاقات وقلاب 
ماهیگیری و ساعت ۵ صبح پک بازی کمدی و برای اغفال و فریب من 
بوده است‌که البنه من هرگز آن را نفی نمی‌کنم ولی اگر چنین باشد 
تصدیق کنید که دختر بسیار قابل و ماهری است . 

منهم خلاف این نمی‌گویم . 

شما خوب می‌دانید که‌فرد اصیح‌ساعت ۵ من‌دراطراف‌کانال 
بزرگ د رکمین آنا بود م پیشخد مت به‌قولش وفاکرده بود زیرا قبل 
از این‌ساعت درآنجا بود و (شارلوت ) هم مانند صبح کا ذب اندکی 
قبل از سپیده‌دم ظاهر شد و با انگشتانش یک قلاب ماهیگیری که 
طعمة به‌آن وصل شده بود دریافت داشت ؛ 

یکلحظه من از خودم سوال کردم که چرا با این پیشخد مت 
بە‌صید ماهی آمده و بهاو چه نیازی دارد ولی فورا " فهمیدم که ین 
د ختر دلربا نمی‌تواند نصب‌طعمه راکه‌باید به‌چنگک چوب ماهیگہری 
انجام شود شخصا " انجام دهد زیرا از کرمپای طعمه ترسناک است 
و اگر پیشخد مت در آنجا نبود دوشیزه از اینکار تفرت داشت 
به‌هرحال این‌صید تا ساعت ۷ صبح. طول کشید و دو تفری توانستند 


درپای برح نو ۱۳۷ 


یک باهی خارق‌العاده صید نمایند , 

و شما چه کردید ای شاهزاده عزیز . 

س منهم زکام سخت گرفتم زیر پاهایم در آب بود. و جشقی . 
بی‌رحم هم در جلوی من وجود داشت که عاقبت آنرا می‌دانید  .,‏ 

" و شما تصور می‌کنید که این دختر احمق نمی‌دانست که شما 

E . . آنجا.هستید؟‎ 

-آه خدای من دریاسالار عزیز ممگن است که او مې دانست 
زیرا درحالیکه ماهی‌صید شده خود رابه‌کنار ساحل‌مي‌کشید وبه‌جلو 
مي‌رفت بازوی خود را به‌نحوی چرخاند و دامن پیراهن خود را با 
چنان لوندی بالا زد که اگر او می‌دانست من در آنجا هستم باید 
قبول کنم که تمام ابنکارها را بخاطر من مي‌کرد نه بخاطر (ژاک)با 
توجه به‌اینکه من درطرف راست اوبودم و او بازویراست راچرخاند 
و ساق پای راستش را بالا زد بیشتر تصور مي‌کنم که بخاطر من‌بوده 
و بطور خلاصه من خیلی دوستش دارم و با وجودی که لاغر است‌اما 
آچنان لوند وعشوه‌گر است که من او را مي‌پرستم و بطوریکه‌می‌بینید 
ییار ن نفا 

و بعد از آن روز 

بعد از آن روز من بارها این بازوی دلپذیر و ساق قشنگ‌را 
دیده‌ام ولی از دور بدون اینکه بتوانم به‌او محلق شده و آبن گنج 
قیمتی را به‌دست آورم و هروقت او مرا د يده فرار نموده است , 

و شما تصور می‌کنید که مسثله این عشق و احساسات گنگ 
چگونه حل خواهد شد ؟ 

آه خدای من بپتر است این سئوال را از شخصی عاقلترازمن 
بکنید زیرا این احساس که شما آنرا گنگ می‌نامید در عین حال کر 


۱۳۸ چنین مادر؛ چنین پسر 


وکور هم هست یعنی هیچ نصیحتی راگوش نمی‌کند و هبچ‌چیز نمی 
بينذ و مخصوصا " نمی خوا هد غير از زمان حال چیزی را مشاهده 
کند. 

اماشاهزاده‌عزیز شما دارای یک آینده نامعلومی .هستید ۲یا 
امیدوار هستیدکه پاداشی درمقابل چنین‌بندگی و عبودبت‌دریافت 


کنید ؟ 

- طبیعتا " ولی در آینده بسیار دوری که من جرات نمی‌کنم 
آترا به‌بینم . 

- بسیار خوب از من قبول کن و نگاه نکن که به‌بینی . 

- چرا ای دریا سالار . 

برای اینکه درآینده هم چنین چیزی نخواهی دید ونومید 
خواهی شد , 

من نمی‌فهمم . 


ای خدا اینکه فپمش بسیار ساده است ولی باید به‌من‌کوش 

ایت کد ۳ 

- به‌یک نکته توجه کن شاهزاده عزیز و من حقیقت را بدون 
هیچ پیچ و خمی برایت می‌گویم . ۲ 

آقای دریاسالار مدت مد یدی است‌که من به‌شما ارادتی‌توا م 
با احترام مانند یک برادر بزرگتر و فدویتی برابر یک دوست دارم 
وشما را تنهاکسی می‌دانم که در این دنیا حق نصیحت کردن به‌من 
را دارید و این بدان بعنی است که بدون بیم از ذکر حقایق خود 
داری نکنید و من خاضعانه آنرا خواهم شنید . 

متشکرم شاهزاده وحال که به‌من چنین حقی رامی‌دهی این 


درپای برج نو ۱۳۹ 


"دوشیزه (سن اندره ) شما را دوست ندارد شاهزاده.عزیز و 
هرگز هم شما را دوست نخواهد داشت " 

را ار ری قفا کی یرای( گر چا ی ی شوم 
از ستارگان سئوالی از سرنوشت من نکردید که فرمایشتان از روی 
متا رتاو با شد؛ 

- خبر ولی می‌دانید که چرا او هرکز شما را دوست نخواهد 
داشت ؟ 

- چطور و من چنین چیزی را بدانم و حال ابنکه 
تمام کوشش خود را برای اینکه مورد محبت اوقرارگیرم بکارمی‌برم . 

- او هرگز شما را دوست نخواهد داشت زیرااساسا " هرکزکسی 
را دوست نخواهد داشت حتی همین گماشته جوان را چون دارای 
قلبی خشک و روحی خودپسند می‌باشد و من او را از بچگی و بدون 
داشتن علم ستاره‌شناسی به‌خوبی می‌شناسم و حتی این پیشگوثیرا 
هم می‌کنم که بالا جره روزی در این خانه بزرگ (با اشاره به لور ) 
نقش افتضاح 1 فيز توا م با ی چشمان ما بازی 
خواهد گرد . 

ده یی یک که د یگری الست که ین چیری اران 

ندیده‌ام . 

- این دختر هنوز ۸ سال نداشت که در دربار با دوستان 
همسالش رل ملکه را بازی میکرد ودوستانش برای او یک تاج مقوائی 
درست گرده بودند و فریاد میزد ند زنده باد ملکه*کوچک و او تمام 
این خاطرات‌کودکی و ملکه بودن را حفظ کرده و اکنون هم که تظاهر 
به دوست داشتنآقای (ژانویل ) نامزدش میکند برای اینست‌که پدر 


۱۴۰ 3 ۰ چنین مادر » چنین پسر 


. نآمزدش (دوک دوگیز) دوست قدیمی و دشمن کینه‌توز کنونی مسن 
ممکن است بزودی اگر جلویش را نگیرند به‌سلطنت برسد ,. 

آه بر شیطان لعنت آیا این اعتقاد شما است ؟ 

این ایمان قلبی‌من است شاهزاده عزیز واز همین‌جا نتیجه 
می‌گیرم که عشق شما به‌این دختر خوشگل یک بدبختی است که من 
قول میدهم خیلی زود شما را ضایم خواهد گرد. 

- من این قول شما را قبول دارم . 

- بنابراین شما دیگر این عشق را دنبال نخواهید گرد . 

چه میخواهید دریاسالار عزیز» انتسان که بر اینگونه چیزها 
استیلا ندارد و در اختیار خودش نیست . 

معذالک از روی گذ هته بايد درباره» آینده قضاوت نمود . 

- بسیارخوب من اعتراف میکنم که نا بحال این د خترمحبت 
قانع کننده‌ای بمن نشان نداده است . 

و شما خیال می‌کنیدکه این وضع نمیتواند دوام داشته‌باشد 
بلی من مبدانم شاهزاده مزیر که شما بخودتان فره هستید , 

- واقعا "همینطور است و اکر چنمن شود مردم میدان وسیعی 
برای تحقیر من به‌عوض تحقیر خود شان خواهند یافت ولی مستلبه 
این نیست شما نمیتوانید مانع شوید که صهر و عطوفتی که بدبختانه 
این دختر بمن ندارد من‌به‌او داشته باشم و این گفته* شمارا بشانه 
بالا انداختن وامیدارد ولی من چه میتوانم یکنم آیا من مختارم که 
دوست بدارم یاندارم شما (سن‌کوانتن )را بادوهزارنفر ابوابجعی 
خود در ظرف سه هفته از د شمنی که تعدادش پنجاه هزار نفر بود 
گرفتید و حالا فرض کنید که شما میدانید که در این مکان سی هزار 
نفر مستقر هستند ۲یا اکر شما ده هزار نفر بیشتر نداشته باشید از 


درپای برج نو ۱۴۱ 


محاصره آنان خود داری می‌کنید ؟ خر زیرا شما در اثر تجربیات 
جنگی میدانید که هیچ محل و موضعی برای شجاعان و دلیران 
تسخیرناپذ بر نیست بسیارخوب منهم با نجربیاتی که در عشق‌دارم 
مانند همان تجربیاتی که شما در جنگ دارید معتقدم و بشما میگویم 
که تسخبرناپذبر وجود ندارد و چون شما متال از جنگ دادید یمن 
هم اجازه میدهید که مثال عشفی را برایتان بگویم . 

-آهشاهزاده شما چه فرمانده بزرگی ميشدید اگر بعوض این 
امیال شپوانی وقلب پر از عشق دارای احساسات رفیم دبگری‌بودید 

شما میخواهید از مذ هب صحبت کنید اینطور نیست؟ 

بلی شاهزاده وشکایت ازخدا که میخواهد بایکی ازما یمنی 
یکی از بندگان خویش چه بکند ؟ 

شاهزاده با شادی معمولی خود گفت درپا سالار عزیز شما 

شاید باور نکنید اما. من روی مذ هب هم افکاری مانند عشق دارم , 

- چه میخوا هید بگوشید ؟ 

تبسم شا هزاده محو شد و خیلی جد گفت آقای دریاسالار 
من میخواهم بگویم که من مذهبم مال خودم و عقیده و ایمان ونوع 
دوستیم نزد خودم. و برای خدااست و ابدا" احتیاج به‌اینکه کی 
واسطه* آن باشد نیست و تا موقعی‌که شما نمیتوانید بمن ثابت کنید ‏ 
که مذهب جدیدنان بر قدیمی ارجحیت دارد بگذارید من مذهب 
پدرانم را داشته باشم و به‌آقای (گیز) حقه بزنم . 

ا شاهزاده آیا بپمین خاطر است که شما گت‌جینه* قد رت و 
جوانی و هوش خدادادی را بکار میبرید ؟ آیا نمیخواهید آنپا را 
برای نفع و منظور بزرگی صرف نمائید ؟ ۲یا این نفرت قطری‌که شما 
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با (دوک دوگیز ) از یگ اعلام الپی ۲ خد اتی نیست ؟ برخبزید 
شاهزاده و اکر برعلیه دشمنان خدا نمی جنگید لااقل برای د شمنان 
شاه بجنگید . 

- خوب دریاسالارعزیز همین جا است که‌شما فراموش‌کردها ید 
ES‏ فا ای شرت انم ها EEE‏ 
این صحیح‌است که ه, قدر خدای من بزرک باشد شاه من‌کوچکاست 
ولی پادشاه حقیقی من برادرم پاد شاه ناوار میباشد . زیرا پادشاه 
فرانسه بعقیده* من نمیتواند یک پسر خوانده پا یک مالک تیسول 
با کنخ 

- همین است که شما با مهارت از جواب سئوال طفره میروید 
ی فن اوا ف اا ا چک 

ولی اینکار بهاین دلیل است که من بمیل خودم برای هر 
پادشاهی می‌جنسگم.همچنانکه برحسب تفنن همه* زنان را دوست 
ازغ 

- بنابراین شاهزاده عزیز غیرممکن است که در اینموارد با 
شما جدی صحبت کرد , 

- فیرمعکن‌نیست ولی درفرصت د یگری دراین موضوع صحبت 
خواهیم کرد و من جواب خواهم داد باورکنید که اگر من‌تمام زندگیم 
را برای خانمپا صرف گنم خود را آدم مهمل و بی‌اهمیتی خواهم 
داتعت من دانم که زطایفی دارج که باید ابا را انام رنات 
ومیدانم که هوش و شجاعت و مهارت که بسیار قیمتی هستند برای 
این بمن داده نشده که در اینراه صرف کنم ولی دریاسالار عزیز و 
دوست بسیار گرامی من بگذارید این شعله‌های‌جوانی آزبین بروند و 
درنظر داشته باشید که من هنوز سی سال هم ندارم و چون جنگی 


در پای برج نو ۱۴۳ 


هم وجود ندارد بالاخره من باید در یک‌جا این قوای خود را صرف 
نمایم و از اینکه نصیحت شما را نمیتوانم بپذیرم معذرت خواسته و 
خواهش میکنم بمن افتخار بد هید که درخواستی از شما بکنم . 
دریاسالار بالحنی پدرانه گفت حرف بزن ای دیوانه وخدا 

گنک که توصیه‌ای‌که من بشما خواهم کرد در مواردی به حالت نافع 
باشد. 

-آقای دریا سالار شما یک ژنرال بزرگ و یک نابغه در سوق 
الجیشی و یک‌مرد بتمام معنی جنگی این‌عصر هستید . بمن بگوئید 
اگر جای من بودید چگونه متلا " در همین ساعت یعنی نزدیک نیمه 
شب خود را به مادموازل (سن آندره) میرساندید که مراتب عشق 
خود را بهاو بگوئید ؟ 

- معلوم میشود که‌بازهم حال‌تو خوب‌نشده‌که چنین خوا سته‌ای 
که بهد یوانگی شبیه‌است آزمن داری » در هرصورت گفتی که اگرجای 
خ1 

هیس و خود را در سایه“ برج قرار داد . 

- چرا؟ چه شده است؟ 

- بنظرم یک عاشق دوم به‌پنجره نزدیک میشود و در همین 
موقع دریاسالار هم در سایه* برج پنهان گردید و بعد از آن هردو 
بیحرکت و نفس‌های خود را در سینه حبس کردند و دیدندکه (روبر 
استوار ) به‌پنجره نزدیک‌شدو سنگی از زمین برداشت و بیک‌کا غذی 
متصل کرد و سنگ و کاغ ذرا تواءما " بداخل پنجره روشن‌انداخت 
و صدای شکسته‌شدن شیشه را نیز شنیدند بعد ناشناس را دیدند که 
وقتی مطمئن شد که گلوله‌اش بمقصد رسیده از آنجا فرار کرد . 

- شاهزاده گفت بعقیدهء من قبل از اپنکه از شما جدا شوم . 
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باید از نضایم کف و جزیان ا ھپ دوا قشکر کن 
- چطور ؟ ۱ 
- زیرآوسیله‌ای‌که برای‌د خول‌بخا این د خترمیخواستم یافتم . 
کدام ؟ 
ی ا ا E Es‏ 
آندره) است و محققا" با نیت خوبی.شیشه* آنرا نشکسته‌اند. 
لو سل ۱ 
من از (لوور) خارج شد م و آین صدا را شنیدم که از این 
پنجره روشن میاید و میترسیدم که این فقط یک توطثه و اسباب‌چینی _ 
ای ارال اد وبا وکر دیک یروک برد پا ی یی ا دم کار 
ارقال سوال کم که جه رمان ن آمده است . 
ات جا چ ی بقوه سه . 
-آیا شنا توصیه دیگری که مهتر از این یاشد دآرید؟ 


- کدام ؟ 
اینکه اصلا" بهآ نجا نروید . ۱ ۱ 
حدولی: هید ایک این اولین تصیحت فا بود که من گفتم. آ ثرا 

نمی‌پذبرم ۰ ۱ 

بسیار خوب باشد برویم نزد مارشال. . 
- شما هم با من می7 ا 

. -شاهزاده‌عزیز وقتی‌انضان‌نمی‌تواند مانع دیوانگی‌یک‌دیوانه . 
شود و آن دیوانه را دوست دارد مانند شما که من دوستتان دارم 
باید خودش راد روسط این دیوانگی قراردهد تا سعی کند جربان 

بطرز بهتری مشیر خود را طی کند . برویم نزد مارشال . 


در پای برج نو ۱۴۵ 

- د ریا سالار عزیزم شما بمن بگوئید که از چه‌کوهی باید بالا 
رفت و از جلوی چه رگبار گلوله‌ای باید عبور کرد من دنبال شما 
کا یو دزا رین موقفیت اما ملع حا افتا ی 

- برویم نزد مارشال . 

و هر دوی آنها بطرف درب بزرگ (لوور) براه افتسادند و 
دربا سالار پس از گفتن اسم عبور به معیت شاهزاده (کنده) وارد 
(لوور ) گرد بیدند . 


مکار ه 


بمحض ایتکه حلوی درب آپارتمانی که مارشال (سن آندره) 
در آن سکونت داشت رسیدند دریاسالار در زد ولی درب با فشار 
انگشت او رو به‌اطاقی انتظاربازگردیدودراین‌اطاق سربازی متوحش 
و بیمناک ایستاده بود , 

دریاسالار به‌سربازگفت دوست عزیز يا با وجودی‌که دیروقت 
است میتوان مارشال را ملاقات کرد ؟ 

و سرباز گفت آقای مارشال محققا " همیشه برای دیدار آن 
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میاه ا ری یک اب ج اتان را یی کو 
که نزد شاه بروند , 

دریاسالار گفت شاید همان حاد ثه غیرمنتظره موجت آمدن ما 
به‌اینجا شده باشد آیا در مورد سنگی که یکی از پنجره‌ها را شکسته 
است نیست ؟ 

بلی آقا و آن سنگ در لحظه‌ای که مارشال از اطاق کارش 
اکان وان ام هت یات رن جای ا 

بطوری‌که می‌بینی من حادته را میدانم و چون ممکن است 
انم اقا با رغال را در عریان وبا مجم قرا ده مین دان 
تاو درا بدا مد کم . 

اکر آقای دریاسالار میل دارند میتوانند منتظر شوند و در 
مدت انتظار نزد دوشیزه (سن‌آندره) بمانند زیرا مارشال بسزودی ‏ 
باز خواهد گشت . 

- شاهزاده (کنده )گفت ولی ممکن‌است دراین ساعت دوشیزه 
(سن آندره) بیدار نباشد و ما بی‌جهت مزاحم او شویم . 

سربازکه شاهزاده‌را شناخته‌بود گفت حضرت والا آ سوده‌خاطر 
باشند زیرا من یکی از زنان خدمه دوشیزه را ديدم که میگفت اه تا 
وقتی پدرش مراجعت‌نکند ومعنی این‌تامهرا نداند نخواهد خوابید: 

دریاسالار گفت چه نامه‌ای ؟ 

سربازگفت خیلی ساده است نامه‌ای که محتملا " به‌سنگ بسته 
شده بود , 

شاهزاده باآرنجش بهد ریا سالار آشاره‌ای‌کرد و با صدای‌خیلی 
آهسته گفت پسرعموی عزیز این یک نوع شیوه فرستادن نامه بمقصد 


است که من بیش او یکبار نرا با موفقیت بکار بسته‌ام . 


مکاره ۱۴۹ 


دریاسالار رو به‌سرباز کرده و گفت بسیار خوب ما پیشنهاد شما 
را می‌پذ یریم بنابراین ازدوشیزه (سن‌اندره )بپرسید که آیا مینواند 
اکنون شاهزاده (کنده) و مرا بپذیرد ؟ 

سرباز خارج شد و بعد از چند لحظه مراحعت کرده بهر دوی 
آنها اعلام کرد که دوشیزه (سن آندره) منتظرنان است و آنوقت 
آنها در جلو و سرباز برای راهنمائی بطرف آپارتمان مادموازل در 
عقب راه افتادند و در راه دربا سالار با صدای ملایمی به‌شاهزاده 
گفت قبول کنید که شما یک کار استثنائی را بمن تحمیل‌کرده‌اید . 

(کنده) پاسخ داد که پسرعموی عزیز شما این ضرب‌المشل 
را شنیده‌اید که گفته‌اند * هیچ‌کاری احمقانه نیت " مخصوصا " 
کارهاتی که برای فداکاری صورت گیرد . 

سرباز ورود شاهزاده (کنده) و دربا سالار (کولین‌یی) را 
اعلام کرد وبعد شنید ندکه دوشیزه باصدائی دلربا گفت وارد شوید 
و دراین‌موقع سرباز بکنار رفت واين دو جوان وا ردا پارتمان‌دوشیزه 
(سن آندره ) شدند که در وسط آن شمعدان ۵ شاخه‌ای که مدت سه 
"ماه شاهزاده هرشب نور آنراکه بها طراف شیشه‌های پنجره وپرده‌های 
اطاق د ختر جوان مینایید مشاهده میکرد , 

اینجا یک اطاق پذیراگی بسار کوچک بود که دبوارهایش 
ساتن آبی روشن پوشیده شده و در وسطآن دوشیزه e‏ 
سرخ و سفید و طلائی مانند یک ستاره درخشان در آسمان مشاهده 
می شد . 

شاهزاده (کنده ) از دوشیزه پرسید که آیا از این‌حادثنه آنقدر 
مضطرب شده‌اید که ما ادای احترامات و تعارفات مرسومه به‌شما و 
آقای مارشال را موقوف نمائیم ؟ 


۱۵۰ چنین مأدر » چنین پسر 


د وشیزه (سن آندره ) گفت ٣یا‏ شما حاد ثه را می‌د انید ؟ 
ف من د ریا سالارداشتیم ۳ رح میشد یم 
گذشت و درهمین وقت 8 شنید یم 3 9 E‏ 

شما بود و هردوی ما ترسیدیم و بهمین جهت فورا" به (لوور) 
مراحعت کرد یم و در اینجا از مستخدم شنیدیم که صد مه‌ای بهآقای 
مارشال وارد نشده است و يما گفت .که میتوانیم . خد مت شما بیا ئیم 
واطلاعات دیگری بدست‌آوریم وبهمین جبپت باوجودی‌که د بروقت 
بود فکر کرديم شاید شما درب را بروی ما باز کنید اگرچه آقای 
دریاسالار مردد بودند ولی ارادتی که من بهآ قای مارشال وافراد 
خانوادهاش دارم باعث شد که در این‌مورد یافشاری کنم و اگر 
بی‌ملاحظه‌گی شده است عفو فرما شید , 

- شما شاهزاده‌من حقیقتا " خیلی خوب هستید ولی باورکنید 
که با را شهدید نگردهاند ولزومی آندارد که در اینمورد نگران باشید 
و خطر اگر وجود داشته باشد برای جان کسانی خیلی بالاتر از ما 
e‏ 

د ربا سالار سئوال کرد چه می خواهید بگوشبد دختر خانم . 

- سنگی که باعث شکستن شيشه شيشه پنجره شد د رکا غذی پیچیده 
شده بود که در آن کافذ شاه تهدید کرده بودند و پدرم آنسرا 
برداشته و نزد شاه برده است . 

- شاهزاده (کنده ) ناگپان پرسید آیا فرمانده گارد را خبر 
کرده‌اند ٩‏ 

كث نمید انم ولی معمولا" اکن آین کار نشده با شد بايد آنر 
انجام دهد . 


مکاره ۱۵۱ 


ا ون هک ا سره رفت. راسلت کرد و 
درحالیکه‌بطرف د ریا سالار برمیکشت‌پرسید آیا د راین هفته برادرش 
(داندلو) فرمانده گارد (لوور) است؟ 

دریا سالار جواب داد بلی خود اوست و چون فکر (کن‌ده) 
را خوانده بود گفت من الساعه میروم خودم بهاو میگویم که‌مراقبت 
را دوچندان کرده و اسم عبور را عوض نموده و مواظب‌باشد . 

شاهزاده (کتده ) که ازسرعت انتقال دریاسالار خوشحال شده 
بود گفت بروید و خدا میخواست که شما بموقم برسبد . 

دریاسالار تبسمی‌کرد ومراجعت نمود و به‌این‌ترتیب شاهزاده 
(کنده ) ودوشبزه (سن اندره) تنها ماندند ودختر جوان با نگاهی 
تمسخرآمیز دورشدن د ریا سالار بزرگ را دنبال کرد و بعد درحالی 
که بطرف شاهزاده برمبکشت گفت : 

ای دا کته که ر وال و هة ب شاد 
مانند نابرادریش علاقه ندارید. 

-ولی چه کسی به‌این علاقه شک برده است دوشیزه عزیز , 

- تمام دربار و مخصوصا " من . 

- در مورد درباریان علت واضح و ساده است زیراهمه*دربار 
به (گیز) تعلق دارند درصورتیکه شما دختر خانم . 

من هنوز متعلق به‌او نشده‌ام ولی فریبا " متعلق خواهم شد 
و این فرق بین حال و آینده است . 

-آپا همچنان این ازدواج باورنگردنی پابرجا است ؟ 

- تقریبا " هرگز آقا , 

س من نمیدانم چرا ولی من در سرم افکار پنهانی دارم که 
هب‌چوقت نخواهد شد. 


۱۵ چنین مادر » چنین پسر 


- درحقیقت شاهزاده اکر شما پیغمبر یا ستاره شناس خوبی 
نباشید من نگران خواهم شد . 

- خدای‌من چه‌کسی نزد شما ازعلم ستاره شناسی من صحبت 
کرده ؟ 

خود تأن . 

ی 

از پیشگوتی که برای من کردید و گفتید من بالاغره شم را 
دوست خواهم داشت . 

ایا اشا چين زیخگوفی کرونهاد ۲ 

آه می‌بینم که شما روز صید ماهی خارق‌العاده را فراموش 
کرده‌اید . 

برای فراموش کردن باید گره‌های تور راکه در آنروز مرا با 
آن گرفتید پاره کرده باشم . 

۲ء شاهزاده شما میتوانید بگوشید توری‌که در آنجا خودتان 
در آن افتادید و من هرگز نگرفتهام و متشکرم از خدا که ایدا " شما 
را در تور نیانداخته‌ام . 

خير نیانداخته‌ابد ولی مجذوب خود نموده‌اید . 

بمن نگاه کنید ۲با من کار ماهی‌گهری و تور را به انجام 
رسانده‌ام ؟ 

- خیر ولی شما با این صدای جذاب و چشمان دلریا ونایاب 
خیلی خطرناک هستید وبدون اینکه خود تأن‌بدانید مرا بطرف‌خود 
طذات گرد مان و برای فنا قم بیخورو که در ایی کله لال 
درمانده‌ام . 


اگرکمتر در حرفهای شما ابراز عقیده میکنم برای اینست‌که 


مکاره ۱۳ 


صمیمانه د لم برای شم میسوزد زیرا دوست‌داشتنکطرفه پررنج‌ترین 
دردی است که میتوان برای یک قلب حساس تصور کرد . 

- بنابراین دخترخانم باتمام وجودتان برایم دلسوزی کنید 
زیرا هرگز عاشقی به‌اندازه من کی را دوست نداشته است . 

شما شاهزاده عزیز اقلا " می‌خواستبد قبلا" و بموقع دراین 
مورد مرا خبر کنید . 

من از شما معذرت میخواهم اکنون دیگر د بر شده است . 

- در عید بازار موعود دختر خانم این روز بدبخت با 
خوشبختی که من شما را در آنجا درحالبکه در بالاپوش و باشلق 
خود را پیچیده‌بودید دیدم که زلفان شما بواسطه* رگبار شدید باز 
شده و ریشه‌های لماستان بطور مارپیچ بدور گردن چون قوی شما 
پیچیده بود . 

الى شاهزاده شما که در آنروز با من صحبتی نکردید . 

اگر سخن‌نگفتم درعوض خیلی نگاهتان‌کردم و نگاه برسخن 
مزیت دارد انسان پا ستارگان اپدا" صحیت نمیکنتد ولی بەآنہا 
نگاه میکند و در رویا و امید بسر میبرد . 

من نمیدانستم که روحیه* شماً اینقدر شاعرانه است , 

- دخترخانم شعرا منعکس کننده صدای طبیعت هستند » این 

کم کم شاهراد ه می فهمم کهابنکه میگویند شما استعداد روحی 
ندارید تہمتی است به‌شما زبرا خیلی زیاد هم دارید و بنظر من 
صاحب روحیه با شکوه و مجللی میباشید . 


۱۵۴ چنین مادر» چنین پسر 


نورانی لااقل‌گفته‌های مرا روشن میکند و شما باید مرا لایق پاداشی 
بد انید . 

بسیارخوب شاهزاده عزیز چشمان خود را ببندید و اصلا " 
به‌چهره من نگاه نکنید وآنوقت من میتوانم بشما در مورد خو شبختی 
تبریک بگوبم . 

در این وقت دوشیزه (سن آندره ) مغرور از اينکه شاهزاده 
(کنده ) را بزانو درآورده و وجود او را تسخیر تموده قدمی بسمت 
او جلو آمد و دستش را بطرف او دراز کرده وگفت . 

کت اھر این دنت من و نلا حف کنید امن اکر یا 
کنات که شیر کت رفتار دا 

شاهزاده‌دستهای سفیدو سرد دخترجوان را گرفت ولبان‌خود 
را مفت: به‌آن چنباند.و دز این حرکت قطره ای از گوعه چم 
شاهزاده روی‌دست مرمرین دوشیزه‌چکیدکه مانند الماس میدرخشید 
و دوشیزه (سن آندره ) دفعتا" آنرا هم حس کرد و هم دید و در 
حالیکه نمیتوانت از خنده خودداري کند گفت : 

-آه شاهزاده مثل اینکه شما واقعا " دارید گریه می‌کنید . 

- شاهزاده درحالیکه آه می‌کشیدگفت این یک‌قطره باران پس 
و کان ات وا یا کی ار این تکیت هزاف د 

دوشیزه (سن آندره ) نگاه شعله بارش را بچهره شاهزاده 
دوخت‌وبنظر میرسیدکه بین ترحم و عشوه‌گری مردد است وبالاخره 
هم بدون اینکه معلوم شود کدامیک از این دواحساس برایش مهم 
است از جیبش دستمال ظریف کتانی که غرق عطر همیشگی خودش 
بود بیرون‌کشید وبطرف شاهزاده انداخت و گفت . 

- بگیرید شاهزاده حالاکه شما دچار بیماری گریه‌کر دن‌هستید 


مکاره ۱۵۵ 


اين‌د ستمال را برای خشک‌کردن اشکهایتان بردارید و بعد بانگاهی 
که محققا " پر از عشوه‌گری و لوندی بود گفت نرا یادگاری از یسک 
ناسپاس داشته باشید و مانند یک روح سبکبال از آنجا دور شد . 
شاهزاده که از عشق نیمه دیوانه بود دستمال را گرفت و از 
ترس آنکه میادا کسی آن هدیه قیمتی را از او پس بکیرد خود را 
بطرف یله‌کان انداخت بدون اینکه توجه داشته باشد که زندگی شاه 
مورد تهدید فرار گرفته با بخاطر بیاورد که پسر عمویش دریاسالار 
باید مراجعت‌کرده واو را ازنزد مادموازل‌ببرد بهیچ چبز فکرنمیکرد 
مگر بیک‌چبز یعنی به‌این دستمال کرانبپا که آنرا عاشقانه ببوسد . 


تقو ای دو شیزه ( سن‌اندره) 


شاهراده (کنده ) پس از آنکه به‌ساحل رودخانه رسید متوقف 
نهذ نگ سل ینک نگ قذه بو دک :مالک ایی د سال پرا ا 
و درآنجا دریاسالار وقولی که به‌اوداده‌بود بخاطرش آمد ودرحدود 
یک ریغ ساعت درحالیکه دستمال را مثل یک بچه محصل ۱۶ ساله 
به‌لبان و سینه‌اش می‌فشرد در آنجا منتظر ماند و آیا این به‌انتظار 
(دریا سالار ) بود يا فقط بخاطر آنکه در شعله و نورکشنده نفود 
معشوقه‌اش مانند پروانه‌ای بسوزد معلوم نیست ولی شاهزاده بیچاره 


۱۵۸ چنین مادر» چنین پسر 


چنان تهبیج‌شده بود که نزدیک بود این دستمال معطر او را بطرز 
وحشتناکی مشتعل کند . 

او میدانست‌که پیروز نشده و نمیتواند به‌قهرمانی عشق مفرور 
گردد و اگر دختر جوان در پشت پرده‌های پنجره‌اش مخفی شد بود 
میتوانست در نور مپتاب قطره دوم اشک شاهزاده را ببیند که از 
شای جاری‌شده وا توق می قم که د الي را که با وک 
کردن اشکہا به‌اوداده است باعث تولید وریختن اشکهای زیاد تری 
گرد یدہ منتہی! شکہای حسرت جای خو د رابا نکهای‌خو شبختی داد ه‌اند. 

بعد ازچند دقیقه که از بوسه‌های دیوانه‌وار بر دستمال‌گذ شت 
کم کم حواس او بیدار ودراختیارش قرارگرفتند و تاگهان‌حس‌شنوائی 
او ازداخل د ستمال صداثی شنیدکه محققا " از لای‌تاخوردگی دستمال 
میا مد و پس از بازکردن دستمال کاغذی مچاله شده درآن یافت که 
هط مطلو ازشطر بود لک نف رشيف یوق عرش شال رر 
این نامه مپباشد . 

شاهراده ( کنده ) باد قت زیادیکاغذ را بازکرده وبین‌انگشتان 
خود گرفت ولی کاغذ مانند شاه پرکی که از دست کودکان فرار کند 
بوسیله باد از دست شاهزاده رها گردید و شاهزاده مشاهده‌کرد که 
کاغذ مزبور مانند یک‌دانه برف روی هوا میرقصد و دنبال آن دوید 
ولی دخات 28د در وسلتگبافی که در اتجا برای ساعن قر 
چیده‌بودند افتاد وبواسطه رنگش‌که شبیه رنگ سنگپا بود تشخیص 
وپیداکردن آن در بین سنگها مشکل بود .. 

شاهزاده با حرص وولع زیادی شروع به تجسس نمود زیرا فکر 
میکرد که دوشیزه (سن آندره) قبلا " این نامه را برای او نوشته و 
در داخل‌دستمال گذاردهکه درموقعیت متاسب بهاو بد هد em‏ 


تقوای دوشیزه سن|ندره ۱۵۹ 


را هم امشب بدست آورده و بالاخره مقصود او دادن این نامه بوده 
است نه دستمال وبنابراین مفقودشدن نامه بدبختی است‌وشاهزاده 
(کنده ) خداراقسم میداد که آنرا تا فردا صبح برای او نگاهدارد 
ولی انتظار و تجسس فایده‌ای نداشت . 

الط یر 5 ود ور وان ولیو رای 
قرض بگیرد و به تجسس کاغذ بپردازد ولی میترسید بدترجای نامه 
7 مفقو دکند ومر د د وسرگردان ما نده بود که از دور یک واحد گشتی 
شبانه که در جلوی آنپا یک سرجوخه چراغ پبدست حرکت مینمود 
پد یدارشد واین نپایت آرزوئی بودکه شاهزاده دراین لحظه‌داشت . 

شاهزاده سرجوخهرا که فورا" اورا شناخت احضار کرد و برای 
هت ل جراخ فابوس اوا رن کرت۲ 

بعد از ده د فیقه جستجو فریا دی از خوشحالی کشید چون‌کاغذ 
را پیدا کرده بود و این مرتبه دیگر کاغذ از دستش فرار نکرد و با 
شعف وصف نا پذیری دستش راروی تامه گذاشت ولی در همین موقع 
حس. کرد که دستی روی شانه‌اش گذاشته شد و آوای آشناتی باطنین 
متعجبانه او را صدا کرد . 

- شاهزاده عزیزم شیطان چه بسرت آورده است آیا کسی ر 

شاهزاده دریاسالار را ثناخت و فورا" فانوس رابه‌سرجوخه 
مسترد کرده و دو سه قطعه پول طلا بهاو انعام داد که این مبلق 
احتمالا کلیه؟ موجودی و ثروت این کوچکترین عضو خانواده بود و 
بعد به دریاسالار گفت . 

- برای پیدا کردن چیزی می‌گشتم که برای شخص‌عاشق بسار 
زن را جستجو میکردم . 
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سآها آ ترا پیدا کردید؟ 

ب‌عوف رشان نی زیا آاکرکر بیدا ونان زافتاری وتات 
بخرج‌نمیدادم فردا یکی ازخانسهای نجیب درباری بطرز وحشتناکی 
در خطر می‌افتاد . 

اه که چه شوالیه رازداری هستی و آن کاغذ کجا است ؟ 

- آن‌کا غذ جزمن‌برای‌کسی اهمیت‌ندارد و در این موقع کاغذ 
را درون جیب لباس خود گذاشت وگفت خواهش میکنم بگوشید در 
مدتی‌که من نبودم بین شاه و مارشال چه گذشته است ؟ 

-بعقیده* من بعضی چیزهای بسیار عجیب گذ شته یسنی یک 
نامه تهدیدآمیز و سرزنش آمیز در مورد کیفر ( آن دوبورگ) بوده 
که برای روز ۲۲ سیتامبر اعدام او اعلام گردیده است و من‌میترسم | 
و شک دارم‌که اینگار سروصورتی بوضع بیچاره ( آن دوبورگ ) بدهد 
زیرا بهرنحو که برای این مستشار درخواست عفو می‌شود پاد شاه 
همیشه پاسخ‌میدهد "خير زیرا اگر مسنشاریمیرد مردم تصور میکنند 
که من ترسیده‌ام " 

- بسیار خوب به‌این مسئله خوب فکر کنید دریا سالار عزیز و 
من شک ندارم که یکمک عقل سلیم خود شما وسیله‌ای که این‌کار را 
بتواند سر وصورت بدهد پیدا خواهید کرد و چون دیروقت است 
دیگر من بخانه میروم و پس از خداحافظی درحالمکه مطمثن بودکه 
دیگر آن نامه قیمتی را کم نخواهد کرد براه افتاد و پس از رسیدن 
بخانه و روشن کردن نمع سرباز مامور اطاقش را مرخص کرده و گفت 
دییگر بهاو احتیاجی‌ندارد وآ نوقت درب را بست و کاغذ را ازجیب 
خارج کرد و به‌شعدان نزدیک شده و بالاخره آرامشی هافت تا نامه 


را بخواند. 
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خوانندگان عزیز حتما" شما هم انتظا ر داریدک استرات 
ین نامه‌که اشوا" در ذبنتمال بنته شده بود و دوشیزه ( ن‌اندره ) ۱ 
برای ابن عاشق نوميد پرتاب کرده بود باخبړ شوید . . ۱ 
شما که قلب انسان:را می شناسید آیا به اي ين دخثر جوان + که نه ۰ 
عشقی به‌پیشخدمت جوان و زیبا دارد و نه به‌این شاهزاده خومگل ‏ 
و بیکی میعادگاه برای درخواست قلاب ماهیگیری میدهدوبدیگری 
دستمالش را برای خشککردن اشگهایش هدیه مید هد وبالاخره در 
عین حال بهمین‌ززدی میخواهد باشخص سومی که نامزدش میبا شد 
عروسی کند نظریه خوبی دارید ؟ 
طبیعت زو جود این قلبهای سنگ نتیجه‌حاصل میکند که شمشیری . 
را که بخوبی 7 داده پاشند ود نخواهد شد آیا شک داریسد ؟ 
پش متن نامه را ملاحظ کنید تا تردیدتان برطرف شود . 
۱ " عشق من فراموش نکن که یکساغت بعد از نیمه شب درتالار 
تبدیلی تا ا اطافی‌که : ما شب‌گذ شته د .را نجا بسر برد یم نزدیک. 
آپارتمان اهر دونلکه منبانتند شخص مور دا تما ذمان‌که. او زا می شنا سی 
دفت ت خواهد کرد که درب را باز بگذارد " 
این نوشته بدون انضا* و خطآ ن ناشتاس بود . 
شاهزاده دررحالیکهپا مشت : آروی‌مبز مک ریاد زد انو وت ۱ 
۱ فاسق و فاجر و نام را | بزمین‌پرت کردو بعد از اين انفجار مقداماتی 
که‌عمیقا " و از ته قلب حاصل شده بود شاهزاده خودش هم بزمین" 
افتاد... ‏ ۱ ۱ ۱ 

ابا بزودق ال بجا آمد و درعالیگه بلند. شده وبا قدمهای 
بلند در اطاق راه میرفت فریاد ود نحق با دریاسالار یود و نشاهنفه 
کرد که نامه ړوی یک صندلی دسته‌دار افتاده است و آنوقت بهشتر 
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به هیجان آمد و گفت من بازیچه و ملعبه یک عشوه‌گر بزرگ شده‌ام 
وکسی‌که مشغول بازی‌کردن با من است یک بچه ٩۵‏ ساله است . من 
که نامم شاهزاده (کنده ) است بعنی کسی‌که از روی قلب همه*زنان 
درباری گذشته‌ام اغفال شده و فریب خورده یک دختر خردسال 
شده‌ام با حضرت مسیح من از خودم هم خجالت میکشم که ماننند 
بچه مخضلی مرا دنت اتداشفه:و مشخره ردان 

سه ماه از زندگی خود را بدون:دلیل و هدف و بدون فایده و 
بدون پیروزی تلف کرده و بپدر داده‌ام . سه ماه تمام با چه عشق 
سورانی این ډختر پست را دوست‌داشنه‌ام و آنوقت به منتهای‌درجه 
خشم خود رسید و بخودش گفت . 

آه بلی اما اکنون که او را شناخته‌ام من هم با تردستی با او 
بازی خواهم کرد میسدانی ای دختر خوشگل که مرا بازیچه قرار 
داده‌ای حالا دیگر نوبت من است من اسم این دوست ترا خواهم 
دانست وبتو خواهم گفت که او نخواهد توانست طعم خوشبختی و 
ای را که : 

شاهزاده‌کاغذ را مچاله‌نموده ودرفاصله شکاف دست ودستکش 
خود فروکرد وشمشیر خودرا برداشت وکلاهش را بسر گذاشته و۵۰۱ 
خروج ازخانه‌شد ولی ففلتا فکری آورا متوقف‌کرد وآرنجش‌را بدیوار 
تکیه د آدهوپیشانی خو در ابدست‌گرفته وبفکرعمیقی‌فرورفت وبعد ازیک 
دقیقه کلاهش را از سر برداشته و کنار میز نشست و برای دفعه دوم 
نامه‌ای را که اینقدر تغییرات دهشتناک در زندگیش پدبدآور ده‌بود 
خواند و وقتی قرات نامه تمام شد زیر لب‌گفت : 

ای نژاد شیطان واهریمن » ای زن مکاره و دروغگو تو مرا بایک 
دست میرانی وبا دست دیگر بطرف خود میکشی تو برعلیه‌من یعنی 
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کی کزان رھ ای نا مق نادهاش رح نتسه بدي 
و بدطینتی جهنمی‌خود را بکار برده‌ای و من‌هیچ نمیدیدم و نمی 
فهمیدم واحمق شده بودم ودرستی و وفاداری را باور داشتم وخود 
وفادار ومو*من بودم و درمقابل یک ناکس و نامو من واقع شده‌بودم 
آه من گریه میکنم » من از بفض میگریم » ای اشگهای من از خجالت 
وغیظ جاری شوید, ای اشگها بریزید و لکه‌های این عشق آلوده و 
نجس را پاک کنید و بالاخره این وچود بدبخت و پرقدرت و این 
شبردل مانند ب‌کودک به هق و هق افتاد . 

وقتی گریه‌اش به‌اتمام‌رسید برای‌سومین‌بار نامه را خواند ولی 
این مرتبه بدون مرارت و تلخی زیرا اشگهای او باعث ازبین رفتن 
طراوت و جوانی و روحیه او نشده بود بلکه برعکس خشم و غضب و 
صفرای او را ازبین برده بود . 

بعد از لحظه‌ای ناگپان گفت من پیش خود قسم یادکردهام که 
نام این مرد را بدانم ومردی را که احساسات مرا بریشخند گرفته 
خواهم شناخت وبه‌ربشش خواهم خندید و آیا این مرد که میتواند 
باند ؟ و بازهم نامه را قراقت نمود . 

باز فکر کرد که او تقریبا " خط همه* نجیب زادگان ی درباری از 
پاد شاه گرفته نا آقای (موشی ) را می‌شناسد ولی معلوم نیست این 
خط از کیست ؟ شاید هم از انشا* بدی که دارد خط یک زن باشد آه 
فهمیدم (داندلو) که این هفته در (لوور ) کشیک دارد میتوانسد 
خودش با برادرش دریاسالار در آین مورد بمن کمک کنند . 

بعد از این تصمیم شاهزاده سه چپار بار دیگر دور اطاق قدم 
زود کا دا بان رو فر اا کول ایا نات خر دار 


وطبیعت تحریک شده او برایش تبی آورده بود که در اثر آن تب 
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تمیتوانست حتی لحظه‌ای چشم برهم گذارد هنرگز درگذشته حتی 
"درهیدان جنگ‌که بسا ر خطر ناک بود چنین شب سختی نگد رأتده‌بود 
و بالاخره درطلوع روز بسن شد و از خانه بقصد منزل د متیر 
خارج شد . 

را الور شحرخیز بود و شاهزاده او را درخانه‌اش ا 
بافث که با مشاهده رنگ بریده و وم نابسامان شاهزادة که خورده 


کر فظ فان ست کا دیروز مرا درحالی پیدا کردید که 
مشغول جستجوی نامه‌ای در میان سنگہای نزدیک (لوور ) بودم . 

بلی وگفنید که خوشبختانه پیداینرکر دید آ پا آزیک‌زن‌بود؟ 

کلمه‌خوشبختانه را e‏ واختباهیود بلق از بکرن:بود: 

- این زن که بود؟ 

هغانطور که شما گفتید یک دیو مکار 

سآه ہس حتما' از ز دوشیزه (سن آندره ) حرف میزنید ؟ 

5 - بگیرید این نامه است که من از داخل دستمالی که او یم 
داده بود بیرون کشیده هام و بخوانید . ۱ 
دریاسالار نامه‌ر| خواند. ودرهمان لحظه‌که آ: نرا بها تمام‌رساند 
(داندلو) که از ز (لوور ) مراجعت کرده بود وارد شد mS:‏ 
همین شاهزاده (کنده ) ارم بها e‏ و ہس ازآمدنش 
(کنده ) گفت .. 

ب عزبیزم (داندلو) E a‏ ا ۳ اينجا 
ملاقات کنم نزد آقای دریاسالار آمده‌ام و میخواهم کاری برای من 
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انجام دهي . 

بسیار خوب شاهزاده من هميشه در ا حاضرم . 

هید از نی به‌دلیلی که اجازه ندارم آشکار کنخ احتیاج دارم 
که آمشب حوالی ساعت ‏ ۲ شب ذر" تالا ر. تبدیلی انم ام 
دلیلی که مانم عبور من باشد دارید ؟ 

مین آقا با کمال‌تاسف. 

زیرا اعلیحضرت شب گذشته نامه* تهدیدآمیزی دریافت 
اا درآ ور ھی اد عاگرده‌بود. که وسیله تفوف کر دن س د ` 
اا ارا ارد وتا دی اک ا کار ناس عطاقت بت 
درب (لوور) روئ تمام کساني‌که خدمنی در آنجا نداشته باشند 
تة شود : 

-ولی عزیز من این دستور شامل من نمی‌تواند باشد زیر | تا 
اپن‌ساعت اجازه* ورودمن‌به (لوور ) برای کلیه* ساعات بوده وچون 
این دستور اختصاصا " برعلیه شخص من صاد ر نگردیده . 

بلی این‌دستور برعلیه شخص شما صادر نگردیده ولی بر علیه 
کان متا و شفا هم سر کان کید 

بسیار خوب (داندلو) ولی باید استثنائی برای شخصیت 
من و برای دلایلی که دریاسالار آنرا میدانند قائل شوید و بالاخره 
بیک علت کاملا" شخصی من مجبورم امشب در تالار تبدیلی باشم 
واینکار جنبه* فوریت داشنه وعلاوه برآن باید از همه و حتی‌شخص 
اعلی‌حضرت مخفي باشد . 

- (داندلو) که مردد بود و از جواب منفی‌دادن به‌شاهزاده 
خجالت میکشید بطرف دریا سالار برگشت و با نگاه از او پرسش‌کرد 
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که چه باید بکند؟ و دریا سالار با سر علامتی بهاو داد که معنی‌اش 
این بودکه مسئولیتش را من می‌پذیرم آنوقت (داندلو) به‌شاهزاده 
گفت بسار خوب نیمه شب من شما را داخل تالار تبدیلی خواهمم 
کرد . 

- خیلی متشکرم (داندلو) و اگر هروقت کاری ازاین نوع با 
هر نوع دیگری داشتی خواهش میکنم که دنبال‌کسی جز من نگردی. 

آنوقت پس از آنکه دست هردو برادر را یکی پس ازدیگری 
فشرد (کنده ) سریعا " از پله‌های منزل (کولین‌بی ) پائین آمد . 


خوانندگان عزیز بخا طرمی‌آورید ساعات پرالتها بی‌که درانتظار 
اولین وعده ملاقات گذرانیده اید و يا هم اکنون در نظر بیاورید 
که دقایق انتظار 


و نتیجه بیوفائی زنی که شما میپرستید چقدر 
اضطراب آور و مولم و دردناک است و آنوفت بی خواهبد برد که 
شاهزاده (کنده ) در این روز چه درد و رنجی را متحمل شده است . 

او سعی‌ترد که علاج و مداوای پزشکان و فلاسفه را برای‌بهبود 
خود بکار برد یعنی برای آزبین بردن اضطراب روحی جسم خود را 
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خسته نماید بپمین جهت دستور داد فورا " اسبش را حاضر کردند 
و سوار شد و دهانه* نرا رها کرد و بعد از ربع ساعتی مشاهده کرد 
که به (سن‌کلو) رسیده است بدون اینکه در:رقع خروج از منزل فکر 
و نقشه رفتن به‌آنجا را داشته باشد , 
مجدادا" اسبش را در جبهت مخالف بحرکت درآورد و بعد از 
یکساعت بازخودرا درهمان جا دید و قصر (سن‌کلو) برای او مانند 
کوه ریانوردان عاشق در داستان هزار و یکشب شده بود بنابراین 
مداوای پزشکان و فلاسفه که برای هرکس موءثر بود برای شاهزاده ۱ 
(کنده ) تفعی نداشت زیرا درست است که هنگام شب از. خستگی 
بجان رسیده‌بود ولی‌عینا " مانند صح اضطراب و هیجان روحیش . ۰ 
بافی بود ووقتی غروب بای رسیدکوفته و ودرمانده و از خستگی 
نزذدیک بعرگ بود ۱ 
اا ا ا ا و ا 
دربار رسیده بود ولی اوآنها را حتی.باز نکردو همچنین گماشته: 
باو گفت‌که مرد جوانی ازصبح تا بحال شش بار بانجا آمده و اظهار 
داشته که خبرها و امور صہمی را با شاهزاده دارد و با وجودی‌برای 
دانستن نامش خیلی پافشاری شده از ذکر تامش خودداری نموده. 
ات قاطرانه تذایت بر هم خی کی ۱ 
شاهزاده ازپله‌ها بالارفت و وارداطاق خوابش شد وبی‌اختیار 
کتابی را باز کرد ولی چه کتابی میتواند محل نیش و کازگرفتن‌افعی 
که قلب او را جویده بود بی حس کند ؟ 
خود را روی نختش آنداخت ولی با وجودی شب گذ شته شب 
ناراحتی را بسر برده بود و با وجود خسنگی‌هائی که از سواری روز 
برای او حاصل شده‌بود هرچه کرد ابن دوست که نامش خواب است 


تالار تبدیلی ۱۶۹ 


و وی به‌آن خیلی احتیاج داشت بسراغش نیامک و بالاخره ساعنی‌که 
او انتظارش راداشت دررسید وصدای‌زنگ ساعت دواز ده‌شنیده شد . 
او فورا" بلند شد و فریاد زد نصف شب است و مانتوی خود 
را دربرکرد وشمشیری را بکمر ته و حجر ۶و ر برداشت وخارج 
ها 
ساعت دوازده و ده دقیقه مقابل درب (لوور) رسید و چون 
ام ور را مفقرایل داد وارد شدو دید عخصی در داحل دالان 
درمقابل درب تالا ر تبدیلی گردش میکند و شاهزاده مردد شد زیر 
۱ آن. مرد پشتش: به‌شاهزاده بود و وقتی رویش ر و ۰ 
که (داندلو) میباشد و منتظر او اس . 4 
۱ (دانذلو) گفت برحسب قولی که بشما دادم برای کنک بشما 
ت مقابل هر شوهر پا عاشقی که بخواهد مانغ شما شود آمادفام و 
شا هزادة با دشت تبدازش دست آو را فشزده و گفت خیلی چم 
آولی شكي ام که من هرد :مورد علاقه* نیستم ۰ 
بنابراین برای چه یه‌اینجا آمده‌اید؟ ۱ 
-برای‌اینکه بدا نم آنکه‌مور د علاقه است کیست شا 
یکنفر می‌آید 
من کسی را نمی‌بیینم ۰ 
-ولی من صدای پا شنیدم . 
خدای من‌که خسودان چه گوش تیزی دارند . 
(کنده) خود و رفیقش را در یک زاویه و کنج خارج از د 
کشید و در آنجا هر دو دیدتد که یک سایه به‌درب تالار تبدیلی 
نزدیک شد و اندکی توقف کرده و پس از آنکه چیزی ندید و نشنید 
درب را فشار داده و داخل شد . 
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(کنده ) گفت اینکه دوشیزه (سن اندره ) نبود . 

پس شما منتظر دوشیزه (سن اندره ) هستبد ؟ 

ر ا 

-ولی چگونه در کمین این دختر هستید ؟ 

هیس دوست عزیز برای اینکه وجدان شما راحت باشد این 
کاغذ کوچک را بگیرید ومثل تخم چشمتان از آن مراقبت کنید واگر 
میل دارید بخوانید و اگر اتفاقا " من امشب چیزی‌کشف نکردم شما 
سعی کنید بین تمام خطہائی که می‌شناسید صاحب خط این نامه را 
را کرک 

-آیا بعدا" ببرادرم دریا سالار هم اطلاع بدهم ؟ 

اواز آن اطلاع دارد زبرا من چیزی از او پنهان ندارم ولی 
من ماییلم بدانم چه شخصی آنرا نوشته است ؟ 

ایا فودا تایه ہیں ی 

نه من خودم برای پس‌گرفتن آن نزد شما خواهم آمد آنرا 
بیرادرتان بدهید شاید من چبزهاثی هم در این مورد برای شما 
نقل کنم و نگاه کن آن شخص از تالار خارج شد . 

سایه‌ای که وارد تالار شده بود خارج شد و این مرتبه چون‌هر 
دو در تاریکی قرار داشتند و سایه* مزبور که از سرعتی که با وجود 
تاریکی در راه رفتن‌داشت معلوم بود ازساکنین آنجاو جزو خانواده 
سلطنتی است بوسیله هردو شناخته شد و (کنده ) گفت این (لانو) 
شت 

(لانو) یکی از زنان ندیمه ملکه (کاترین دومدیسی ) بود که 
بین آنہا از همه بیشتر مورد اعتماد ملکه مزبور بود . 

ولی او برای‌چه بهآنجا آمده‌بودآیا مخاطب آن نامه کوچک 


تالار تبدیلی ۱ ۱۷۱ 


او بوده است ؟ 

بعلاوه او درب تالار را نبست بلکه آنرا نیمه‌باز گذاشته پس 
حتما " بهآ نجامراجمت خواهدنمود پس لحظة‌ای نباید وقت را تلف 
کرد زرا اکر انندنه تابد کوب زا غواهه ایس 

پس از اینکه اینگونه افکار از مغز (کنده ) گذشت چنان سریبع 
دست رفیقش را فشرده و خود را بداخل تالار تبدیلی انداخت که 
(داندلو) که خواست او را مانع شود نتوانست و او دور شده بود. 

این‌تالار یکی ازقشنگترین اطاقهای (لوور ) بودکه‌د بوارهایش 
از انواع کارهای سوزن دوزی و بانندگی و فرشهای نقشدار پوشیده 
شده و کارهای مختلف تاریخی و قدیمی روی آنها نقش شده بود و 
چون این تالار قبلا " گالری بود که شارل دهم آنرا درست کرد»بود 
و به‌این صورت تبدیل شده بود آنرا تالار تبدیلی می‌نامیدند . 

شاهراده اطراف خود را نگاه کرد و برای اینکه مطمشن شود 
تنها است تمام پرده‌ها و پنجره‌ها را عقب زد و بازرسی.نمود وپس 
از اینکه کاوش و بازرسی از یک ستون کچ‌بری عبور کرده و از روی‌یک 
کار لوزن دوزی خود را بزیر تختی: که در آنجا قرار داشت کشید د 
نها یال درا کی ون کید 

ماهم مانند خوانندگان عزیز میدانیم که شاهزاده در آنجا 
بدون شک وضع مسخره و خنده‌آوری که در خور یک شاهزاده نود 
داشت مخصوصا " که اہن شاهزاده نام (کنده ) را داشته باشد ولی 
چه میشود کرد ؟ این تقصير ما نبست که شاهزاده‌ای با اپنهمه اسم 
و رسم وکیا وبیا حسود باشد و اساسا" بفکرش نرسید که اگر سربازی 
یا شخص دیگری او را به‌آن وضع ببیند با دشمنی اورا در آنهال 
مشاهده نماید چقدر مورد سخریه و ریشخند قرار خواهد گرفت 
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و با رفیق عزیزش دریاسالار أ ز این وضع تا چه حد خشمناک خو 
شد 
بهرحال شاهزاده قدری‌هم عقب‌تر ازلبه* تخت بزیر آن‌خزید 
که راحت‌تر باشد و مشغول فکر شد که اگر دو عاشق و معشوق را دید 
چه باید. بکند ؟ 
در وهله*اول این‌کار بنظرش سهلآمد که بطور ناگهانی از زیر 
" تخت خارج شده و بدون اخطا ر قبلی بروی رقیبش شمشیر بکشد ولی 
این فکر که ظاهرا ساده بنظرمی‌آمد با اندکی بررسی و آندیشه‌معلوم. 
بو کردیی کم تغالی ا خر دیست البته به ایتک برای سانش عفری 
- بانند.بلکه برای حنبثیث | و امناسب تود زیرا درست است که ايبسن 
عاشق هرکه باشد شریک دوروئی و نانجیبی دوشیزه (سن اندره) 
میباشد ولی یک شریک. بدون گناه است . 
بعد بفکر دیگرش برگشت که در آنجا ساکت و صامت بماند و 
چم بکناد وگوش فرادهد. تا معلوم شود بوسیله* زقهیش چه‌بوفوع 
و اعد توت 
در همین موقع واقعه‌ای اتفاق افتاد که اصلا " راجم به‌آن فکز 
نکرده بود و آن اینکه ساعت بغلی‌اش شروع به زنگ زدن نمود زیرا 
دی از دوزه ساعتهای جیبی که آمروزه جز* اشیاء لوکس و تفننی 
بشمار میروند در همه‌جا مرسوم بود و ساعت (کنده ) که نیم ساعث 
از ساعت (لوور ) عقب بود تازه شروع به‌زدن زنگ‌ساعت دوازده 
را نمود واین بی‌احتیاطی بزرگی بود که شاهزاده مرتکب شده بود . 
شاهزاده با عجله برای آنکه از صدای ساعت خلاص شده وگیر 
نیفتد ساعت را درگودی دست چپ گذارده و با نوک خنجر باشدت 
بصفحه ساعت فشار آورد و در اثر فشار مزبور که باعث شکسته شدن 


تالا ایک رین. ا ESE‏ 


جعبه مضاعف E‏ بیگناه‌گز دید نهآ میوگ ان خفه وسکوت‌برقرار " 
تسف ایام ایکا شدای فار دی درب تلور راش و 
چشمان خود را بان سمت گرداند و دید که دوشیزه (سر e‏ 
واردشد وشاهزاده سراپا چشم و گوش صد ای نزدیک شدن پای ۱ 
وهمچنین Ê‏ (لانو) را که پشت سرش میآمد شنید . 


دختر جوان جلوی یک میز آرایش که در تالار مربور بود و 


روی آن دوشععدان ماده ولی خاموش وجود داشت متوقف شد و رو 
به (لانو) بعنی‌همان دلال عشق ومحبت کرده و با صدای‌دلپذیری 
که امواج عشق و خشم را در قلب شاهزاده بحرکت درآورد گفت . 
مطمئن هستی که کسی ما را ندیده است؟ 
نترسید دخنرخانم زیرا در اثر نامه“ تهدیدآمیزی که دیروز 
برای‌شاه فرستاده‌اند اوامر اکید داده‌شده‌که از ساعت ده شب کلیه* 


۱۷۶ چنین مادر » چنین پسر 


۱ بای ل ا 
دیروی تام مدم بدون اسبتشنا , 
. لی بزوی تمام .مردام بدون استنا. 
۰ ب جت روئ باهزاذه (کنده) . . 5 ۱ 
- ل(لانو) اتیسمی کرد وگفت مخضوصا " " بروی خاهانه(ک) 
پننتم شده. استتا, .. ۱ ۱ 
5 وگاهلا" مطمتن هستی (لانو) : 
كاملا" مطمتنم شما از چه میترسید ؟ 
با مها ۰ 
از ی 
يكي از زآتها از وه 
اکدام؟. ۰ 
E‏ مرا تا امتما تعقیپ کرده باشف.. 
- بتصودتان تا اینجا بعنی تالار تبدیلی است؟ 


لیا زیت احمق ۳ دیشب د رموقعي که او میخواست‌برود 
در دنیاله‌یک شوخی دستمالم را برای او انداختم و آن نامه*کوچک ‏ , 
وین فا تافو ال س 1۳ ۳ : 
-ولی آن ن نامه امضائی 


آرایش ونوس ۱ ۱۷۷ 
س خوشبختانه خير . 
(لانو) بعنی این زنی که به دلالی محبت مشقول بود اکنون 
با تظاهر به‌دینداری شروع به‌شکر خدا و سپس دعا نمود که مسیح و 
مریم ما را محفوظ خواهد داشت و بعد پرسید : 
-آیا شما دستمالتان را از او مطالبه نکردید ؟ 
- چرا او این پسره بیچاره را شش بار در عرض روز فرستادم » 
ولی شاهزاده از صبح از منزل خارج شده و تا ساعت ٩‏ مراجعمت 
نکرده بود . 
شاهزاده در زیر تخت زیر لب گفت پس این پیشخد مت‌جوان 
ایا شما به‌این جوانک پیشخدمت اعتماد دارید ؟ 
این مورد هست . 
است آه (لانو) لعنت و نفرین بر این شاهزاده (کنده ) . 
شاهزاد ه از زیر تخت در دل. گفت متشکرم ای زیبای زیبایان 
و این احساسات عالی شما را درباره خودم همیشه بخاطر خواهم 
سپرد . 
رئیس‌فراولان اسکاتلندی‌رامی‌شناسم واکنون میروم بهاو در أبن مورد 
سفارش کنم , 
از جانب چه کسی ؟ 
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- متشکرم (لانو) زیرا همین یک خیال مرا از لذنی‌که آمشب 
میخواهم بدست آورم محروم خواهید کرد و درحالیکه (لانو) 
آماده خروج بود دختر نی و۳ قبل از خروج این شمعدانها ر 
روشن کن زیرا من نمی‌خواهم در این تاریکی با این شکلہای نیمه 
عریان که باعث ترس من مبشوند 3 و همیشه فکر, میکنم که این 
اشباح میخواهند از پرده‌ها بیرون آمده و بمن حمله کنند . 

(لانو) نکه‌کاغذي را بوسیله‌بخاری مشتعل نموده و شمعدانها 
را با آن روشن کرد و رفت و دختر جوان را که در روشناگی قسرار 
داشت درمعرض نگاه شاهزاده قراز داد . 

دخترجوان لباسی از گاز نازک بت داشت که از ورای‌آن رنگ 
عقیقی گوشت بدنش هویدا بود و نهایت دلفرییی را داشت و .یک 
شاخهء گل مورد از روی مير آرایش برداشته ومانند تاجي به داخل 
زلفپانش فرو کرد وباین ترتیب خودرا با این‌گل مقدس نیز زینت 
داد و بعد این دختر تنا یا بهتر بگوئیم دختری که نصور میکرد 
تنہا است با لوندی و عشوه‌گری و عاشقانه در آینه میز آرایش نگاه 
کرد و با نوک انکشتانش ابروان‌سیاه خود را که مانند مخمل پود» 
صاف نموده و با کف دست طرهء گیسوان طلاثی را کمی .روی سرش 
فشارداد از شا دی‌گونه‌ها یش سرخ‌ونگاهش‌خیره‌کننده و دهانش نیمه‌باز 
و دندانهای چون مرواریدش مانند آنکه در جعبه جواهری گذاشته 
باشند از درون دهانش نمایان بود و واقعا " یک مجسمه‌ای از ونوس 
و تصویری از شهوت بود چنانکه چیزی نمانده بود شاهزاده علرغم 
خشم ونفرتی‌که از او داشت از زیر تخت بیرون آمده و خود رابپای 
او انداخته فریاد برآورد ای دختر زیبا بخاطر هشق اشا فقط 
یک ساعت مرا دوست‌بدار و بعد جان مرا بگیر . 


رایش ونوس ۱۳۹ 


خوشبختانه در این موقع دختر جوان رویش را بسمت درب 
برگردانده و با لکنت زان زمزمه‌ای کرد که ای عشق قلبی من آب | 
نمی‌آبی ؟ و از این حرف شاهزاده مجددا" بخشم اولیه برگشت و 
دوشیزه (سن آندره ) در نظر آو منفورترین موجود روی زمین شد . 

دختر جوان بطرف نزدیکترین پنجره رفت و پرده‌های‌ضخیم 
آخزا کا ررد وی کرو ای با کف رل نخان طریت او قهرت 
کافی برای بازکردن آن نداشت و ناچار به‌این راضی شد که سر خود 
را به‌شيشه بچسباند و بیرون را نگاه کند . ۱ 

خنکی‌شیشه روی پیشانیش قدری چشمان اورا بازکرد وازضعف 
درآمد و مدتی درآنجاً یافی ماند و سپس کم‌کم اشیا* را تشخیص 
میداد و یکمرنبه نگاهش روی مردی که مانتوئی در بر داشت وبدون 
جر کته در ا اة ی لو يفاده د افتاه 

مشاهده این‌مرد تبسمی روی لبان دوشیزه پدید آورد که اگر 
شا هراد این شنم را میدید د انیت کر جا نی که در ر 
پد ید آمده بود حدس بزند ولی اگر چشم او را نمی‌توانست ببیند 
آنقدر به‌او نزدیک بود که این کلمات را کہ با لہجه* مخصوص و 
استهزا*آ میز از لبانش خارج شد بتواند بشنود . 

این او است. گردش کن ای شاهزاده (کنده).من برای شما 
در ات لذت و خوشی آرزو می‌کنم . 

محقق بود که دوشیزه (سن آندره) a‏ را که مانتو به تن 
داشت اشتباها" (کنده) تصور کرده بود و این اشتباه طبيعی بسود 
زیرا دختر جوان اطلاع کامل داشت که از سه ا پیش به این طرف 
همه ثب شاهزاده بطور ناشناس زیر پنجره‌های منزل او آمد و رفت 
میکند وبنایراین اکنون‌هم فکرمیکرد که شخص مزبور شاهزاده (کنده) 
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آییته کو ماس تاه و کر عون او ا وا 
خالا برای خواتندگان که میدانتد فر د رغال توان 
در دو مکان باشد میگوئیم که شخص مزبور که بوسبله* دوشبزه (سن 
آندره ) دیده شده (رویر استوار ) بود که بجای اینکه منتظر جواب 
کاغدش و اثر آن باشد چون‌اطلاع حاصل کرده بود که در پارلمان 
تما م روز بحثراجع به‌مجازات (آن‌دوبورگ ) بوده‌که فردا یا پس‌فردا 
ارا ایند بارهم غویراتخطی اند اخته بود که ووی تاه زا اب 
نماید ودخترجوان در همین موقع مشاهده کرد که مرد مزبور دستش 
را از مانتو بیرون آورده و پس از پرتاب چیزی بسرعت از آنجا دور 
شد وبلافاصله صدای شکسته شدن شیشه‌ای‌شنیده‌شد و آنوفت دوشیزه 
جوان فرباد زد آه پس این او نبود و فورا " لبخند از لبانش محوشد 
و رنگ لبپا بنفش شد و واقعا " بلرزه درآمد ولی این لرزش از عشق 
نبود بلکه از ترس و وحشت بود . 
دختر جوان پرده را رها کرد و با رنگ پریده و لرزان به‌یشتی 
نیمکتی که چند لحظه قبل روی آن از عشق و دلدادگی استرا 
کرده بود تکیه داد . 
بازهم مثل تب گذشته یک شبشه پنجره مار شال (سن آند, ه) 
کته ود واگ ل ت با رهال دار با فرانیهه باخد و 
از ! ین اتفاق بیدار شود حتما " درب اطاق دخترش را خواهد زد و 
اکر جوابی نشنود چه پیش خواهد آمد؟ 
دختر جوان با این افکار ترسان و لرزان و نیمه مدهوش و از 
این پیش‌آمد ناگپانی چپره‌اش تغییر نموده بود ولی در همین‌موقع 
درب تالار باز شد و (لانو) وارد شد . 


آه (لانو) مبدانی چه شده است 


آرایش ونوس ۱۸۱ 


-نه‌خانم ولی حتما " چیزهای خطرناکی بوده که شما اینقدر 
رنگنان پریده و مانند مرده شده اید . 

خيلي خطرناک و تو باید فورا" مرا نزد پدرم بمری. 

- میدانی دیشب نصف‌شب چه‌اتفاقی افتاد ؟ 

اپا راجم به پرتاب سنگی که به‌کاغذ بسته شده بود و درآن 

بلی و همان اتفاق امشب هم افناده است زیرا مردی که من 
اول او را با شاهزاده (کنده ) عوضی گرفتم مانند شب گذهته سنگی 
را بداخل پنجره مارشال انداخته و آنرا شکست . 

و شما میترسید ؟ 

بايد بدانی که من از این ترس دارم که پدرم مبادا بدلیل 
سو“ ظن يا بسیب اضطراب و نگرانی برای ص بیاید و درب اطاق‌مرا 
بزند و اطاق را خالی ببیند . 

اوه اکر ترس شما از اینست خبالتان راحت مات 

چطور ؟ 

زیرا پدر شما اکنون نزد ملکه کاترین است . 

- در این وقت شب نزد ملکه کاترس ؟ 

آخر یک‌حادنه؟ بزرگی انقای امناده وأمروزکه اعلیحضرنین 
به‌شکار رفنه بود ند ملکه* کوچک که (ماری استوار ) نامیده میشود از 
اسب بزمین خورده و چون سه ماهه حامله بوده میترسند که مجروح 
در اطاق انتظار ملکه مادر میباشند , 


و تو اینہا را میدانستی و بمن خبر ندادی (لانو)؟ 


من این خبر را همین‌الساعه فهمیدم و حتی وقت اینسکه 
تحقیق کرده و مطمئن شوم نداشتم , 

پس تو او را دیدی؟ 

بلی دختر خانم و موعد ملاقات عوض شده زیرا شمابخوبی 
میدانیدکه در اینگونه موافع او نمی‌تواند از آنجا غبت کندذ . 

- بنابراین (لائو) برویم . 

ن] مادهام فقط اجازه‌بد هید آين شمعد انها را خاموش‌کنم . 

درحقیقت مثل ابنکه یک دیو بدکاره‌ای برعلیه ما تحریک 
تده‌است . 
برعکس: 

یره کی 

مطمتنا زیرا این حادته بشما آزادی خواهد داد . 

آنوقت هردوی آنا بدون سر و صدااز آنجا خارح و جر 
دالان نایدپدشدند وشاهزاده هم بنوبه خود از زیر تخت خارج‌شد 
و درحالیکه بازهم رقیب خود را نمی‌شناخت زیر لب گفت وعده*ما 


به‌فر دا با پس فردا و یا هر روز دیگر است زیر! من به‌روح پدرم قسم 
از خروج از ثالار . 
جهت مخالف دوشیزه و (لانو) را اختیار کر ده و از (لوور ) خارج 


خوردهام که تا "خر کار بروم و او را بشناسم و پس 


دو نفر اسکانلندی 


[روبر استوار) که دوشبزه (سن آندره) وی را در اطراف 
میله‌های اطاق تبدیلی مشاهده نموده‌بود و از روی شبطنت قلبی او 
را شاهزاده (کنده) تصور کرده بود بعد از انداختن سنگ دوم با 
بهتر بگوئيم نامه* دوم خود با سرعت زياد خود را در تاریکی 
انداخته وفرار نمود وتا قصر (شانله ) با عجله می‌دوید ولی‌بمحض 
اینکه بهآ نجا رسید و حس کرد که خارج از برد تعقیب شدن است و 
مخصوصا " که دو سه نفر ولگرد و دزدان شانه روی پلها دید که 


۱۸۴ چنین مادر» چنین پسر 


مجپزبه اسلحه وشمشیربودند قدم‌را آرام‌کرده و بسمت‌خانه*رفیقش 
(پاتریک ) مراجهت کرد . 

وقتی وارد آنجا شد تصور میکرد بعد ار سه روز بی‌خوابی و 
تاراحتی حنما " خواهدخوابید ولی هرچه‌روی‌تختش یا بهتر بگوتیم 
روی تخت رفیقش سعی‌کرد بخواید نتوانست وقریب سه چهار ساعت 
بیدار و افکار هیجان زده‌ای داشت و فقط‌نزدیکیهای صبح بود که 
بخوابی کامل و عمیق فرو رفت و این خواب چنان عمیق بود که 
تصور میرفت روح از بدنش بکلی خارج شده و به‌جسدی تبدیل شده 
است . 

(پاتریک ) شب گذشته را بعلت دستور منم خروج از (لوور) 
در آنجا توقیف مانده بود و (روبر استوار) ساعت ۷ که نزدیکی 
(لوور ) رفت نتوانست اورا ببیند واز دستور منم خروج آگاهی‌یافت 
و بعد همینطور در خیابانها و کوچه‌های باریس سرکردان مانده بود 
و در مورد مرگ عالیجناب (مینار) صدها نوع خبر و شایعه شنیدکه 
حتی مکی از نہا کافلا " با واقعیت وفق نمبداد و (رویر استوار ) 
دلش برای نادانی وکنجکاوی مردم برحم آمد و خودش‌نحت عنوان 
شایعات حقیفت‌را برای‌مردم تعربف‌کرد ولی حس کرد که این‌حقیقت 
را هیچکس حتی پک کلمه‌اش را نمیخواهد باور کند و از گفته‌های 
سایرین دانست که ( آن‌دوبورگ) را در ظرف ۴۸ ساعت آبنده در 
میدان (گرو) اعدام خواهند نمود و چون علاج دبگری نداشت با 
انداختن سنگ و ارسال نامه؟ دوم برای پادشاه چنانچه کفتیم خود 
را راضی نمود , 

(پاتریک) پس از تمام شدن نگهبانی و خروج از (لوور) با 
سرعت خود را بمنزل رسانیده و از پله‌ها بالا آمد و بداخل اطاق 


هجوم برد و هرچه صندلی را تکان داد و جای میز را عوض کرد و 
درب را باز و بسته تنود از سر و صدای آن (روبر) بپدار نشد بنا 
براین فرباد زد : حریق . حریق . 

از این فریاد (روبر استوار) بهدار شد وتصورکرد کسی برای 
توفیفش آمده‌است وبهمین جهت دست به‌شمشیر خود برد و تأنیمه 
آنرا از غلاف بیرون کشید (پاتریک ) با خنده گفت ." 

مثل اینکه از سر جنگجوتی میخواهی بیدار شوی آرام باش 
و بیدار شو که وقت خیلی دير است . 

-آه توثی (پاتریک) عزیز . 

بلی بدون شک خودم هستم که اطاقم را بتو قرض دادم و 
حالا که برگشته‌ام تو میخواهی مرا بکشی ؛ 

چه میخواهی من خوابیده بودم . 

اینرا که می‌بینم وهمین خوابیدن است که باعث تعجب‌من 
شده و بطرف پنجره رفت و پرده را کشید و گفت نگاه کن . 

چه ساعتی است ؟ 

-زنگ ساعت ده را در تمام کلیساهای پاریس زده‌اند . 

من تمام دیروز و دیشب مننظر تو بودم . 

چه‌میخواهی بگوئی من سربازم و ما را تعام دیروز ود یشب 
در (لوور) نگهداشتند و حق خروج نداشتیم ولی امروز همچتانکه 
میتی ا 

- یعنی آمده‌ای که اطاقت را از من ہس بگیری ؟ 

نه ولی آمده‌ام لباسپایت را قرض بگیرم . 

آه راست است من‌خانم مستشاررا بکلی فراموش‌کرده بودم . 

ولی خوشبختانه او مرا فراموش نکرده و چنانکه می‌بیننی 


۱۸۶ چنین مادر , چنین پسر 


یک نان پاته که پر از گوشت شکار اسث برایم فرستاده که روی میز 
است و انتظار اشتهای من و تو را میکشد آیا اشتها داری؟ من که 
اشتپایم دوساعت است آماده میباشد و تو میدانی که خانم مستشار 
برای دادن این پاته تا طبقه* چپارم پله‌ها را بالا نیامده‌است بلکه 
آترا توسط ماموزی بایک نامه فرستاده و در آن نوشته است‌که ساعت 
۲ ظهر منتظر من "خوآهدبود و من ۵ دقبقه بعد از ظهر نزد این 
خانم خواهم‌رفت و برای این هدیه‌ای که فرستاده منهم با پوشیدن 
این لباس او را غافلگیر و نیکی او را پاداش خواهم داد . 

- (پاتریک) عزیز لباسپای من در روی صندلی به‌اختیار تو 
میباشد و منتظر آنست که تو صاحبش شوی بنابراین درعوض لباس 
خودت را بمن بده و با لباس من هر عشق وتفننی مایلی بکن . 

د الساعه» ولی قبلا" میخواهیم گفتگویی با این یاته داشت, 
باشیم و تو لزومی, ندارد که بلند شوی و در مکالمه شرکت کنی زیرا 
من میز را نزدیک تخت تو خواهم آورد و اینطور بپتر است 

بسیار خوب (یاتریک ) عزیز . 

- حالا من میروم نوشیدنی‌بیاورم و تا مراجعت من شکم این 
نان را پاره‌کن وبمن بگو آیااین دوست من خوش سلیقه‌است پاخیر ؟ 

(روبر استوار ) اطاعت‌کرد و وقتی (پانریک) با زنبیلی پر از 
نوشابه مراجعت کرد دید که نان بریده.شده و گفت آه خدای من 
ببین یک خرگوش درمیان شش بچه‌کیک ماوی دارد . (روبر) عزیز 
بخور» نوش جانت و در اینحال خودش هم یک نکه بزرگ برداشته 
و در بشقاب خود گذاشت . 

(روبر) هم خورد » در سن ۲۲ سالگی انسان هرکرفتاری روحی 
داشته‌با شد بازهم همواره مبخورد منتها اودر سکوت و غم واندیشه 


دونفر اسکاتلندی ۱۸۷ 


غذ! را صرف میکرد ولی (پاتریک) که از وعده وصال به‌اندازه* دو 
نفر پرحرف و خوشحال شده بود با شادی آترا میخورد . 

ساعت یاز ده ونیم شد (پاتریک) ازسر میز بلندشد و با عجله 
یک تکه دیگر ازنان را بادندانهای سفیدش گاززد وبک گیلاسآخری 
نوشید نی‌نوشید وشروع‌کرد به‌پوشیدن لباسپای رفیقش. 

وقتی لباسپارا کاملا " پوشید حالت شق ورتی که‌همه*نظامیان 
امروز هم پس ازپوشیدن لباس غیرنظامی حاصل میکنند داشت زیرا 
درحقیقت چپره و حالت یک تظامی در لباس غبرنظامی مثل اینکه 
عاریه است و بخوبی تشخیص داده میشود . 

(پاتریک ) یعنی این‌سر بازگارد اسکاتلندی چیزی کم نداشت و 
مانند یک‌سواری زیبا با چشمان آبی وموهای حنائی وپوست شاداب 
و زنده وقتی خود.را در آینه نگاه کرد بخودش میگفت اکر این خانم 
مستشار راضی نشود باید خیلی مشکل پسند باشد و در این حال 
خواه بعلت شک و تردید و خواه بسیب اینکه علاقه داشت عقیده 
رفیقش را بداند بسمت (روبر) برگشته و گفت : 

رفیق عزیز» مرا چطور می‌بینی ؟ 

ڈاز خت چیه راندام کال س و شک نارم که غا 
عمیقی روی ابن خانم مستشار خواهی گذاشت , 

و این درست همان چیزی بود که (پاتریک ) میخواست و آرزو 
داشت و تبسمی نموده و بقه‌اش را صاف کرده و با اشاره دست به 
(روبر) گفت : 

- احتیاجی‌نیست که بتو بگویم که لباس نظامی من ترا مجبور 
بماندن در این‌خانه نخواهد نمود و تو ممنوع الخروج نیستی ومیس 
توانی آزادانه در شهر و در سایه و آفتاب بگردی فقط مواظب باش 


1۸۸ چنین مادر» چنین پسر 


دثبال هیچ‌منازعه و .دعوائی نگردی و من این سفارش را بدودلیل 
بتو میکنم يكيآنکه در این‌صورت تو توقیف خواهی شد و دوم‌اینکه 
مرا هم که دوست بیگناه تو هستم تنبیه خواهند نمود و غبراز این 
مانند گنجشگان آزاد هستی . 
از جانب من هیچ نترس من‌طییعت و خلق وخوی جنگجوتی 
و 
- من نمیخواستم تو مرامطمتن‌کنی نویک اسکا تلندی‌هستی وباید. 
مانند مزذان ي اسکاتلندی از شر افت‌خود. دفاع نماد تی‌بنابر آیناگر من بتو 
کیمک بعنگیوقین نکن ابید نماتی تین که اکر کی با عراست 
جنگجوئی‌کند ازآن اجتناب نمائی بلکه دراین صورت شرافت لباس 
ظا زا 
-آرام باش (پاتریک ) عزیز تز همانجور که مرا ترک میکنسی 
در مراجعت خواهی بافت , 
ولی نه نه من نمیخواهم که تو خودت را با ماندن تنها در 
این اطاق اذیت کنی زیرا با اینکه در شب منظره‌اش بد نیست ولی 
ذر روز .بدمنظره و کثیف و مهآ لوده میباشد و تو از تنهاتی خواهی 
مرد . 
- این که چیزی نیست وطن خودمان همیشه ابر و باران و 
به‌آلود است . 
بلی وقتیبرف. هم می ید تماشائی است وبالاخره (پاتریک ) 
تصمیم گرفت که بیش از این اصرار نکرده و خارج شود فقط روی 
درگاهی درب خروجی توقف کرده و گفت هرچه گفتم شوخی بود و 
تو با این لباس برو وبیاوبجنگ و بزن و بخور و فقط مواظب باش 
پوستت سوراخ نشود بعنی لباسپا سوراخ نگردد ولی من یک سفارش 


ندا 


دونفر اسکاتلندی ۱۸۹ 


جدی هم دارم دوست عزیز که باید.درباره آن عمیقا " بنیندیشی . 

-آن سفارش چیست ؟ 

- نظربموقعیت سختی‌که در زندگی کنونی داریم وتهدیداتی 
که از جانب این مرتدان رسوا به‌شاه می‌شود من مجبورم که ساعت۸ 
شب در (لوور) باشم زیرا از امشب ساعت خضور را یکساعت جلو 
انداخته‌اند ,: 

- تو در مراجعت مرا اینجا خواهی یافت . 

ب خداحافظ, 

انشاءالله خوشی بارت باشد . 

او منتظر من است . 

و این مرتبه او با سرعت و چابکی مانند آغلب مردان‌درباری 
زیر لب یکی از تصنیف‌های وطن خود را میخواند خارج شد و در 
:این موقع از هرکسی حتی از پادشاه فرانسه خود را خوشبخت تر 

(رویر استوار) همچنانکه بدوستش گفته بود نا ساعت ۴ در 
همانجا منتظر دوستش شد وازساعت چپارتا پنج هم باز بی‌صبرانه 
انتظار او را کشید و در این ساعت او می‌با ید نزدیک پارلمان رفته 
واخبار تازه‌ای درباره وضع ( آن دوبورگ) بدست آورد و این‌اخبار 
محققا " در مورد بخشش او نبود زیرا محکومیت او تایید شده بود 
فقط میخواست بداند محل دقیق اجرای حکم اعدام کجا و روز آن 
کی میہاشد . 

ساعت پنج و نیم بعد از ظهر دیگر نتوانست بماند و از خانه 
خارج شد و باذداشتی برای رفیقش گذاشت که آسوده باشد او در 


ساعت ۷ بعد از ظهر مراجعت خواهد نمود و لباسش را پس خواهد 


۱۹۰ چنین مادر؛ چنین پسر 


داد , 

تاریکی شب شروع شده بود که (روبر استوار) دوان دوان 
خود را بدرب پارلمان رساند و در آنجا مشاهده کرد که جمعیت 
عظییی کرد آمدهاند وجلمه پارلمان هنوز ادامه ذاعت ولی ار 
دانست‌که در داخل پارلمان چه میگذرد ؟ ساعت ۶ اعضای پارلما 
از هم جدا شدند واو فهمید که نتیجه شومي داشته است زیرا نحوه 
اعدام این‌شده بود که ( آن‌دوبورگ) را در آتش بسوزاتند و فقط 
نمی دانستند که اپنکار فردا یا ہس فردا با سه روز دیگر 
انجام خواهد شد یعنی معلوم نبود که روز ۲۲ با ۲۳ پا ۲۴ دسامیر 
او را خواهند سوزانید . ۱ 

حتی بعضی می‌گفتند ممکن است چند روز دیگر هم بتعویق 
بیفتد تا ملکه‌کوچک که روز گذشته مجروح شده بود بتواند درمراسم 
اعدام حضور یابد . 

(روبراستوار ) پارلمان‌را ترک‌کرد که بمنزل مراجعت کند ولی 


ازدوریک‌سربازاسکا تلندی‌راد ید که بعلت زود تر شدن ساعت احضار 
به (لوور ) مراجعت‌میکرد وغفلتا فکری در سر او پیدا شد که بوسیله 
لباسی که در بر دارد به (لوور ) داخل شده و اخباری راجم به‌ملکه* 
کوچک‌که سلا متش آنقدر روی‌زندگی‌محکوم اثردارداطلاعاتی بد ست 
بیاورد و همینکار را کرد . 

هیچ مشکلی برایش نه در درب اول و نه در درب دوم (لوور ) 
پیش نیامد و خود را بمیان دربار یافت و درآنجا شنید که یک 
فرستاده پارلمان به‌دربار آمده است که با شاه بعنوان سفیر پارلمان 
صحبت نماأید .. 

به (داندلو) اطلاع دادند و او نزد شاه رفت و ده دقیقه‌بعد 


دونفر اسکاتلندی ۱۹۱ 


مراجعت نمود و گفت شاه امر کرده است که خودم سفیر را بحضور 
ان | ۰ 
ویرک هرق با کی مرو رک راف امت 
که این‌نماینده پارلمان از شاه چه میخواهد بنابراین صبر کرد ولی 
این مشاورپارلمان قریب یکساعت نزدشاه ماند و (روبر) آنقدر صبر 
کرده بود که فکر میکرد باید تا آخر کار بماند و بالاخره نماینسده 
بد و غمناک و تیره‌ای داشت و نماینده پارلمان چند کلمه آهسته 
بگوش ریس گارداسکاتلندی‌گفت ومراجعت نمود که حتما " کزارش و 
انتیجه*کار سفارتش بود زیرا آنوقت رئیس‌گارد روبه‌گارد اسکاتلندی 
کرده 3 گفت ۳ 
" آفایان شما باید بدانید که پس فر دا خدمت فوق العاده 
خواهید داشت‌که بمناسبت اعدام ( آن‌دوبورگ) در میدان (کرو ) 
میباشد , * 
(روبر استوار) هرچه که میخواست‌بداند فهمید و حتی چند 
قدم بطرف درب (لوور) برای خارج شدن از آن برداشت ولی فکر 
کرد که بدون شک فورا" توقیف خواهدشد و بعد از چند دقیقه تفکر 
مراجعت نموده و خود را در میان همقطارانش گم کرد و اینکار بعلت 
تاریکی شب و زیاد بودن عده گارد امکاتلندی بسیار آسان بود . 


۲ تجه که ز بر یک تخت ممکن است 


آتفاق افتد 


۱ چنانکه گفتیم شاهزاده. (کنده) در موقعی‌که میخواست وارد 
تالار تمدیلی شود با (داندلو) وعده گذاشت که فردا ظهر درخانه 
برادرش او را بمیند . ۱ 

شاهزاده آنقدر برای تعریف کردن حوادث شب گذشته جهت 
دریا سالار (کولین‌بی ) بی‌صبر بود که زودتر ازموعد در خانه دریا 
سالار حاضر شد ولی (داندلو) از هم زودترآ مده و مدت یکساعت 
با برادرش تنها بودند و کلیه. صحبت آنها درباره* جریانات عشق 


۱۹۴ چنین مادر . چنین پر 


مسخره‌آمیز دوشیزه (سن آندره ) بود . 

اتحاد مارشال (سن اندره ) با (گیز) ها نه فقط یک اتصاد. 
فامیلی بود بلکه یک‌اتحاد مذهبی وسیاسی هم بود که برضد مذهب 
پرتستان تشکیل یافته بود و نحوه رفتاری که آنها با شخصیت ( آن 
دوبورگ) میکردند بخوبی معلوم میکرد که هیچگونه مراعاتی را 
نسیت بمذهب پرتستان ندارند. 

هر دو برادر در مورد کاغذی که دوشیزه (سن آندره) برای 
شاهزادها نداخته‌بود هرچه‌توانستند درخاطرات خود جستجوکرد ند 
ولی‌قادر به‌تشخیص‌اینکه خط آن‌نامه از کیست نشدند . بهمین‌جهت 
آنرا نزد خانم دریا سالار که دراطاقش مشغول‌انجام فرائضمذهبی 
بود فرستادند که بلکه او بهتر از شوهر و برادر شوهرش بتواند خط 
مزبور را بشناسد . 

در هرموقع دیگری (داندلو) و مخصوصا" (کولین‌بی ) باپسر 
عموی خود بعنی شاهزاده (کنده) درمورد حادثه‌جوثی ودیوانگیب 
های عشقیش مخالفت میکردند ولی قلبهای شرافتمند ونجیب بعضۍ 
فداکاریپای‌وجدانی‌د ارندکه فکر میکردند مجبورند در آين موقعیت 
فوق‌العاده او را ياري‌دهند . 

از اینها گذشته برای مذهب پرتستان این مطالب خیلی مهم 
بودکه آقای (ژوانویل ) مطلقا" بادختر مارشال (سن‌آندره ) ازدواج 
نکند زیرا محقق بود که وعده ملاقات دختر جوان با نامزدش نموده. 
واگر بعضی‌چیزها توسط شاهزاده (کنده) کشف شود چنان‌سروصداثی 
خواهد کرد که بکوش (گیز )ها رسیده و شکافی دربین آنا دیسد 
خواهد آورد . 

بعلاوه این‌کشفی که شاهزاده کرده بود و دیگر احتمال ازدواج 


آنچه‌که زیر یک تخت ۰۰۰ ۱۹۵ 


او هم با دوشیزه (س آندره ) آزبین رفته بود نیز بسیار مهم بود 
زیرا درصورت از دواج ممکن بود که شاهزاده هم بمذهب کاتولیک 
پیوسته و وجودی بهآن ذیفیمتی ازجم پرنستانها کم شود بنابراین 
دریا سالار و برادرش با بی‌صبری منتظر شاهزاده بودند. 

بالاخره قبل از ساعت نعبین شده شاهزاده رسید و طسق 
خواهش هردو برادر قرار شد که شرح کلی از وقایع بدهد واو شروع 
کرد و از کلیه* جریان مشاهدات و شنیده‌ها آنهاراآگاه ساخت و 
هیچ چمز راازآنان پنهان نداشت و حنی در حین تعریف کر دن‌خود 
را نیز مسخره و سرزنش میکرد و وقتی داستانش تمام شد دریاسالار 
از او پرسید که حال چه میخواهی بکنی ؟ 

شاهزاده‌گفت کاری بسیار ساده و برای انجام آن من به‌شماها 
خیلی احتیاج‌دارم واز (داندلو) خواهش میکنم برای‌تجدید ورود 
بتالار برای امشب بمن یاری دهد . 

دو برادر بهم نگاه کردند و شاهزاده با فکرکردن آنها موافق 
بود. و درا سالار بملاحظه حمثیت خودش میخواست مخالفتهابی 
بنماید ولی اولین‌کلمه‌ای‌که برای منصرف‌کردن شاهزاده بیان کرد 
شاهزاده دستش راروی‌بازوی او گذاشت وحرفش را قطع کرد وگفت : 

دریاسالارعزیزم اگردراین مورد باعفیده*من موأفق‌نیستید 
راجع به‌مطالب دیگری صحبت. کنیم من مزد خود را گرفته‌ام و این 
مزد بیش از آن برای من آرزش دارد که با استدلال و تعقل مردی 
مثل شما که آنقدر دوستش دارم واز همه دنیا بیشتر برای‌او احترام 
قائل هستم ستیز نمایم . 

دریا سالار در مقایل او سر فرود آورد و قلبا " از پایداری و 
استواری پسرعمویش خوشحا! ند بنابرایر, موافقت کرد که امشب‌هم 
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مانند شب‌گذشته (داندلو) وسایل‌دخول شاهزاد هرا به‌تالارتبدیلی 
فراهم و تسهیل نماید . 
وعده ملاقات برای ساعت یکربع مانده به‌نصف شب درهمان 
دالان شب قبل گذاشته‌شد واسم عبور به‌شاهزاد ه گفنه‌شد که بنواند 
وارد (لوور ) شود . 
در این موقع شاهزاده مطالبه کاغذش را کرد و دریا سالار 
اعتراف کرد که چون نه خودش و نه برادرش نتوانستند تشخیص 
دهند که نوشته* مزبور خط کیست ؟ آنرا برای خانم دربا سالار 
فرستاده‌اند و اکنون چون در اطاقش مشفول انجام فرائض مذهبی 
است جرأت اینکه نزد او بروند ندارند و (داندلو) ماموریت یافت 
که آنرا شب از زن‌برادرش درمنزل ملکه (کاترین ) بگیرد ودریاسالار 
هم به‌او گفت که حتما" بیاد خانمش بیاندازد که باید کاغذ مزبور 
را به (لوور ) ببرد. 
بعدازاین‌کارها که روبراه‌شد (داتدلو) وشاهزاده ازدریاسالار 
اجازه مرخصی گرفتند و (داندلو) به سرکشیک خود و شاهزاده 
بخانه‌اش برگشتند . ۱ 
بقیه* روز برای شاهزاده همانطور با تأنی و تبآلود مانند, وز 
قبل طی‌شد وبالاخره ساعتها یکی پس ازدیگری گذشت تا نیم ساعت 
مانده به نصف شب رسید . 
میدانیم که سه ساعت قبل از ورود شاهزاده به (لوور ) به 
(روبر استوار) درآنجا چه گذشت و بعد از آن همه از مراسم اعدام 
(آن دوبورگ) برای پس فردا که بوسبله* پاد شاه تایید شده بود 
حرف مزدند. 


شاهزاده (داندلو) را عمیقا " اندوهگین یافت ولی چون 


آنچه‌که زیر یک تخت . .۰ . ۱۹۷۲ 


اجرای اعدام بمرحله* قطعی رسیده بود اعتبار (دوک دوگیز ) که 
باعث محکومیت ( آن دوبورگ ) شده بود در نزد شاه زياد می‌شد و 
(داندلو) لااقل میخواست نتیجه* فریب نامزد آقای (زوانویل ) 
معلوم شود که باعث خنده و مضحکه او دربین دشمنانش گرد د. 
دالان (لوور) ماتند شب گذشته تاریک بود و تالار تبدیلی 
نیز فقط بوسیله یک چراغ نقره‌ای روشن بود و میز آرایش نیز مانند 
شب قبلآماده وشمعدانها منتظر روشن شدن بودندکه نور و زیبائی 
خاصی به‌تالار بدهند و فقط امشب ستونهای گچ‌بری شاه‌نشین‌تالار 
باز بود و این علامت آن بود که مطمتنا " وعده ملاقات انجام‌گرفته 
و لغو نخواهد شد . 
شاهزاده چون صداهائی در دالان‌شنید سریعا " خود را بزیر 
تخت کشید و امشب اینکار راحت‌تر و با سرعت بیشتری‌انجام گرفت 
زیرا از شب گذشته آشنائی داشت شاهراده شنیدن صدای پا را 
در دالان اشتباه نکرده بود زیرا پاها جلوی درب تالار تبدیلی 
متوقف شدند وشاهزاده صد ای‌چرخیدن درب را روی‌پا شنه‌اش شنید , 
ِ در دل گفت متل اینکه عشاق ما امشب عجله‌خان 
از دیشب بیشتر است و این بسیار طبیعی است زیرا بیست و چهار 
ساعت است که یکدیگر را ندیده‌اند و صدای پاها به‌آرامی نزدیک 
ميشدند مثل اینک‌کسی دزدانه راه میرفت و شاهزاده سرش را بلند 
کرد و پاهای لخت یک سرباز گارد اسکاتلندی را مشاهده کرد . 
شاهزاده پیش خود گفت این بعنی چه؟ و سرش راکمی بیشتر 
بلند کرد بطوریکه بعد ازساقهای پا هیکل او را هم دید و فیمبدکه 
اشتباه نکرده بلکه واقعا" یک سرباز گارد اسکاتلندی میباشد منتما 
مانند دیشب خود شاهزاده با آن تالار ناآشناست زیرا سربازمزبور 


۹A۸‏ چنین مأدر » چنین پسر 


پرده‌ها و سوزن‌دوزی‌ها و فرشا را کنار زده و چون مطمئن شد به 
تخت نزدیک شد ومانند شاهزاده فکر کرد که مخفی شدن زیرتخت 
از همه‌جا بپتراست وبہمین جهت ازسمت مالف سمتی که‌شاهزاده 
بزیر تخت رفته بود به‌زیر تخت خزید . 

هنوزسربازاسکا تلندی‌فرصت استقرار وآسایش زیر نخت, انیافته 
بود که نوک شمشیری را روی قلبش حس کرد و همانوقت شنید که 
صدائی بگوشش می‌گوید . 

من نعبدانم تو که هستی و چه طرحی تو را به‌اینجاکشانده 
ولی بدون حرف و حرکت باش و الا کشته خواهي شد . 

من نمی دانم شما که‌هستید وچه‌طرحی شمارا به‌اینجاکشانده 
ولی من شرایط هیچکس را قیول‌ندارم بنابرایناکرمیل‌دارید شمشیر 
خود را در قلب من فرو کنید » من از مردن باکی ندارم . 

آه شما بنظرم شجاع و دلیر می‌آیید و من همیشه از شجاعان 
اتتقال کم 4 من قاهرا دة (کندة) هی و متیر خود را ور 
غلاف میگذارم وامیدوارم شما هم بمن همین اعتماد را داشته‌باشید 
و بگوشید که هستبد ؟ 

اقا من اسکاتلندی هستم و نامم (رویر استوار ) میباشد . 

یامیس مان مر موه سک دیب ی نداد 
شاهزاده گفت ممکن است بمن بگوئید با چه نقشه‌ای وارد این اطاق 
شده‌اید و به چه دلمل زیر این تخت مخفی شده‌اپد ؟ 

قا شما سرمشق من شده‌اید و بمن اعتماد کرده‌اید وسزاوار 
است که شما بگوشید به چه دلمل زیر أبن تخت مخفی شده‌اید ؟ 

این غیلی اند اسه کی عا وشو ارس انار 


هستم ۰ 
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دختر مارشال ( سن آندره) ؟ 

حیلی اقا همان درو نی یر طاح بیدا کردم 
او | مشب باد وستش دراین اطاق وعده* ملاقات‌گذاشته ومن‌میخواهم 
این آدم خوشبخت را که مورد عنایت دوشیزه است بشناسم . باین 
جپت زیراین تخت مخفي‌شده‌ام واعتراف میکنم که کار پسندیده‌ای 
نکرده‌ام و ارنک نوبت شما است که بگوئيد . 

اقا حال که شما که یک شاهزاده هستید بمن اعتماد کرد ید 
منپم اغتماد کرده و میگویم که من همان شخصی هستم که دیروز و 
پربروز برای شاه نامه فرستاده‌ام 

بآه و چه‌کسی نامه‌های شما را در اطراف خانه* مارشال (سن 
آندره ) به‌پست داد ؟ 

- خودم را 

کو سا شو این ا وا تیه گر ده ودب 

-بلی آقا اگر او اف دیو رات مت نکن 

و برای‌اینکه تهدبد خود را خیلی جدی جلوه دهید درآن 
نامه گفته بودبدکه قاتل عالیجناب (مبنار ) بوده‌اید و در ابن موفع 
شاهزاده ازاینکه پپلو به‌پپلوی یک قاتل و نویسنده چنان‌نامه‌ها تی 
دراز کشیده است آ شفنه‌حال بود . 

بلی "قا من بودم که عالیجناب (ممنار) را کشتم . 

-شاید ولی آیا جرات می‌کنید این شدت عمل را با شاه هم 
بکار برید ؟ 

من اینجا بهمین قصد آمده‌ام . 

- شاهزاده که فراموش کرده بود در کجا است با صدای بلند 


پرسید بمسپهیین قصد ؟ 
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سبلی آقا ولی من مجبورم بحضرت والا یادآوری کنسم که 
حق با شما است باید آهسته صحبت. کرد زیرا ما دربتاره 
چیزهاتی حرف میزنیم که درقصري مانند (لوور )انعکاس بدی‌دارند 
ودرحالیکه صدایش را ملایم‌کزده بود ادامه دادکه برایاعلیحضرت. 
مایه * خوشبخنی است که من در اینجا وجود داشتم و حال آنکه 
برای مقصود دیگری به‌اینجا آمده بودم . 
بنابراین شغا مخالف نقشه* من هستید ؟ 
من فکر میکنم که بخاطر سوزانده شدن یک مستشار پارلمان 
1یا باید نباه را ازبین برد؟ 
-_آخر این مستشار شریف ترین مرد روی زمین است . 
باشد اهمیتی ندارد. 
سولی آفا این مستشار پدر ص است . 
خآ بش یفالت دک و تا ای ن 
نه فقط برای‌شاه است بلکه برای شما هم هست که بملاقات‌شما نایل 
شده‌ام ۰ 
براي چه ؟ 
- خواهید دید ولی اول باید برای‌من به‌شرافتتان سوگندیاد 
کنید که بهېچوجه سو* قصدي نسبت به‌شاه انجام ندهید . 
هرگز 
یات ای اا کے چو 
- دراینصورت منهم مثل‌شما میگویم آين مطلبدیگری‌است . 
- بسیار خوب بجوانمردی قم که من همه* امکاناتم را برای 
نجات ( آن دوبورگ) مکار میبرم . 


که ویر کا تن 


بسیار خوب بجواتمردی (روبر استوار) قسم که اگر شاه با 
عفو او موافقت کند من فدائی شاه خواهم شد . 
- دو مرد شرافتمند غیر از مبادله قول بچیزی احتماج‌ندارند 
و فولهای ما مبادله شده و اکنون از چیز دیگری حرف بزنیم . 
امن یقین دارم کہ اکر دیگر اساسا ۲ میت نکم :میت راسخا: 
-آیا صداتی شنیدید ؟ 
در وی ا کان نگ سینت کای ا 
- تا آنوفت تومیتوانی بمن بگوٹی چگونه به‌اینجا واردشدی؟ 
خیلی‌ساده آقا من بوسیله*تغییرلباس به (لوور ) واردشدم . 
- پناپراین شما سرباز کارد نیستید ؟ 
خبر و این‌لیاس را از یکی از رفقایم گرفته‌ام . 
ولی باعث زحمت رفیق شما خواهد شد . 
- درصورتی دستگیر شوم میگویم لماسپا را ربوده‌ام واگر هم 
کشته شوم در داخل جیب لباسپا نوشته‌ای‌گذاشته‌ام که بی تقصیری 
رفیقم را ثابت میکند. 
- بخوبی می‌بینم که شما مرد منظم و مرتبی هستید ولی‌همه* 
اینها هنوز بمن‌نفهمانده‌که چرا به‌این‌اطاق وبزیر این تختآمده‌اید 
درصورتیکه شاه در سال حتی چپار مرتبه به‌این تالار نمی‌آید ۰ 
- زیرا امشب شاه به‌اینجا خواهند آمد . 
مطمتن هستید ؟ 
ی 
-از کجا کن اطمینانی را پدست آوردفاید ؟ 
من لحظه‌ای در یک دالان بودم که چون مرتبه* اول است 
که به (لوور) آمده‌ام نمیدانم کجا بود ولی من درآن دالان پشت 
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لل ل س ل 
دریچه یک اطاق تاریک پنهان شده بودم و درآنجا نجوای دو نفر را 
که در دو متری من بودند شنیدم و گوشها را تیز کردم و شنیدم این 
کلمات بین دو زن مباد له شنک 


در تالار تبدیلی ؟ 

بلی ودرساعت پک درست شاه آنجا خواهدبود و من‌میروم 
ی 

شاهزاده کفت ایا شما این لمات را عتیدن: ؟ 

لی اقا و اسن جت انت که این اظاق آنا ) 

- صحیح‌است و زیرلب باخودش زمزمه‌کرد پس او شاه است ۰ 

- (روبر استوار ) که تصور میکرد این حرف به‌او خطاب شده, 
گفت بلی آقا شاه خواهد ۲ مد . 

-آقا شما که اولینبار است به (لوور) آمده و اینجا را نمی- 
شناسید پس چگونه این تالار را پیدا کردید ؟ 

- بیسیار ساده آقا من دریچه در را نیمه‌باز کردم و با دوچشم 
شخصی را که آمد کلید را بگذارد تعقیب کردم و او وقتی کلید را 
گذاشت راهش را ادامه داد و در انتهای دالان ناپدید شد و منهم 
بنوبهخود چون صدای پأئی شنیدم خود را در پشت برده‌ای مخفی 
کردم وشخصی ازجلوی من درتاربکی عبورکرد ومن ديدم که اومقابل 
درب این اطاق متوفف شد و آنرا فشار داده و باز کرد و داخل شد 
و منهم درحالبکه با خود خیال میکردم این شاه بود او را تعقیب 
کردم و نه فقط کلید را روی درب ديدم بلکه درب نیمه‌باز بود ومن 
آنرا فثار داده و داغل شدم و چون کسی را ندیدم فکر کردم که 


آنچەکه زیر بک تخت . .. Yor‏ 


اشتباه کرده‌ام و مردی که دیده بودم یکی از ساکنین (لوور) بوده 

و جای دیگری رفته است و بهمین جهت برای مخفی شدن مکانی را 

جستجو کردم و یک تخت دیدم و بقیه را خودتان میدانید . 
ای ها ان مت 

یی اکتا 

چه شده ؟ 

-ایندفعه دارند می آیند . 

سن قول شما را بیاد تان می‌آورم . 

و منهم هنمینطور . 

و هر دو مرد بهم دست داد ند و بعد. شنېدند یک پای سک 
زتاته خیلی با ملاحظه روی فرش گذاشته شد و شاهراده آهسته گفت 
این دوشیزه (سن آندره ) و از سمت چپ من میآید . 

در این وقت درب سمت دیگر تالار باز شد و بک مرد جوان یا 
بهنر بگوئیم یک‌طفل وارد شد و (روبر) گفت این پادشاه است‌که از 
سمت راست مپآید . 

شاهزاده زیر لب زمزمه کرد که بايد اعتراف کنم که من خیلی 


از موضوع پرت بودم . 


شاعر ان ملکه مادر 


خانه‌ای که (کاترین دومدیسی ) در (لوور) دراختیار داشت 
دیوارهایش از پارچه قهوه‌ای رنگ با هزاره‌هائی از چوب بلوط تبره 
پوشیده شده بود و چند ماهی بود که لباس عزای بیوگان بر تن 
(کاترین ) بود که این لباس را برای تمام مدت عمر حفظ کرد . 

لباس مزبوز درنظر اول شوم جلوه میکرد ولی کافی بودکه سر 
را بلند کرده و در بالای رواق نگاه کنیم که (کاتریین) را درآن بالا 
مشاهده نماگيم که چگونه جلوس نموده تا مطعثن شویم که در یک 
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جاح ی یط ی سس 
گورستان نبوده و شومی ندارد . 

دربالای این‌رواق قوس و قزح تورانی وجود داشت که پادشاه 
به‌عروسش داده بود و هرکس با نشستن در آنجا میخواست بگویدکه 
دارای نور وصفا و پاکی هستم و در زیر رواق هفت زن جوان کهآ نها 
را اجتماع‌ستارگان می‌نامیدند حضور داشتند که (کاترین ) رااحاطه 
کرده و (کاترین) روی صندلی خود با زیبائی و وقار تمام جلوس 
نموده بود . 

(کاترین) درسال ۱۵۱٩‏ متولد شده و بنابراین اکنون وارد 
چہل سالگی شده بود و اکر رنگ لباسش مرگ‌شوهر را بخاطر می‌آورد 
ولی نگاهش زنده و نافذ و اشعه‌ای مافوق طبیعت داشت که مبیین 
قدرت وزیماثی او در زندکی بشمارمیرفت بعلاوه پیشانی سفیدچون 
عاجش درخششی از صفا و عظمت داشته و روا ش از جدی 
بودن او حکایت داشته و تکبر از نگاه او و تحرک از قیافه‌اش هویدا 
بود که تمام آنها شباهت به امپراتریس روم داشت . 

با وجودی‌که عاد تا" اخمو یود وفتی خاتم دریا سالار وارد 
متزل او شد چهره‌اش روشن و بشاش و لبان بیحرکتش کمی به‌تبسم 
بازشده بود وخانم دریا سالار بزحست ازاظهار تعجب درمورد تبسم 
این دزن که نففز کم مر دید زد ری نود 

نزد ملکه (کاترین ) آقای کاردیتال (دولورن) اسقف چندین 
شهر فرانسه‌که برادر (فرانسوا دوگیز) بود حضور داشت و این‌شخص 
در ۱۵۲۵ متولد شده و دراین موقعم ۳۴ ساله و یک شوالبه عالیمقام 
وپسرخوآنده (کاترین ) بود و بهمین جهت قدرت عظیمی در دربار 
فر انسه داشت . 


خانم دریاسالار چون دید کاردینال (دولورن ) بصندلی ملکه 


شاعران ملکه مادر oY‏ 


تکیه نموده است پیش خود اینطور نتبجه گرفت که بدون شک تبسم 
و خنده ملکه بخاطر بعضی حکایات مضحک و خندهآوری است که 
کار دینال ات و 

دوگیز )و شاهزاده (ژوانویل ) پسرش که در عین حال نامزد دوشیزه 
(سن آندره ) بود و مارشال (سن آندره ) و شاهزاده (موتپانسیه ) و 
زنش و شاهزاده (روش سوریون ) . 

در پشت سر اینها شش نفر از شاعران آندوره حضورداشتندکه 
ما- از ا برای ن فارسی زبان E‏ مینماگیم 
اا بنودند وعلت 7 حادثه‌ای بود که روز کدیب بر ای‌ملکه 
کوچک (ماری استوار) پیش آمده بود . 

اینہا جمع شده بودند که احوالی از ملکه کو چک پرسیده و به 
ملکه مادر در مورد عروس جوان و زیبایش دلداری بدهند و پس از 
چند کلمه صحبت درهمین خصوص وتاسف از فقدان طفلی که درشکم 
ملکه* کوچک بوده و درحقیقت وارث سلطنت بوده است دیگر آنرا 
فراموش‌کر دند وبیشتر صحبت در مورد حاد نه*نامه‌های‌نهدبدآمیزی که 
بشاه نوشته بودندوازپجره‌ما رشال (سنآ ندره ) فرستاده‌بودنددورمیزد. 

در موفع ورود خانم دریا سالار دیگر همه چپره‌ها خندان و 
با خوشحالی گفنگو و شوخی میکردند و بعد از ورود او مجلس سرد و 
جدی شد زبرا یک دشمن در اردوی متحدین وارد شده بود . 

خانم دریا سالار درمبان این سکوت پر معتی جلو رفت ود ست 
ملکه* مادر را بوسید ومراجعت‌کرد و روی یک‌تابوره درسمت راست 


شاهزاده (ژواتویل ) و دست چپ شاهزاده (روش سوریون ) نشست . 
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پس‌از آنکه خانم دریا سالار نشست ملکه رو به‌یکی از شعراء 
کرده و با لهجه‌ای نیم فرانسوی و نیم ایتالیائی گفت یا می‌توانید 
یک ھا تارا یک ی باک اسان بضمنک: بت نو و ی ا 
خوشحال و سرگرم نماید با خیر . 

شاعرمزبور گقت علیاحضرتا من‌آنچه داشتم ومیدانستم حضور 
علیاحضرت ملکه تک و آنچه هم که بعرض نرسیده جرات 
اظپار نرا ندارم 

ملکه پرسید به چه دلیل و شاعر گفت برای اینکه اشعار مزیور 
عشفي و مستهجن است و متانت و وقار علیاحضرت مانم خواندن 
اشعار وقطعاتی این چنین است . 

ملکه‌گفت من‌که ازیتت کوه نیامده‌ام بگوید وبخوانید وحتما" 
خانم دریا سالار هم اجازه میدهند . 

خانم دریا سالار با تعظیم بعرض رسانید که ملکه هميشه ملکه 
است و اوامری که صادر فرموده‌اند همه باید اطاعت‌کنند . 

ملکه‌گفت ای‌استادان شعر وموسیقی » شما اجازه همه‌چمزدارید 
و شروع کنید و ما کوش خواهیم داد و شعرا بعضی از روی کاغذی که 
از .۔جیہشان . خارج کردند و برخی از حفظ یکی بعد از دیگری اشسار 
وقطاتی اد بی سیا تی وفکاهی و تذل و غیزه هو آندید که هرت 
برای هریک کف فراوان زدند ولی خانم دریا سالار که آشفتکی پیدا 
کرد و انت فل کد حون ,در مور نم وره 

دراین موقع کمی مجلس آرام شد و بعد یکی دیگر ازاستادان 
شعر دعوت شد که قصه و داستانهای فکاهی بگوید و این شخص با 
مپارت تامی داستانهای کوتاهی میگفت که حاضرین ازخنده روده‌بر 
ميشدند و چتان به قهقهه و خنده افتاده بودند که ضعف کرده وبه 


شاعران ملکه ما در ۲۰۹ 


نفرپپلوثی تکیه‌میکردند ویابخود می‌پیچیدند وفریاد هااز دهانثان 
بیرون آمده و از چشمانثان اشک شأدی جاری شده بود و هرینک 
سال را از جییش رای ا کک ھی اعا غارچ جود ةو الان 
ميکر دند که دیگر بس است ما از خنده مردیم . 

خانم دریاسالار نیز مانندسایرین‌نتوانست ازخنده خودداری 
کند ومثل همه دستمالش را بایک حرکت تشنجی از جیب خارج‌نمود 
و در عین‌جال کاغذی که (دانذلو) باو داده بوداز خیش خارج 
شده و بزمین افناد . 

شاهراده (ژوانوبل ) که گفتیم پپلوی خانم دریا سالار نشسته 
بود درهمان حال خنده سرس را برگرداند وافتادن‌کاغذ را ازجیب 
خانم دریا سالار دید و حتی عطر و لطافت و تاخوردگی آنرا حس 
کرد آنوفت دستمال خود را که مانند سایرین ازجییش درآورده بود 
روی کاغذ مزبور انداخت و بہوای برداشتن دستمال آنرا با کاغنذ 
یکجا برداشت وکاغذ ر! درجیب گذاشت که در وقت مناسبی بخواند 
وبدیبهی است وقت مناسب بعد از رفتن خانم دریاسالار خواهدبود . 

مانند تمام شادیہا و خوشیها و حتی غمہا که پس از به‌اوج 
وشدت رسیدن فروکش میکنندکم کم سروصد اهاپس ازمد تی‌فرونشست ۱ 
وچند ثانیه‌ای سکوت برقرارشد و درهمین موقع ساعت ۱۲ زده شد . 

طنہن زنک ساعت خانم درا سالار را باد کاغذ کوچکی که 
شوهر وبرادر شوهرش باو داده‌بودند انداخت و بخاطر آوردکه موقع 
پس دادن آن به (داندلو) میباشد و بايد بخانه برود و دستش را 
" در جیب فرو برد و کاغد را جستجو کرد ولی آنجا نبود . 

متوالیا" تمام جیبهای خود و حتی کیف بزرگش و همچنین 
داخل سینه‌اش را تفحص کرد بمقاید ه‌بود زیرا کاغذ .مزبور غیب‌شده 
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بود ٠‏ 
خانم دربا سالار که هنوز دستمالش در دست بود فکر کرد که 
شاید لای دستمال‌باشد با با آن از جیب خارج شده و بزمین افتاده 
است ولی هرچه دستمالش را تکان داد و بزمین خیره شد و حتی 
جای تابوره خود را عوض کرد چیزی نیافت و خودش حس کرد که 

چپره‌اش تغبیر رنگ داده است . 

شاهزاده (ژوانویل ) که مواظب تمام اعمال خانم درپا سالار 
بود پرسید دنبال‌چه‌مبگردید خانم آیاچیزی را جستجو میکنید ؟ 

خانم دریاسالار با لکنت گفت خیر چیزی نیست و بلند شد . 

ملکه. (کاترین) پرسید دوست عزیزم چه پیش آمده که رنگ 

سفید شما به ارغوانی مبدل شده؟ 

خانم دریاسالار جواب‌داد کمی حالم خوب نیست ومیخواهم 
با اجازه علیاحضرت مراجمت نمایم . 

(کا ترین ) نگاهپای شاهزاده (ژوانویل) را دید و فهمیدکه 
باید زود خانم دریاسالار را مرخص کند بنابراین به‌خانم دریاسالار 
گفت خداوند نگهدار شما باشد مراجعت کنید و انشا*الله بزودی 
سلامتي شما بازخواهد گشت. 

خانم در یا سالار که کمی تنگ نفس کرفته بود تعظیمی کرد و 
خارج شد و پس از او کلیه* شعرا و مدیحه سرایان هم خارج شدند و 
درحالیکه‌با هم صحبتهایاد بی وفلسفی میکردند بسمت‌خانه‌هایشان 
براه افتادند وما آنها را ترک میکنیم زیرا آنها مارا ازاین‌سرگذشت 
عشقی و سیانی پیج در پیچ دور خواهند کرد و مجددا" به خانه* 

(کاترین ) مراجعت می‌کنیم . 


تازه‌خانم دریاسالار خارج‌شده بودکه هریک از حاضرین‌مشکوک 
شده بودندکه مطلب خارق‌العاده‌ای اتفاق افتاده و رو به‌ملکه‌کردند 


و پرسیدند چه بر سر خانم دریا سالار آمده بود ؟ 

ملکه* ما در گفت از شاهزاده. (ژوانویل ) بپرسید و کاردینال 
(دولورن ) ازشاهزاده پرسید موضوع‌چیست و کلبه* زنها نیز متفقا" 
: رو به‌شاهزاده کرده و گفتند حرف بزنید و بگوئید چه خبر است ؟ 
شاهزاده گفت من خودم. هم نمیدانم که موضوع‌چیست وشماها 
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همه فریاد زدند یک نامه ؟ و شاهزاده گفت یک نامه گرم ونرم 
ومعطر که از جیب یک‌دشمن سرسخت ما بعنی خانم دریاسالار افتاده 
است . 
او برود؟ و شاهزاده پاسخ داد بلی من به‌این عمل خود که دور از 
انسانیت است اعتراف میکنم و میخواستم زودتر بدانم که در این 
یت 
دریاسالار از مضمون این نامه* قیمتی مطلم نشوند . 

ملکه گقت نرا بده و شاهزاده با کمال احترام نامه را به‌ملکه* 
مادر تقدیم کرد و در اینحال همه دور ملکه جمع شدند زبرا حس 
کنجکاوی رعایت احترام‌را ازیادآنها برده بود ولی 27 
ا اہن نامه ° خانوادگی باشد بناپر 

ا ا راتان قرافت ئت‌نمایم زیرا این تفریحی 

است که من هرگز نمیخواهم از آن محروم باشید . 

خانمپا از (کاترین ) دور شدند و یک‌شمعدان نزد ملکه* مادر 
آوردند که بتواند نامه را بخواند و شاهزاده (ژوانویل ) بادلواپسی 
و اضطراب حرکات چپره ملکه مادر ر | زیر نظر داشت و بعد از آنکه 
آنرا خواندگفت شاهزاده شما حق داشتید که عجله در خواندن آن 
میکردید و درحقیقت من نمیدانم که آیا اسرار عشقی دوست عزیزم 


لیلی ومجنون ۳۱۳ 


خانم دریا سالار را میتوانم فاش کنم یا خیر؟ 
(دوک‌دوگیز ) پرسید آ یاحقیقتا " " این‌کاغذ یک نامه" عاشقانه 
است ؟ 
ملکه‌گفت بعقیده۶من بلی اما شماهم مب میتوانید خود نان‌تضاوت 
کیش ات کاس و 


سک نی 5 عسیب برقرار شن که با وجودی درحدود ن نتر ق 


دس أ جمم بود ند تعس آزکسی در نمی آمد و ملکهء مار چنین‌خوانت.؛ 
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4 ی 
شتسه نب که ام و اتک پا نت باق از نیمدشب ر اا 
e nr" ww‏ يه ص 


تبديلي بیاتی. زیر! اطأقی‌که ماشبگذ شنه درآنجا بسر برد یم نز دیک 
آپارنمان هردو ملکه میباشد شخص مورد اعنمادمان که أو رأ می 
شناسی دقت خواهد کرد که درب را باز بگذارد " 

فریادی ازتعجب ازجمعیت برخاست که این یک وعده ملاقات 
بسیارصریح وآ شکاراست وو عده*مزبورحتما "مربوط به‌خانم دریاسالار 
است زیرا از جیب او افتاده است . 

بعلاوه آ مدن خانم دریاسالار به‌اینجا برای دیدار ملکه بهانه 
و مستمسکی بوده که به (لوور) وارد شود و چون (داندلو) برادر 
شوهرش رئیس کارداست حتماً " هروقت دلش بخواهد یکمک‌اوخارج 
میشود ولی این شخص که بهاو وعده ملاقات داده که میتواندباشد ؟ 

یه ا کو انا ان آبه و وا فان دوب 
سالار را از نظر گذرآندند ولی خانم دریا سالار بقدری با تقوی و 
جدی زندگی میکر دکه تتوانستندکسی را حدس بزنند وفقط بعضی ها 

به (د اندلو ) که برآدرشوهرش‌بود شک بردند ولی قاطعهتی‌نداشت. 
(دوک دوگیز ) گفت یک وسیله* بسیار ساده وجود دارد که 
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بتوان این مرد يعني معشوق خانم دریا سالار را شناخت وهمه 
پرسیدند چه وسیله‌ای؟ و دوک گفت : 

یا و تفای پرا ایب اس 

ملگه گفت بلی . 

ساقاز تالار تمد یلی ؟ 

EE 

س بنابرا ين بايد مچ این لیلی و مجنون را در محل ملاقات 
گرفت . 

خانمہا بیکدیگر نگاه کردند و با وجودی که همه‌شان با این 
عقیده موافق بودند ولی جرات اظپارنظر نداشتند و در این موقع 
ساعت نیم بعد از نصف شب بود و باید تیم ساعت دیگر صبر می 
کردند که آنهم با مقداری پرحرفی و بدگوئی از این و آن مخصوصا" 
از غانم دزیاسالار یری شندد. 

هيچ‌چبز برای (کاترین) دلچسب‌نر از این نبود که بموقع مچ 
دوست عزیزش خانم دریا سالار را بگبرد و در این موقع که ساعت 
یک شده بود شاهزاده (ژوانویل ) عجله‌داشت که زود تر حرکت‌کنند 
ولی‌مارشال (سن آندره ) مخالفت‌کرد وآنونتآقای (روش سوریون ) 
پرسید یا شما پیشنپاد بهتره ارید ؟ 

(کاترین ) گفت خانسها و آ:!بان دوست عزیز ما مارشال 
(سن آندره ) که در همه چیز خصوصا" در این مورد تجربیات 
گرانبہائی دارد عقیده خود ' ابراز میدارد و به‌آن گوش کنید . 

مارشال گفت برای اینکه بی‌تابی دامادم شاهزاده (ژوانویل) 
به‌نتیجه برسد ميگویم که اغلب وعده‌های ملاقات درست درموقع ' 
معیین و دقیق مورت نمی‌گیرد و اگر خیلی زود به‌آنجا برویم طرح 


لیلی ومجنون ۳۱۵ 


و نقشه* ما به‌نتیجه نخواهد رسید . 

همه با این پند احتباطآمیز مخصوصا " ملکهء مادرکه بالاخره 
مت رپاستت داج موافقت کوت ای ای فران شد که تیم ماعت 
دیگر صبرکنند و مقداری.از این مدت را هم بی‌صبرانه تحمل‌کرد ند 
و بعد قرار گذاشتند که دستجمعی به‌درب تالار تبدیلی بروند و در 
آنجا منتظر نتیجه شوند وبعلاوه موافقت‌کردندکه ملکه مادر به‌اطاق 
خواب خویش برود منتظربماند نا شاهزاده (ژوانویل) نتیجه را بهاو 
گزارش دهد وآ نوقت هریک شعی بدست‌گرفته و راه افتادند. 

دوک (دومونبانسیه ) جوآن و شاهزاده (روش سوریون ) دوتا 
شح گرفتند و بوک (دوگیر) در جلوی همه" آنها را با تشریفات 
بطرف تالار تبدیلی هدایت میکرد . 

وفتی به‌درب‌تالار رسید ند متوقف شدند و همه* گوشهارا بجا 
کلیدی چسباندند ولي هیچ صداثی نشنیدندو بادشان آمد که ابن 
درب بیک‌اطاق انتظار باز می‌شود و بعد ازآنجا وارد تالار تبدیلی 
می‌گردد آنوقت مارشال (سن آندره ) درب اطاق انتظار را آهسته 
فشارداد ولی بازنشد وگفت لعنت برشیطان فکراینکه درب ازداخل 
یسته است فکر نکرده بودیم . 

هریک اظپارعقیده‌ای‌کر دندکه (دوک دوگبز ) گفت کمی‌آرامتر 
پاشید زیرا ما درداخل (لوور )هستیم واینجا آمده‌ایم که یک افتضاح 
و رسوائی را کشف و محقق کنبم و نباید خودمان افتضاح دیگری را 
باعث شویم باین جهت پیشنهاد میکنم خیلی ملایم بدرب اطاق 
انتظار ناخن بکشید شاید آنرا باز کنند . 

مارشال (سن آندره ) ناخن بدرب کشید و فورا سربازی که 
در اطاق انتظار بیدار بود و با در همان لحظه بیدار شده بود و 
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تصور ميکر د برحسب معمول خانم (لانو ) است که بدنبال دوشیزه 
(سنآندره ), آمده است درب را باز کرد و گفت کیست ؟ 

مارشال (سن آندره ) خودش از جلوی دب کنار رفته بود و 
سرباز با (دوک دوگیز) روبرو شد و با مشاهده تمام آن شمعیا و 
آقایان وخانمها و خنده‌هاشان فکر کرد که آتفاقي افتاده و سعي‌کرد 
که درب را دو مرتبه بیندد ولی (دوک دوئیر) یک‌پای خودرا به 
داخل اطاق انتخلار گذارده بود و درب به‌کفش او اصابت‌کرد و دوک 
گفت آرام باش و درب را باز کن . 

سر یاز در حدالیکه می‌لرزید و دوگ حح شنأخته‌بود گفت ولی 
من دستور آکبد و صریح دارم . 

دوک‌گفت من از دستورات خبر دارم وحتی ازآنچه‌که‌محرمانه 
و رضای خاطر او ما میخواهیم وارد تالار شویم . 

سربازکه قدرت (دوک‌دوگیز ) را در دربار میدانست پیش‌خود 
نتیجه‌گرفت که حتما " بین شاه و دوک توافقی در ابن مورد حاصل 
شده است بنابراین ابتدا درب اطاق انتظار و سپس درب تالار 
تبدیلی را گشود و آنوقت همه وارد شد ند . 

عمل آنها را نمیتوان اسمش را ورود گذاشت بلکه یک هجوم 
و یورش ناگهانی بودکه امواج انسانی مانند مذکه بالا مي‌آید یکباره 
بداخل اطاق ریختند . و ana‏ و و aa‏ ی ار زو 


۵ و و و و و و و و اه و ها و و و و اه و و 4 ۵ و و هه و و و و اه و و و و و ها و و و فا ۱ 


شاهز اده ( ژوانویل )اجبارا 


(روبراستوار ) پس از خروج از زیر تخت تالار تبدیلی‌به‌انفاق 
شاهراده (کنده ) باو گفت ۰ 

- من فکرمیکنم که شما دلیل قابل وقاطعی برای اینکه زیربار 
منت شاه رفته و از او تقاضای عقو (آن دوبورگ) را بکنید ندارید 
واگر اعلی‌حضرت با عفو او موافقت‌نکند آنوقت شما دیگر نمیتوانید 
خر من مات بشید 

شما هم در اشتباه هستید و هم این گفته توهین بمن است 
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شاه همیشه شاه است و من نمبخواهم از رئیس یک مملکت انتقام 
موضوع و ناراحتی شخصی را بگیرم . 

بنابراین آ پا با این جریاناتی که گذ شت هیچ تفییری در 
قول و قراری که با من گذ‌اشنید داده نخواهد شد ؟ 

من به‌شما قول داده‌ام که عفو (آن دوبورگ) را از شاه 
درخواست کنم و اعت ۸ صبح من در (لوور ) خواهم بود که این 
اھا زایتما 

سا قانه یکر 7پاقاه با عفاضای قما موافقت فرایکو؛ 

باور کنید که اگر من تا حد زیادی مطمتن نبودم که شاه با 
درخواست من موافقت خواهد کرد این تقاضا را از او نمیکردم 

- (روبر) باحرکتی که تقریبا " این معنی را میداد که من مثل 
شما چنین اعتمادی را ندارم گفت باشد بالاخره روز خواهد شد و 
خواهیم دید . 

شاهزاده درحالیکه تمام اطرافش را نگاه میکرد گفت مایاید 
بامهارت وسرعت ارگیر افتادن در اینجا اجتناب کے زیرا بخاطر 
دونامه تهدیدآ میزی‌که شما نوشته‌اید کلیه* دربهای (لوور ) بخوبی 
محافظت می شوند بقسمی‌که ما درمحاصره هستیم وتصورمیکنم خروج 
با ارا تھا مسا با ای تطانی کم‌دری بل 
وا بای تشک رامق بنا ایی سن ار ها کرای مکی کے ار 
همراهی نمائیدکه شما و رفیقتان را که لباس نظامی به‌شما 
است نجات دهم . 

بآقا من هرگز نه‌خوبی ونه بدی‌کسی را فرآموش نخواهم‌کر د. 

با کی کا شتا قط یرای رتست که مداد ی نا هه 

درستی و صداقت با شما دارم و الا برای من‌خیلی ساده بودکه شما 


شاهزاده ژوانویل . . . ۱ ۲۳1۹ 


را ترک نموده و .بروم ولی من میخواهم با وجود کلیه* جنایاتی که 
شما مرتکب شدهاید. به‌موگندی که.یاد.کرده‌ام استوار باشم . 

من درستی و صداقت شما را میدانم و تصور میکنم شما هم 
بابد به‌درستی و صداقت من اعتماد داشته باشید و از امروز ببصد 
جسم و روح من در اختیار شما است شما عفو پدرم را بدست آورید 
وآنوقت شما خدمتگذار فداکاری خواهید داشت که جانش را در راه 
شما خواهد داد . 

منہم بشما اعتماد دارم و گو اینکه ملاقات ما و نجوه‌ای که 
ما بایکدیگر آشنا شدیم وضع استثناگی و منحصر بفردی داشت ولی 
درصدد این نیستم که شما را از راهی که در پیش گرفته‌اید ومیت 
خواهید به‌انجام برسانید بازدارم و يا ملامت کنم بلکه با شما 
دوستی بیدا کرده‌ام فقط دلم میخواهد یک چیز را برای س روشن 
کید که با ودیک شتا خارای نام انکانوی اید گر 
آن دوبورگ) پدر شما است ؟ 

یتم انتک ام سر گذفتهای سی ماده ایت و ار ان 
سرگذشت بيست و دو سال میگذرد زیرا در موقعی‌که (آن‌دوبورگ ) 
بیست و هشت ساله بود مسافرتی به (اسکانلند ) برای‌دیدن یکی از 
دوستانش نموده و در آنجا با دختر جوانی آشنا شد که بعدا " مادر 
س گرد ید و او فقط پس از مراجعت به‌پاریس بود که فهمبد دختر 
جوان آبستن میباشد و چون در پاکی و نجابت دختر جوان شکی 
نداشت سفارش طفل خود را بدوستش نمود . 

بسیار خوب من حالا آنچه باید میدانستم فهمیدم , بنا 
براق اکنون‌خود رابرای خروج از اینجا آماده کنیم و در این حال 
تاهزاده جلو افتاد و درب تالار را نیمه باز کرد و دید که دالان 
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تاریک و خلوت است و در آنجا در امان هستند و پس ازآنکه بدرب 
(لوور ) رسیدند شاهزاده مانتوی خودرا روی دوش (رویر ) انداخته 
و (داندلو) را صدا کرد ویعد ازاینکه (داندلو) آمد شاهزاده بطور 
خلاصه او را در جریاں آنچه که بین شاه و دو شیزه کک 
گذ شته بود وکسان E OT‏ ور شده و آنہا را 


0 نوا پس ور ف٤‏ بددند کذاشت و در مور د (رو بر تشد از ر) فقط 


کی کک وري 
(داندلو ) ) فپمید که هرجه توت بايد شاغراده از وور 


ا 


خارح شود و بنابراین درت عخه:صی را باز کرد که هردوی آنها از 
۳0 خارح‌شده وبدون‌ایتکه کلمه‌ای باهم صحبت‌کنند بسمت‌رود‌خانه 
رفته و از خطری که برایشان متصور بود رهائی یافتند . 

پس از آنکه به‌ساحل رودخانه رسیدند شاهزاده از (روبر) 
پرسید کجا میخواهید بروید ؟ 

بطرف راست . 

و من از طرف چپ میروم و شما مرا در ساعت ۱۰ درجلوی 
(سن زرمن ) خواهید یافت که امیدوارم خبرهای خوشی برایتان 

سگم آفا زو درا که نیم ارا میزی کر گفت 
اجازه بدهید که بازهم تکرار کنم که از این ساعت جسم و روج من 
دراخنیار شماست . 

هر دو از هم جداشدند وهریک بسمت مقصد خود روأنه‌شدند 
و در این وفت ساعت سه بعد از نصف شب بود و درست در همین 
موقع شاهزاده (ژوانویل ) وارداطاق‌خواب (ملکه کاترین‌دومدیسی ) 


شد ه بود . 


شاهزاده ژوا نویل ۰۰۰ ۳۱ 


اینکه چئونه این شاهزاده جوان برخلاف میلش و در چنین 
ای طاق اک ماد وارد شاه بو ما آ ثرا شرع ام هی 

بخاطر داریم که وقتی ملکه مادر در منزلش ماند اغلام کردکه 
به‌اطاق خوابش خواهد رفت و منتظر شاهزاده (ژوانویل ) که عامل 
اصلی این جنجال بود خواهد ماند که مراجعت نموده و ملکه را از 
جریان باخبر کند و ما از جریان مزبور بااطلاعیم . 

شاهزاده (ژوانویل ) کاملا " متحیر و خجلت زده از آنچه که 
دیده بود و از اینکه بدین نحو حیتیت وصلتی او قبل از اینکه کار 
به‌ازدواج بکشد لکه‌دار شده‌بود بسیارغمگین بود و بدون‌اینکه‌قولی 
وا که به‌فلگه: واه یود فآ موش کن و فت و عات ای برای انمراي 
وی د اعت ول کا شین ادن نورد طالب سول و سرا 
لاقیدی شاهزاده را نداشت و با اینکه روی تخت دراز کشیده وهمه 
خد مه را غیر از یکی از زنان ندیمه مرخص کرده بود منتظرشاهزاده 
تاد 

ساعت دو بعد از نصف شب هنوز شاهزاده مراجمت نکرده 
بود و بعد ساعت دو و ربع و دو ونیم و بالاخره یکربع به ساعت سه 
شد و چون ملکه دید از آمدن شاهزاده خبری‌نیست بوسیله* سوتکی 
ندیمه‌اش را احضار و بهاو دستور داد که (ژوانویل ) را پیدا کرده 
و مرده با زنده‌اش را بحضور بیاورند . 

شاهزاده (ژوانویل ) رادرحال‌مذاکره با برادران (گیز) پیدا 
کردند وآنها بهاو سفارش ميکر دند که بدون آینکه به‌کسی حرفی‌زده 
شود دیگر ازدواجش با دوشیزه (سن آندره) محال میباشد و وقتی 
او لک زا بداوتابلاع کرد دیگر تمی‌توانست فا کو تا به :وا 
سرافکندگی پرا افتاد . 
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اما در مورد دوک (دومونپانسیه) و شاهزاده (روش سوریون ) 
باید بگوئيم که آبها در مسر مراجعت با مهارت از آ"مدن نزد ملکه 
اچتناب کرده.و بسفت دیگری رفتند که بزودی درباره*آنها صحبت 
خواهیم کرد . 

هرلنحظه‌ای‌که میگذ شت بی‌ضبری ملکه زیادترمیشد و باوجودی 
که اینقدر از شب " میگذشت از ,خواب ب خود جلوگیری میکرد و چون 
میخواست بداند که دؤستش انم :درا سالار چه ساعات خوشی را 
گذرانده است.. خود ر بیدار نگاه داشته بود و بالاخره شاهزاده* 

جوان آمد و ملکه با. تعیر .و لح خشنی بهاو گفت : 
ا فی او بی کد اعت ان که س شا هس : 
یاک ادف در الک رف یت جلو روت با لکت وان 
عذرخواهی میکردک فقط ملکه این ن جمله را شنید که علیاحضرت عفو 
خواهند فرمود . ۱ 

- من شما را نمی‌بخشم آقای (ژوانویل ) مگر آنکه همانقدر که 
کا برایم ملالا ور پود رمایی را که شرح اغواهید دای عونل 
کننده باشد یک تابوره بردارید و پپلوی تخت فن شید و هن از 
قيا فه* شما اینطوز استتباط کم که در آنجا وقایم خارق‌العاده‌ای 
اتفاق افتاده. 

بيار خارق العاده بطوریکه بکلی غیر از چیزهائی بود که 
انتظار داشتیم . 

چه بهتر؛ چه بهنر ا کات کیو یی نک یماس 
راهم از قلم نیانداز زیرا مدت مدیدی است که من چنین موضوع 
شادی نشنیده‌ام و دیگر کسی در دربار نمی‌خندد . ۱ 

بت فلا هه ای اش دار که کی در ا 


شاهراده ژوانویل. . . E‏ 


نمی‌خند د . 

بسیارخوب پس وفتی چنین موقعیتی بدست میا یدکه‌بنوان 
وضع را اندکی تفییر داد بايد به‌استقبال آن شتافت نه اینکه ارام 
فرار کرد بنابراین داستان خود را شروع کنید و من طوری بگوشم که 
حتی یک کلمه را نشنیده نگذارم . 

در این موقع (کاترین ) خود را راحت روی تخت انداخت‌که 
لذت بیشتری از دایستان مرو تن مانق : 

ولی بیان داستان برای شاهزاده (ژوانویل) بسیار مشکل بود 
و بهمین جیت لال و بیحرکت مانده بود و ملکه ابتدا خیال کرد 
که او دارد افکار خود را برای بیان داستان متمرکز میکند ولی‌وفتی 
دید سکوت او طولانی شد برش را از روی بالش کمی بلند کرد و با 
نگاهی سخت و استفهام آمیز بهاو انداخته و گفت چه شد ؟ 

- علیاحضر تا من اعتراف میکنم که مانع بسیار بزرکی دارم . 

- چه مانعی و چرا؟ 

آتچه که دید هام قادر نیستم برای علیا حضرت بگویم ِ 

- شاهزاده عزیز بعنی شما چه دیده‌اید ؟ من دیگر دارم 
از کنجکاوی دیوانه میشوم و فکر میکنم اینهمه انتظاری‌که کشیدهام 
بیپوده نبوده پس بنابراین وعده درست برای امشب بود . آیااین 
طور نیست ؟ 

.بلی و عد ۶۵ ملاقات برای أ مشب بوذ , 

< -وآنها در تالار تبدیلی بودند ٩‏ 

هر دو؟ 

هر دو» 
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- بازهم داستان لیلی و مجنون بسیار خوب و لیلی را که 
من میدانم کیست و بگو مجنون که بود؟ 

- نمیدانم که آیا باید این را بشما بگویم یا خبر؟ 

البنه‌که باید بگوئی واگر وسواس داری من آنرا ازبین‌میبرم 


بگو ببینم مجنون جوان بود يا پیر؟ 


ی 
اه شاهزاده چه میگوتی آیا واقعیت دارد ؟ 


پس اس یک پیشخد مت کور و احمق نبوده : 


4 
بآیا اين جوان شجاع و دلیراست و ۱ نا شغلی در دربار 
دارد؟ 


aE E SS میا‎ 

آه مقامی بسیارعالی شاهزاده طوری حرفرا باید ازدهانت 
بیرون کشید مثل اینکه میخواهی از اسرار دولتی صحبت کنی . 

شاهزاده ابن دیگر خواهش و تمنا نیست بلکه امر میکنم که 
فورا " نام او را بگوئی . 

حال که میل شما است عرض میکنم این شخصیت بطوري که 
شما او را مینامید جز اعلیحضرت فرانسوای دوم نیست . 


شاهراده زوانویل ۰ .. TYA‏ 


- ملکه درحالیکه ازروی‌تخت یکمرنبه‌برخاست فریاد زدپسرس ؟ 
بلي خانم پسر شما . 
اگر ناگهان یک خمپاره در وسط اطاق منفجر شده بود آنقدر 
درچپره* ملکه مادر تاثیر نکردهو به‌این سرعت متأثر تمیشد ملکه 
دستانش را مانند آنکه تنها چرافی که در آن اطاق روشن بود مانع 
تشخبص اشیا* میشود از روی چشمانش گذراند و آنوقت نگاه نافذش 
را روی شاهزاده (ژوانویل ) تابت کرده و درحالیکه بهاو نسزدیک 
می‌شد با لحن وحشنناکی گفت * 
یمن SS‏ یدموا ]بدا 
بمن بگوئید قهرمان حادته* آمشب پسرم بوده است ؟ 
سبلی خانم و قسم میخورم ۰ 
بسیار خوب شاهزاده اکنون علت تردید و سکوت شما را 
فهمیدم وخون بصورتمآمده آیا امکان داردکه پسر من بااین جوانی 
و داشتن زنی زیبا » زنی دیگر را که دوبرابر سن او را دارد بگیرد ؟ 
پسر من عاشق خانم دریا سالار ؟ 
کا یواک رھ ا یقافو در یی ا درا ا 
و ول و ا اسیت که ا غا درا ر 
تالار تبديلي تبودند. 
چطور پی اکر خان درا سالار تلود کی بود ؟ 
علياحضرتا. ... 
۰ شاهزاده فورا" اسم او را بگو؟ 
علياحضرت باید مرا معذور بدارند . 
ا 


زیرا من تنها کسی هستم‌که نباید از من توقع داشت که‌نام 
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و را بگویم . 

حتی برای من ؟ 

ختی برای شما خانم بعلاوه ان ن است که 
بجائ من از اولین شخضی که از درباریان مي‌رسند سفوال فرماتید 
و او پاسخ خواهد داد . 

-ولی برای پرسیدن از چنین شخصی باید تا فردا صبر کنم 
اند اخت . 

خانم استدعا میکنم درتمام دربار ا سم "شخصی را پیدا 

ز من نیتوا: نم نام ا و را | ببرم و خودتان پیدا کنید زیرابرای 
من غیرممکن‌است‌که نام اورا ببرم آنوقت شاهزاده یرای اینکه‌برخی 
e‏ و اشکهای خود را پشهان کند دو دستش رأ روی ۱ 

در این وقت فکری از مغز (کاترین ) مانند جرقه برق گذشت 
و درحالیکه دستهای شاهزاده را بدست گرفته بود فریاد زد آیسا 
دوشیزه (سن آندره) است؟ 

شاهراده جزابی نداد ولی سکوت خودش اعتراف انه 
(کاترین ) نگاهی از روی رحم و شققت توام با تحقیر به‌شاهزاده 
انداخت و بفد با صدا ئی که سعی میکرد آنرا.حتی‌المقدور نوازشگر 
و تسلی‌دهنده جلوه دهد گفت ٠‏ 

و و ون ون سا 
OEE‏ را مائند ١‏ برای a‏ 
پیش من ابرازکن و حال علت سکوت تو را می‌فهمم و از اینکه آنطور 


شاهزاده ژوا نویل .۰۰ YY‏ 


با تو رفتار کردم پشیمانم و خواهش میکنم فرزند من مرا ببخشی و 
اکنون که درد را پیدا کرده‌ايم باید فکر درمان‌باشیم . 
" تعداد زیادی دختران مانند دوشیزه (سن آندره) در دربار 
هستند و اگر شخصیت و زیبائی درخور شما در دربار پاربس یافت 
نشود از دربار اسپانی و ابتالبا برایت خواهیم خواست و اگر امکان 
دارد در این مورد جدا" صحبت کرده و اقدام نمأثیم . 
شاهزاده (ژوانویل) بعوض پاسخ به‌این بیانات که محققا" 
هدفیآ شکار وهدفی مخفی داشت جلوی تخت ملکه مادر بزانو اقتاد 
و چهره‌اش را زیر ملافه مخفی کرده و با هق هق گفت : 
علیاحضرتا عفو فرمائید » من از عطوفت و مپربانی شما 
متشکرم ولی‌من‌دراین‌ساعت‌قدرت اندازه‌گیری تاثرات و دردهای ‏ 
خود راندارم‌واستد عامیکنم که بمن اجازه*مراجعت مرحمت فرمائید : 
ملکه* مأدر بروی این مردی که از درد جلویش خم شده بسود 
نگاه تحقیرآمیزی انداخت و دستش را بسمت او درازکرد وگفت : 
- برو فرزندم وفردا صبح بیا با هم در آین‌مورد صحبت کنیم 
خدا نگهدار 
شاهزاده د ست ملکه را بوسیده وپس ازاجازه* مرخصی بسرعت 
خود را از اطاق بیرون انداخت و (کاترین ) اورا تا موقع خروج با 
نگاه تعقیب‌کرد وسپس بابالش خود و روی آرنج تکیه کرده وباصدای 
خفه ونگاه بی‌فروفی بخودگفت از امروز ببعد من فقط یک‌رقیب‌دارم 
و اگر اقدام مناسب و بموقعی نکنم از فردا دیگر تمام قدرت من با 
این روحیه پسرم از دستم خواهد رفت . 
آنوقت پس از چند لحظه سکوت و تفکر تبسمی پیروز مندانه بر 
لباتش بدیدار شد و گفت اقدام قاطع و مناسبی خواهم کرد :. 


حال وقت آنست که ببینیم درموقمی‌که کاردینال (دولورن ) 
بفرختخوابش رفت و (روبر استوار) نزد رفیقش (پاتریک ) مراجمت 
کرد وشاهزاده (کنده ) با اوقات تلخ ودرعین حال خندان بمنزلش 
میبرفت و درموقعی که خانم درباسالار از جستجو در جیبپایش برای 
پیداکرزدن کا فذ خسته نمشد و شاه از خانم (لانو) علت انتشار 
و عده*ملاقات‌را بازخواست میکر د ودرموقعی‌که مارشال (سنآندره) 
مردد بود که از خداوند بمناسبت این مرحمتش تشکر پا شکایت‌کند 
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و بالاخره درموقعی‌که دوشبزه (سن آندره) خواب مقاد یر زیادی 
جواهرات دراطراف‌گردن ودستانش دیده وحتی تاج (ماری‌استوار) 
را برسرخودش‌مشاهده‌میکرد شاهزاده (مونپاد یه ) و (روش سوریون) 
چه کردند .. 

ایندوشاهزاده‌جوان وخوش فیافه که شاهد آن نمایش دلمذ بر 
بوده و نمی‌دانستند درمقایل (گیز )ها و مارشال (سن آندره) چه 
عکس‌العملی بایدکرد وچه قیافه‌ای باید بگیرند آخر کار پس‌از خروج 
از تالار در یکی از زوایای تاریک دالان (لوور ) در سکوت و تاريکی 
پنهان شدند تاآنکه همگی رفتند آ نوقت یکمرتبه خنده‌ای‌که درببینه 
خود حبس کرده بودند ترکید و چنان خنده‌ای سر داد ندکه‌شیشه 
های پنجره‌های (لوور) مانند اینکه یک ارابه از آنجا عبور کنسد 
بلرزه افتادند . 

هریک از آ تفه یک ست دولر اون یه تکیه کرده و 
دستہا را به‌پپلو گرفته و سرشا ن بعقب خم کرده و از شدت‌خنده 
په‌ششننج افتاده بودند و بالاخره شاهزاده (روش سوریون ) بحرف ‏ 
آمده و گفت : 

-آه دوک عزیز ببینآنوقت اشخاصی هستند که ادعا میکنند 
دیگر کسی در پاریس نمی‌خندد . 

آنها اشخاص بی توجهی هستند . 

-آه خدای من این E‏ در عين حال هم "خوب و هم 

بد بود چقدر خندهآور است 

یا قیانه* شاهزاده (ژوانویل ) را دیدی 

سو همینطور قیافه مارشال (سن اندره) ؟ 

- من فقط از یک چیز متاسف هستم . 


رید ر ۲۳۱ 


-ولی من از دو چیز متاسف میباشم . 

من از این متاسفم که اگر جای شاه بودم همه پاریس مرا 
انگشت نما میکردند . 

وی ان ای اسهم ای ها اف نو اسف 
پاریس از چیزی باخبر نشوند ۰ 

به‌این موضوع تاسف نخورید زیرا فردا قبل از ظپر » هصه؛ 
پاریس خواهند دانست ۰ 

ساگر شما با من موافق باشید همین امشب همه* پاریس خبر 
خواهند شد . 

و 

- خبلی ساده با فریاد زدن روی پشت بامپا . 

-ولی پاریس در این لحظه خواپ است . 

اوقتی ا بیدا اس ار ی کے توا و یی ان 

شق باشما است زیرا ماه هنورهم جهم:خود را نبسته‌است: 

بتابراین برویم و پاریس را بیدار کنیم ۰ 

بآه پا چنین دبوانگی مستحسن است ؟ 

شما امتناغ می‌کنید ؟ 

-ابدا" ولی من اجساس طبیعی خود را بیان گردم . 

بنابراین برویم . ۱ 

- برویم و من میترسم که در تمام شهر حتی یک قسمت از 
داستان را هم کسی ندانذ . 

آنوفت هردو جوان با عجله از پله‌های (لوور ) پاقین آمدند, 
و وقتی به‌حیاط رسیدند (داندلو ) را دیدند ولی بعلت نقشی که 


زن برآدر او در این نمایش بازی کرده بود و همچنین از ترس آنکه 


۲۳۲ چنین مادر» چنین پسر 


با خروج آنپا مخالقت کند چیزی بهاو نگفتند و (داندلو) هم که 
شباهت فکری آندو را میدانست درب مخصوصی را مانند (کنده) 
برایشان بازکرد وآنپا بازو در بازوی هم و +ندان خارج شده وپس 
از عبور از یک پل متخرک کوچک خود را نزدیک رودخانه یانتند و 
در آنجا سوز سرما را بصورت خود حس کردند و به بهانه گرم کردن 
یه ی هگ تا هون سس نها مسا رگن تا یک رد 
و شیشه* دو سه پنجره مردم را سوراخ کردند و بهم قول دادند که 
به این سرگرمی ادامه دهند . 

دو نفر مرد که مانتو بر تن داشتند این دو جوان را در حال 
دویدن مشاهده‌کردند وجلوی آنهارا گرفته وفریاد زدند بایستید . 

هردو ایستادند البته آنها می‌دویدند ولی نه بقصد فرار و 
آنوفت دوک (دومونپاتسیه) فرباد زد شما بچه حقی فرمان ایست 
بما میدهید بروید بی‌کارتان و بگذارید ما دو تفر نجیب زادگان 
بپر نحوی میخواهیم راه برویم ۰ 

یکی از دورد گفت: یخی افا درک ین قارا شای 
من (شاوین‌بی ) فرمانده صد نفر از سزبازان گارد هستم و درعیت 
آقای(کارویزن ) که.میرآخور اول اعلیحضرتاست به (لوور ) مراجمت 
می‌کرد یم ۰ ۱ 

شاهزاده (روش سوریون ) گفت سلام آقایان و به‌آنها دست 
داد و سپس پرضید شما گفتید که به (لوور) مراجعت میکردید ٩‏ 

-بلی حضرت والا . 

- بسیاز خوب ما هم از آنجا. خارج شده‌ایم . 

ا ۰: 


مسخرگی آشکار. وي ۳۳۳ 


مراجمت به (لوور) خوب است حتما " برای خروج از آنهم خوب 
خواهد بود . 

-باور کنید حضرت والا از لحظه‌ای که دانستیم شما هستید 
قصد سئوال‌کردن از شما را ندارم . 

اما شما بیجا می‌کنید زیرا ما چیزهای جالبی برای گفتسن 
به‌شما داریم ۱ 

ا نا رازه یت به شاه ات ۲ 

بلی شماخوب‌حدس زدید واقعا" راجع بخدمت باعلیحضرت 
است . 

حفیقتا؟ 

- به‌شرافتمان سوگند . 

- موضوعش چیست ؟ 

- موضوع آن مربوط به‌افتخار بزرگی است که اعلیحضرت می 
خواهند به فرمانده بزرگ و نامی خود بدهند . 

- دوگ (دومونپانسیه ) گفت‌ودیگراینکه (ژوانویل )واقعا "یک 
بچه مدرسه است . 

- ازچه انتخاری صحبت میکنید ؟ واین فرمانده نامی کیست ؟ 

شما بمابگوئید چهافتخاری اعلیجضرت میتواند بها فتخارات 
زیاد وفتمددی که بارشال (سن آندره) دارد اضافه نمایند؟ فقط 
اینرا بدانمد که این افتخاری است که نه به‌شما آقای (شاوین‌بی )که 

دارای همسری جوان و زیبا هستید و نه بشما آقای (کارویزن ) که 

دختری زیما و جوان دارید نخواهند داد . 

ما چیزی نفپمیدیم . ۱ 

بلي اعلی‌حضرت افتخار داده‌اند که دوشیزه ( سن آندره) . 


۳۳۴ چنین مأدر » چنین پسر 


را به دوست بودن با خود سرافراز نمایند . 

ما که باور نمی‌کنیم . 

ولی ما با چشم خودمان و در هیت (ژوانویل )که‌شمعدان 
۵ شاخه‌ای در دست داشت د یدیم ودیگر اتحاد شاه با مارشال‌جای 
کی ا و ارا ین دو بارس کارا نپ ان بابد ای 
مراقب خود باشند . ۱ 

ایا اشنا" چن غیری اکن دازد: 

این خبر تازه است و هنوز یکضاعت از آننگذشته وما این 
موضوع را بشما گفتیم که آنرا انتشار دهید ومخصوصا " بکلیه‌دوستان 
ود اشایان که نیا میتی داب اه دید چون دز ان 
زماته دوست‌کمتر بدست می‌آید بپتر است همه د ربهای بستهرا بپر 
نحو باشد باز کنید و با صدای بلند همه را از این خبر آگاه‌سازید . 

میرآخور اول پادشاه گفت من چنین خواهم کرد و در همین 
نزدیکی دوستی سراغ دارم که خیلی از این خبر لذت خواهد برد 
و میروم و او را از خواب‌بیدار کرده و مطالب را برایش بگویم . 

آقای (شاوین‌بی )گفت منهم بجای مراجعت به(لوور ) الساعه. 
بمنزل میروم و موضوع را برای همسرم خواهم گفت و ساعت ٩‏ صبح 
چپار نتفر از خانمهای دوستش بدیدن او می‌آبند که وقتی جریان را 
یرای آنها بگوید مثل اینست که در چپار جهت اصلی پاریس بوق 
و کرنا کار گذاشته باشند. ۰ 

پس از آن هر چپپار نفر از هم خداحافظی کردند ودرحالی‌که 
شاهزاده ودوک بطرف ساحل رودخانه می‌رفتند دو نفر دیگر بجای 
مراجعت به (لوور) یکی بخانه دوستش و دیگری بخانه» تزد زنش 


رفشند . 


مسخرگی آشکار ۰ ۰ . ۲۳۵ 


دوشاهزاده جوان وقتی بکوچه (مونه ) رسیدند شاهزاده (روش 
سوریون ) در بالای تابلوتی که در اثر وزش باد صدا مبکرد پنجره 
روشنی را مشاهده کرد وبه‌دوک گفت ببین خیلی عجیب أست‌که این 
پنجره تا ساعت سه و نیم بعد از نصف شب روشن است و حتما " یا 
است که مشغول شعرگفتن میباشد . 

دوک گفت اتفاقا" حقبقتی درگفته* تو هست و من فرآموش 
کرده بود م که امشب همین جا به‌عروسی. دعوت داشتم و می‌خواهم 
اکنون داماد را که استاد ( بالتازار ) است بتو نشان دهم . 

سولی اپن از انصاف بدور است که این مرد بیچاره را در 
چنین شب سردی به‌پنجره بکشانی . 

این تنپا مردی است که از این حیث نمی‌ترسد . 

چرا؟ 

برای اینکه او دائم الزكام است و مدت دهسال است‌که من 
اورا می‌شناسم هنوز یک‌سلام وعلیک روشن وصاف از او نشنیدهام . 

بنابراین او را بیینیم . 
درعین حال دارای حمام های یخار است و فردا درحال استحمام 
مشتریاتش داستانی‌را که ما الساعه بهاو خواهیم گفت تعریف‌خواهد 
کرد.. 

INES 

آنوقت این دو جوان جیبهای خود را پر از سنگ کردند که با 
آنها رویآب رودخانه پله‌پله بازی کنند وشاهزاده درکنار رودخانه 
دورخیزی‌کرد ویکی ازسنگها را پرتاب کرد . سنگ به‌شیشه*پنجره‌ای 


۳۳۶ چنین مادر , چنین پسر 


که روشن بود اصابت کرد و پنجره چنان بسرعت باز شد که تصور 
میرقت خود آن سنگ پنجره را با کرد باق و مود یبا فیط و 
شمعد انی بدست .از میان پنجره ظاهر گردیده و فریاد زد . 

شاهزاده.خودرابه‌پنجره نزدیک‌کرده وگفت استاد (بالتازار) 

آه حضرت والا شما مرا ببخشید زیرا شما حق دارید تمام 
شیشه‌های پنجره مرا بشکنید . 

- دوک در حالیکه با صدای بلند می‌خندید گفت شاهراد ه۶ 
عزیز » این دوست شما به چه زبانی صحبت میکند ؟ 

- ناهزاده گفت اشخاصی‌که او را می‌شناسند می‌گوبند زبان 
بطرف (بالنازار ) کرده وگفت دوست عزیز در دربار همه میدانستند 
که شما امشب ازدواج میکنید و همسرتان بسیار جوان و خوشگل است 
و ما از (لوور) فقط برای تبریک و تهنیت خارج شده و به‌اینجا 
آمد دایم ۰ 
بسیار سرد است ولی قلب اعلبحضرت بسیار گرم مییاشد و بوسیله" 
مارشال (سن آندره) از اینپم گرمتر خواهد شد . 

- من چپزی نفهمیدم . 
تکرار کن و سلام ما را به‌همسرت برسان. 

آنوفت هردو جوان درحالیکه بشدت می‌خند بدند از کوچه* 


(مونه ) خارج شدند . 


آ فا به دز دان و دز داد معمدن 


پس از خروج از کوچه (مونه ) به‌کوچه* (بنیزی ) پیچیدند و دراین 
وقت ازنزدیک خانه (کولین‌یی ) صدای چکاچاک شمشیرها ومکالمات 
بلندی در بیست یا سی قدمی خود و در تاریکی شنیدند و خود را 
در دهلیز خانه‌ای در تبش کوچه بحال چمباتمه مخفی کردند . 

یک صدای سخت و محکم و تهدیدآمیز می‌گفت اینطور که 
علوم است شماها دزد هستیدذ . 


۳۳۸ چنین مادر » چنین پسر 


TCE TNE PE‏ او شنت 
شب ملاقات شما نجیب‌زادگان در خیابان‌ها خیلی باعث خوشوقتی 
ات ۱ 

ای ی ھا 

شخص دیگری در پاسخ او می‌گفت کدام دزدی است که‌کمی 
راهزن نباشد و کدام راهزنی است که اندکی دزد نباشد . _ 

- بنابراین آیا شما میخواهید با را بقتل , رات 

ENE 

پس چه و 

فقط می‌خواهیم شما را از شر کیسه پولتان خلاص کنیم . 

من بشما اخطار میکنم که در کیف پول من چیزی نیست ولی 
هرچه هم هست حتی نگاهتان به‌داخل آن نخواهد افتاد . 

شما از این غرور خود دراشتباهید و به‌این نکته توجه‌داشته 
باشیدکه شما دونفر هستید در مقا بل‌پاز ده نفرور فیق‌همراه شماهم مانند 
فراتان میباشد بنابراین مقاوست در مقابل ما دیوانگی است . 

صداید یگری‌که معلوم بود صدای رکیس دستهدزدانبودگفت : 
بنظرمیآید که شم درشهر قشنگ پارپس غریب باشید و اینکه‌اینقدر ‏ 
سختگیری می‌کنید از ترس آنست که بدون پول شاید: بدون مبکسن 
بو و نویه aS E a‏ 
با خوبی وخوشی کیف پولنانرا بدهید ما یک اشرفی "نرا برای‌اینکه 
بی‌جا و مکان نمانید بشما پس‌خواهیم داد بعلاوه شخصیتی مانند 
شما در ی بدون دوست نیست و فردا می‌توانید از دوستانتان 
پول بخواهید و حنما " آنہا شما را در مضیقه نخواهند گذاشت . 

هکت ای تارادا را یی بای گرب 


آفتابه دزدان ۰۰۰ ۳۳۹ 


پول بدست شما نخواهد رسید . 

- این‌حرف شما منطقی نیست زیرا اگرما شما را بقتل برسانیم 
قپرا" صاحب کیسه؛ پول نیز خواهیم شد . 

عقب بروید ای پست فطرنان و مواظب خود باشید زیرا ما 
دونفر دارای دو شمشیر و دو دشنه‌کاری هستیم وآ نوقت ضربه دشنه 
وحشنناکی بسمت رئیس دزدان فرود آورد که سردسنه* مزبور چنان 
با مهارت و سرعت بعقت جست که فقط لباسش سوراخ گر دید آنوقت 
شروع‌کردند به‌شمشیربازی‌که صدای‌آن بگوش‌ناهزاده (روش‌سوریون ) 
و دوک (دومونپانسیه ) میرسید . 

دو مرد درحالی‌که حمله میکردند فریاد زنان کمک میخواستند 
سکوت به‌جنگ ادامه دادند و از یکی دو ناسزائی که حریفان به‌آنها 
دادند فپمیدند که شمشیر آنپا در جای خالی فرود نیامده است . 

باید بگوئیم که شبهای پاریش در آنزمان خیلی ناامن بود و 
پلیس هم به‌فعالیت چندانی نداشت و بهمین جهت اغلب کسانی که 
در نیمه‌های شب مجبور به‌خروح ازمنزل بود ند تعدادی خد مد‌همرآه 
خود می‌بردند بنابراین دو نفر مزبور خیلی بی احتیاطی کرده 
بودند که تنہا درآنوقت شب در پاریس براه افناده و با بی‌قیدی 

ع 7 1 ۱۱ 

کسی را همراه نیاورده بودند» ولی رئيس دسته دزدان متمدن ۰۰ 
از قیافه* آنہا فپمیده بود که باید از نجیب زادگان و پولداران 
باشند . 

بر حال سروصدایآ نپا بگوش مردجواني‌که آزمنزل (کولین‌بی) 
خارج‌ميشد رسید وموضوع‌را فهمید آنوقت مانتوی‌خود را روید ستش 


انداخت و شمشیر را بدست راست گرفت و با فریاد گفت بسختی 


۳۴۰ ا ۱ 
چہین ما در » چہیبن پسر 


پایداری کنید ای کسافيي‌که تقاضای کمک کرده بودید من رسیدم . 

یکی از جواننهاتی که مشغول جنگ بود ضمن اینکه با کمال 
شدت به‌شمشیرزدن ادامه میداد گفت ما نبود یم که کمک خواستیسم 
بلکه این آقای شلوغ و جنجالی است‌که تصور میکند با چند نفر 
آدمکشی که در اختیار دارد حق با او است و میخواهد یک محله را 
ات تیدا کو 

دنه کیت افیا ایشا پر کش شیم و قفا بایی از 
کمال ادب ومپربانی که در شمشیرزدن بکار میبریم "نرا درک کرده 
باشید بلکه چنانکه گفتم ما دزدان متمدن و خانواده داری بوده و 
در همین کوچه خانه ملکی داریم و به‌هیچکس غبر از نجیب‌زادگان 
حمله نکر ده وغارت نمی‌کنیم شماهم بهتر است بجای کمک‌خواستن 
از نفر سومی که دارد وارد معرکه میشود طوري رفتار نمائید که ما را 
مجبور به‌شدت عمل که از آن متنفر هستیم ننمائید . 

در این موقع جوانی که از منزل دریاسالار (کولین بی) 
خارج شده‌بود خودرا بوسط کارزار انداخته وفریاد زد ای‌آدم کشها 
و ای بدکاران پست و ای بدبختها شما حتی یک شاهی هم گیرتان 
نخواهد آمد . 

یکی از دزدان فریادی برای تهدید شخص تازه وارد کشید 
و تازه وارد گفت حال که شما اینقدر بخود مغرور هستید بفرمائید 
تا ھم خا ریم کف کاز راتا غر اداه کافیم و بت حی‌تاریکی, این 
گروه غیرمتشکل بحرکت و جنیش درآمدند و فریادهای بلند 
مجروحین و صدای برخورد شمشیرها و دشنه‌ها که به‌سرعت در دل 
تاریکی فرود میآمدند » درهم پیچید . 

رگیس دسته درحال جنگ فریاد کمک نیز می‌کشید و این‌نحوه 


آفتابه‌دزدان . .. ۱ ۱ ۳۳۴۱ 


کار مخصوص او بود که یکبار هم موفقیت حاصل کرده بود . 

شاهزاده (روش سوریون ) درحالیکه دستش را روی شمشیر 
می‌گذاشت به‌دوک (دومونپانسنیه) گفت با نمی توانیم همینطور 
خونسرد اینجا بمانیم . ۰ 

-صعیح است و در حقیقت از اپنگه تخیر هم کرده‌ایم من 

-آنوقت هردو جوان یه درخواست کمک آنها خود را وارد 

صحنه جنگ‌کرده و به‌نوبة* خود فریاد زدند آقایان بشدت‌یایداری 
کنید مرگ بر دزدان ۱ 

-راهزنان متمدن ‏ ! که تا اب ین لحظه با سه نفر روبرو بودند و 
کوفایی ات وی و کر ایا ای رس 
اینک در مقابل پنج نفر قرار گرفتند و فکر می‌گردند باید آخرین ‏ 
تلاش خود را برای بدست آوردن پیروزی بکار برند بهمین جهت 
رئیس دسته همکاران خود را نا سرجد مرگ تشویق میکرد و جوان 
تازه وارد گفت حال که مرگ می خواهید بگیرید و در همین حبال, ۱ 
شمشیرش را وازد بدن یکی از مهاجمین کر دکه مجروج فریاد ی‌کشند . 
و در سه +"قدمي آنها روی سنگ‌فرش بحال مرگ افتاد . 

نجیب زاده دیگر گفت این ضربه خوبی بود و شهم شبیهآنر 1 
ا تند منکیم وهال هش ی زانیا یی درک کی 
دیگراز دزدان فرونمود ودر همین موقع شمشیر دوک (دومونپانسیه) ` 
در گلوی یکی دیگر از راهزنان فرو رفت . 

تعداد آدم‌کشان به شش نفر رسیده بود که پنج نفر درمقابل 
داشتند و بنابراین دیگر احساس ضعف می‌گردند و در همین موقع 
درب‌منزل (کولین‌بی ) بازشد و دریاسالار همراه دونفر حامل مشعل 


و چپارنفر فراش سلح درحالیکه لباس‌خواب دربر و شمشبر بدست 
داشت ظاهر شد و گفت : 

ا قان وو چوا ال کید و الا نان را بقل 
کلاغ بر سر در ودیوار منزلم ایو مس 
فراشپایش گفت بچه‌ها برسر این اوباشها. هجوم بیاورید و خودش 
هم در حمله پیشقدم شد" 

و ی ال کر دوا مق ی کد فاد ری هر 
کس که میتواند خودرا نجات دهد ولۍ عقب رفتن‌او قدری دير بود 
زیر ضربه*. شمشیر بازوی او را مجروح نمود و باز فریاد زد هرکه 
میتوآند خود ر | نجات .دهد زیر 2 (کنده) است و خود 
ES‏ 

بدبختانه ۵ نفر از رفقایش نتوانستند از این اعلام استفاده 
کنند زیرا چهار نفرشان بزمین افتاده ونفر پنجمی برای اینکه‌نیفند 
بد یوار نکیه کرډه بوذ و این,شخص توسط شاهزاده (روش سوریون ) 
مجروح شده بود . 

به‌شاهزادگان ونجیب زادگان جزخراشهای سطحی وجراحا 
بی‌اهمیت؛ آسیبی نرسیده بود و دو تفر اول که مورد حمله دزدان 
قرار گرفته بودند وفتی فهمیدند که اولین کسی که به‌کمکآ نها آمده 
شاهزاده (کنده ) بوده است از او تشکر کرد ند و شاهسزاده (کنده ) 

-آقابان م خیلی خوئوقتم که بطور اتفاقی در این ساعت 
شب که از خدمت پسر عمویم دریا سالار مراجعت مبکردم به‌اینجا 
کشانده شدم ودریاسالار ازهمه بیشتر دراین نزاع نافع واقع گردیده 
و شما بیش از نچه که من انجام داده‌ام ازس تشکر میکنید وبهمین 


آفتابه‌دزدان . 2 ۳ 


جپت مجبورم از شما درخواست کنم نام خود را بگوئید . 

اقا نام من (باری) است و شاهزاده (کنده) کلام اورا قطع 
کرده وگفت آه بلی‌شما بارون (پری‌گور) با جناب (رنودی )هستید 

- دریاسالار با یک دست دست (رنودی ) و با دست دیگره» 
دست ناهزاده (کنده ) را گرفته و گفت مدت مدیدی است کهد ستگاه 
پادناهی ابنهمه دوستان شوت را که یکجا جمع شده باشند. بخود. 
ندیده واکنون درب منزل من بروی همه* شما باز a O,‏ 
بدهید و در آنجا چیزی بنوشید اباب تَشکز من است ۱ 

- ناهزاده (کنده ) گفت پسر غموی عزیز من e‏ و سر 

میخواهم زیرا شها میّدانید که ده دفیقه پیش از خذمت شما مرخص 
شدم که بمنزل بروم و شکی نیست که بازهم از ملاقات این نجیب بت 
زاده‌ای که شما قول عرفی او را بمن داده بودید در منزل شما 
خوشوقت خواهم شد.ولی دیر است و باید بروم.و آنوقت موءدبانه 
سلامی به (رنودی) داده ویرسید آیا خیلی وقت است که درپاریس 
هستید ؟ 

- (رنودی) درحالیکه‌نگاهی ترحمآمیز برروی یکی‌ازدزدانی 
که در آخرین لحظه با شمشیراو ازیا درآمډه بود می‌افکند گفت من 
تازه رسیده‌ام که باعث مرگ این‌بد بخت‌شده و زندکی خودرا مدیون 
شاهراده عالیمقامی چون شما باشم . 

- شاهزاده (کنده ) گفت باور کنید که من از مللاقات شما بسیار 
مفتخر شدم » دوستان دریاسالار همه دوستان من هم هستند . 

دریا سالار ضمن تشکر از (کنده ) رو به‌سایرین‌گرده وپرسید 
آقایان آیا شما بمن افتخار میدهید که بمنزل. من تشریف بیاورید ؟ 
آقای (مونپانسیه) قبل از اینکه من دشمن پدر شما بشوم و با او 


۱۴ چنین مادر » چنین پسر 


دشمن من‌گردد باهم وتان خو بودیم و ا رم که فقط زمان 
تغییر کرذه باشد نه قلبهای با . 

دوک (دومونپانسیه ) ازطرف خود واز طرف شاهزاده (روش 
وریؤن) پاسخ داد آقای دریا سالار متشکریم و قبول دعوت شما 
برای ماافتخار بزرگی‌است ولی‌اکنون که شاهزاده (کنده ) میخواهند 
جمنزل خود بروند و راه ايشان بسیار دور بوده و از پلها و محسلات 
ناجوری باید بگذرند خواهش میکنم که شاهراده (کنده) بما اجازه 
بدهند ایشانرا تا منزل بدرقه نماشیم . 

پس بسلامت و خدا نگپدار و تور نکن کر گر دینک 
از آفتابه دزدان يا دزدان متمدن جرات کنند که به سه‌نفری . مانند 
شماها حمله ناين : ۱ 

ام ن اتات دول وف کرام اا کت وهای 
آنها ار یی وهیچیک ازآنہا غیر از (رنودی) 
حتی نگاهی به‌آن ۵ نفری که افتاده بودند و سه نفرشان مرده‌وفقط 
دو نفر خس و خس میکردند نینداختند . 

در این وقت شاهزاده (کنده) و شاهزاده (روش سوریون) و 
دوک (دومونپانسیه ) از دریا سالار و (رنودی) خداحافظی کرد و 
براه افتادند . 

دریاسالار که با (رنودی) تضها شد گفت شما که.حتما " یملزل ۰ 
من خواهیدآمد و (رنودی ) گفت با کمال میل زیرا من تازه از (ژنو ) 
رسیده‌ام واخبار بسیار مهمی دارم که باید بشما بگویم . 

ا دریا سالار گفت بفرماگید و در تمام ساعات روز و شب درب 
منزل من بروی شما باز است و هر دو وارد منزل شدند . 

دوجوانی‌که شاهزاده (کنده ) را همراهی میکردند درحقیقت 


آفتابه‌دزدان .. . ۲۴۵ 


برای بدرقه* او نبود بلکه می‌خواستند برایش داستان واقعه» شاه و 
دو شپزه (سن آندره) را مبسوطا " تعریف کنند و نمی‌دانستند که 
شاهراده خودش داستان را با شرح و بسط برای دریا سالار تعریف 
کرده و این خبر برای دریا سالار خیلی تازه و جالب بوده است . 

خانم دریا سالار در مراجعت بمنزل هیچ حرفی نزده بسود و 
دریاسالار ازموضوع گم شدن نامه وجریان منزل ملکه که منجر برفتن 
دستجمعی به‌تالار تبدیلی شده‌بود بی‌اطلاع بود همچنانکه‌شاهزاده 
(کنده ) هم نمیدانست ولی بهرحال از رسیدن عده‌ای به‌تالار 
تبدیلی و منقص کردن عبش شاه دریا سالار خیلی لذت برد . 

دو جوان مزبور در راه برای (کنده) تمام داستان راکه چکونه 
IES E‏ صوت شوم گرب اقا اه و شود تفا له با 
از جیب خأرج کرده که اشکهایش را شک کند. و آینکه کافذ گوچگی 
جیب او بوسین اف زووآتریل ] ابا یرد ار اعرد 
بملکه* مادر تقدیم‌داشته که او تصور میکرده که کاغذ وعبده ملاقات 
برای خانم دریاسالار میباشد واینکه چگونه همه برای اینکه مچ‌خانم 
دریا سالار را بگیرند بطرف تالار تبدیلی حرکت کرده‌اند تسريف 
کردند و وقتی داستان آنها به‌اتمام رسید بدرب منزل (کنده ) 
رسیده بوذ ند . 

شاهزاده (کنده) هم بنوبه* خود تعارف‌کرد که آنها بمنزلش 
بروند ولی آنها قبول نکردند و علت اصلی امتناع خود را برای 
(کنده ) بیان کردند که درحقیقت واقعه دزدان و شمشیر بازی وقت 
آتها را "تلف کرو زیا ا نا هون دوستان رادید اکت که ام 
خواستند نزد آنها بروند و داستانی را که برای (کنده) تعریف 
کرده‌اند برایشان بگویند . 


۳۴۶ چنین مادر» چنین پسر 


- شاهزاده (روش اند | درحالیکه e‏ دست 

ES‏ و این وا برا ن 
آتدره) و پس از اطلاع از جریانات بیینم ۰ ۰ 

شاهزاده (کنده ) درحالیکه دست اورا می‌فشرد پرسیدکدام 


عاشق ؟ 
آ یا شما این موضوع را نمیدانید ؟ 
:- من چیزی نمیدانم بگوتید . 
س دوگ ا فریاد زد مرحنا ا حقایت‌جالمی 
است . 


- شاهراده (روش سوربون ) پرسید آیا شما دمیدابدگمد و شیره 
(سن آندره ) علاوه یک نامزد و یک دوشندار» یک عاشق هم 
واه است ؟ ۱ 

و این عاشق کیست . 

این سوال را نمی‌توانم جواب دهم زیرا نامش را نمیدانم. 

0 OE 


-هنوز چپره او را کسی ندیده. 


کک جق فد | 

e‏ او همواره خود را در مانتوی بزرگی می پیچدکه‌صورتش 
را می‌پوشاند . 

بت دوک (دو مونپانسیه )گفت شاید یکی ازاسیانیولی‌های دربار 


دیده می شود ؟ 


آفتابه قوف FY‏ 


نس آگر شما اینقدر کم به (لوور) نمیآ مدید این سئوال را ازمن 


نمی کرد ید . 


عز بور 


E 


برای‌اینکه قریب شش‌ماه است‌که بمحض رسیدن‌شب » عاشق 
در زیر پنجره اطاق دوشیزه گردش میکند . 

و شما نام او را تمیدانید ؟ 

ایر 

سهرگز .. ۱ ۱ 

- از حرکات.و رفتارش او زا نتدناخته‌انید ؟ 

- او همیشه در مانتوی بزرگش پیچیده شده , ۱ 

ا شما شک نگردید که شاید او یک شاهزاده باشد ؟ 

. : n آبدا‎ 

لااقل شک نبرید که شاید دوک باشد ؟ 

ا یا احتمالاتی در این مورد تا بحال داده شده؟ 

ففط یکنفر احتمال داده که شابد شما باشید . 

- من در (لوور) خیلی دشمن دارم . 

ولی اهمیتی ندارد اینطور تیست ؟ 

-آقایان من از شما معذرت میخواهم عاشق مزبور من هستم . 
وآنوقت دست هر دو را فشرده وداخل منزلش گردیده ودرب 


را بست ودوک (دومونیانسیه ) وشاهزاده (روش سوریون ) را حيرت 
زده وسط کو چه گذاشت ۰ 


جنین مادر » جمین سر 


ملکه‌مادر آنشب تاصبح نخوابید پسرش بعنی این‌طفل ضیف 
وعلیل و تازه بالغ شده ,وباماکه‌خوشگل. وطنازی ازدواج کرده بود 
تمام وقتش را به‌شکار و عشق بازی با شعر می‌گذراند و کلیه* امور 
مملکتی و وظایف را به‌مادرش و به (گیز ) ها واگذاشته بود اوکارهای 
مملکت را بار دولتی نام گذاشته بود . 

از لحاظ (کاترین ) که در بین تحریکات سیاسی ایتالیا و 
سیاستهای کوچک و آزار دهنده در قلمروی کوچک زندگی کرده‌بود 


۲۵۰ چنین مادر , چنین پسر 


وای ت و کف تن رانا یداع هی مروت 
فقط قدرت بود وبس واینک افق زندگی‌را مخالف فکرخویش میدید . 

و درفکر رقیب بود نه ازلحاظ اینکه با وجود این رقیب دیگر 
پسرش او را دوست‌ندارد زبراکسی‌که اشخاص را دوست ندارد تباید 
توقع داشته باشد که اشخاص او را دوست بدارند و ملگه مادر نسه 
(فرانسوای دوم ) ونه (شارل, نهم ) را دوست. نداشت بلکه ازآن 
و و و کور غ اتا ی ووا یت بو ند 
برای او تا تا ختهبود وتوسط خودش به‌اوتلقین نشده‌بود وبالاخره 
این‌احساس بدوند خالت او گسترش یافته‌بود و این موضوع دردربار 
بنظر او عجیب و شگفت‌آور می‌آمد ومخصوصا " از دختر جوانی که 
شاه بان ان هن ى وعشت: داشت زیرا قریب ۱۶ سای بود که 
آنهارا می‌شناخت جلوه‌های‌نجاه‌طلبی وبلندپروازی اورا میدانست. 

ی آنکه سبح عند کی را تون پسوشی فر اد که هون بیمار 
کا ا 

(کاترین ) در a‏ خود بازیگر ماهری بود يعضي 
برای انتخاب محلآزاد بود و فرمانروائی در صحنه هميشه با اوبود 
اغلب خود را در تاریکی قرار میداد که خوب دیده نشود وبرعکس 
مخاطب خودرا در روشنائی. قرارمیدادکه بتواندهمه‌چبز او را ببیند 
و بهمین جهت بجای اینکه خودش بسراغ پسرش برود وانمود کرد که 
بیمار است و پسرش به‌آنجا بياید ولی‌ماموری‌که برای اینکارفرستاده 
بسود مراجعت کرد و گفت : شاه هنوز خواب است . ۱ 

(کا ترین ) بیصبزانه یک‌ساعت صبرکرد ومجد دا کسیر 
و جواب همان بود و برای مرتبه؟ سوم یکساعت صبر کرد و باز هم 
جواب آمد که شاه خواب است آنوقت زیر لب زمزمه کرد که پسر من 


| فرستاد 


عادت به‌خوابیدن. تأد.پروشت را ندارد معلوم میشود این یک خواب 
لجبازی است نه طبیعی , 

بلافاصله از تبخت و مخصوصا " درآنجا مانده بود که 

* پیش‌بینی شده خود را بازی نماید پائین آمد و دستور داد 

که E‏ بپوشانند . 

صحنه* نمایشن عوض شده بود و بعوض اینکه پسرش نزد او 
بیاید (کاترین) باید نزدیسرش‌برود ولی او آ نقدربه‌قا بلیت‌بازیگری 
خود ارج میگذا شا که تغییر جنه هیچ اثری درل :مکل نرا هت 
ق اش .. * 

آرایشش زود تمام شد و با عجله بسوی آپارتمان (فرانسوای 
دوم ) براه افتاد .و چون مادر شاه بود هیچکس در هیچ کجا از او 
جلوگیری نمی‌کرد به‌اين جبهت پس از عبور از تالار اول وارد 
اطاق‌خواب شاه شدو دید که اونخوا بیدهوحتی روی نختش دراز نکشیده 
بلکه جلوی میزی مقابل درگاهی پنجره نشسته است و آرنج خود را 
روی‌میز تکیه‌داده وپشتش به‌درب‌است وبادفت به‌چیزی نگاه‌میکند . 

شاه صدای بازشدن‌درب را نشنیدکه بلند شده و به استقبال 
مادر برود و (کاترین) جلوی درب ابستاد و نگاهش‌را که بطرف 
تخت متوجه بود بطرف (فرانسوا) یره کرد و از این نگاه محققا" 
نفرت بیش از عشق هویدا بود سپس آهسته جلو رفت و بدون‌اینکه 
دای کد کا آ کک کی ا اسا ورت مدل کو خا یری 
آن نشسته بود وبالای سر پسرش تکیه‌کرد و سرش را کمی خم نمود . 

شاه هیچ چیز تشنیده بود زیرا او غرق تماشای عکس دوشیزه 
(سن آندره ) که درمقابلش قرار داشت بود و وقتی (کا ترین ) سرش 
را خم کرد و نفس نیم‌گرم او را روی موهایش حس کرد بخیال اینکه 
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میخواهند او را ترور کنند لرزید و بسرعت برگشت و مادرش را 
شناخت آنوقت با چالاکی عکس را پشت و رو کرد و دستش را روی 
عکس گذاشت و بعد بجای اینکه بلتد شده و مانند عادت همیشگی 
مادرش را بغل‌کند فقط صندلی خودرا چرخانده و از (کاترین ) جدا 
شده و با سردی نمام سلام کرد . 
- (کاترین) بدون اینکه هیچگونه احساس محبت در لحنش 
باشد پرسید پسرم چطوری؟ 
بکنید ؟ 
بای : 
-ولی من چیزی نمیدانم مأدر . 
پسرم مرا ببخش ولی مثل ابنکه چیز خارق‌العاده‌ای پیش 
آ مد ه . ۱ 
- چطور مگر ؟ 
زیر شماهیچوقت عادت بخوابیدن تأاین ساعت را نداشتید 
1یا این‌حقبقت‌دارد بابمن اشتباهی گفتها ند ويا من اشتباه‌فهمیدم ؟ 
(فرانسوا) همانطور ساکت مانده و بمادرش نگاه میکرد و آن 
فرستادم ولی بمن جواب دادند که شما خوابیده‌اید وکمی مکث‌کرد 
و شاه از سکوت در نیامد و همانطور به نگاه‌کردن مادرش ادامه داد 
و مثل آینکه با نگاهش میخواست بگوید بسیار خوب بعد؟ 
بهرحال من از این خواب طولانی کمی مضطرب شدم که 
میا دا ناخوش شد ه باشید و بپمین جحهت خود م آمد م ۰ 
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شما نباید مرا اینقدر مضطرب کنید پسرم شما میدانید که | 
من چقدر شما را دوست میدارم و سلامتی شما برایم گرانبها است 
بنابراین تا سرحد اضطراب با مادرت بازی نکن زیرا آنقدر غم و 
اندوه ازخارج مرا محاصره کرده که دیگر لازم نیست فرزندان من با 
بی تفاوت ماندن در مقابلم به‌غصه‌هايم بیفزایند . 

شاه مثل اینکه تصمیمی گرفت زیرا تبسمی بدور لبانش آمده» 
دست راستش را بطرف مادرش دراز کرد و درحالیکه دست چپش 
همچنان روی عکس بود گفت : ۱ 

- متشکرم مادر در آنچه شما گفتید کمی حقیقت و کمی‌افزاق 
وجود داشته من کسل بودم وشب بسیارناراحت ومنقلبی راگذرانده 
بودم و بنابراین امروز دو ساعت دبرتر از روزهای دیگر از خواب 
پرخاستم 1 , 
(کا ترین) بالحن شکوهآمیزی آکشید و. (فرانسوا) ادامه‌داد. 

ساهن هم کون رخال هتم وربا کال عل آماده کا کر کی 
با شما میباشم . ۱ 

ا (کاترین ) درحالیکه دست (فرانسوا) را داز دست خود 
گرفته و به‌قلبش تکیه میداد گفت چرا طفل عزیزم شب منقلبی را 
گر یدای ایا کی کرات هی کارا 

چۀ کسی تجرات کر ده که خسگی‌ها و نا راحتی‌عاعی کا اید 
برایمن باشد بتو تحمیل‌کند زیرا من تصور میکنم‌که موضوع‌کارهای 
دولتی بوده که شما را ناراحت کر ده است . 

حبلی خانم . , 

لاید چندتصمیم بزرگ بوده که شما باید می‌گرفتید اینطور 
نیست ؟ با بعضی دشمنان‌که باید با آنها جنگید ؟ یا بعضی‌ناحق‌ها 
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که باید ترمیم شوند و بعضی مالیاتها که باید تخفیف داده شوندو 
یا E‏ بمرگ ر | که بايد توشیح نمائی 
ین کلمات (فرانسوا) بیادش آمدکه شب‌گذ شته ازاونوشیح 
حکم ری (آن دوبورگ) را خواسته‌اند بنابراین جواب داد . 
درست همین است مادر این مربوط به‌محکومیت بمرگی است 
که بايد درباره* مردی اجرا شود و محکومیت بمرگ همیشه سخت 
است و همین دلیل حقیقّی اغتشاش و انقلاب روحی من از دیروز 
تا بحال بوده است 
- در مورد ( آن دوبورگ) بلی ." 
ین حاکی از خوش قلبی فرانسوی است و تو پسری لابق و 
در خور تس در داوم و ی 
بعلت مخالفث با 1 13 محکوم بمرگ ا 
همین تشر یفات مادر برای قطع زندگی یک مرد وحشتناک 
است . E‏ 
- پسرم واقعا " چه قلب طلاگی داری و من از داشتن فرزندی 
مملکتی بالاتر از زندگی یک نفر است و در این موقعیت شما به مرگ 
این‌مستشار باید بیش اززندگی او بیندیشی زیرامرگ او لازم 
یا شما فراموش کرده‌اید که دو نامه* تهدیدا میز برایم 
فرستاد »اند ؟ 


-پسرم بهمین دلیل که شما دو نامه تهدید آمیز در بساره* 
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تصور خواهندکر دکه تهدید بافتخا عفو و اغماض شما درباره*او شده 
ا ۱ ۱ : 
یا شما چنین چیزی را باور می‌کنید ؟ 
-بلی من باور میکنم بسرم د رصورتیکه اگر برعکس شما این 
دو کاغذ را انتشاردهید پیروزی ی بزرگی و ویاعث 
yS‏ 9 
(فراز نسوا) در فکر فرو رفت و (کاترین ) ادامه داد که من از 
وضع و متن این نامه‌ها SSE‏ و E E‏ ی 
آنا را a ES E‏ 
یک و مادر ؟ 
(فرانسوا) سرش را پاعین آورد که نگاه بی‌رمقش در نگاه‌نافذ 
اھ رشن تیفتد و پس او لسظه‌ای سکوت سر را بلفد تموقهو گفت : 
وین ها بودیدکه این ي‌نامه‌ها را نوشنه و.فرستاده‌اید مادر ؟ 
(کاترین ) بالحنق که نشان میداد دارد دروغ می‌گوید گفت 
پسرم من چنین چیری نگفتم و برای اینکه پسرش ایتنطور تضورنماید 
دارد خجالت دهد ودوم آنکه ترس را از وجود او بعد از آنکه‌یداند 
نامه‌ها را مادرش فرستاده خارج نماید وشاه که از این دو نامه بسیار 
مضطرب ودراعماق قلبش مشکوک‌بود نگاهی ازخشم و نفرت بمادرش 
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هم اکنون مرا بدار میزد ولی خوشبختانه: نمیتواند 

اين بود احساسات مادزی و از ار خودگذهتگی و نوازدگ ری 
(کاترین ) گرنه.مفت که تهیچوجه دز دل (فرانسوا | نبمی‌نشست و 
ملکه مادر مشاهده میکردکه از آنچه میترسید دارد بسرش ميآ ید و 
اکرعلاج فوری نکند تسلطیکه روی پسرش دارد بکلی از بین خواهد 
رفت بنابراین فورا حه حمله را عوض کرده و آهی کشید وسرش 
را تکان داد و به چپرهاش ش‌حالت درماندگی و عجز داده و گفت ' 

-پسرم من خیال میکردم که نباید :در این مورد مشکوک‌باشم 
ولی اوضاع و احوال بمن میگوید که بايد تتفتا شوم . 

از چه چیز خانم ؟ 

ت (کاترین ) درحالیکه سعی‌میکرد ازقطره هم کمک‌بگیرد 
گفت شما دیگر اعتمادی بمادرتان ندارید . 

چه می‌خوآهید بگوئید من 

پسرم من میخواهم بگویم که تو پانزده سال اضطراب مرگبار 
من و پانزده سال شب ا بالینت را فراموش کرده‌ای و 
خطراتی را که من از کودکی شما به‌استقبالش رفثه‌ام و ناخوشیها و 
مواظبت‌های لا تبقطم" و محبتهائی که از ز درون گهوار ف تا e‏ 
داشته‌ام از یاد برده‌اید . : 

من چیزی نمی فنهمم خانم ل چون به صبر عادت i‏ 
گوش میکنم بگوئید ولی دست مچاله شده او در روی عکس‌که بشدت 
فشارمیداد و به‌تشنج افتاده بود این خوش زبانی زا تکذ یب‌میکرد . 

- بسیارخوب من الان توضیح میدهم و میگویم که در نتیجه* 
زحماتی که برای بشمر رساندن شما کشیده‌ام شما را بهتر ازخودتان 
می‌شناسم بنابراین شبي که برای شما پر از انقلاب و ناراحتی بوده 
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مید لی این با رای روط ایور ذولتی یا ترد پد ادرا اف 
3 محکومیت نبوده بلکه برای‌این بوده‌که راز عشق شما بادوشبزه 
(سن آندره ) برمللا شده است . 

(فرانسوا) که از خشنم و شرمساری شب پیش ناراحت و بطور 
طبیمی هم رنگ پریده و علیل بود چنان قرمز شد که گوئی مقداری 
خون روی برف بریزند و از جا بلند شد و بحال ایستاده گفت آه 
ادر این را اس 

- (کاترین ) که ساده‌لوحی پسرش را میدانست فکرکرد بهتر 
است با عطوفت و مپربانی پاخ دهد و به‌این جهت گفت فرزند م 
تو چقدر بچه‌هستی آیا ممکن است ما دران‌همه‌چبز را ندانند ؟ ببین 
پسرم چرا راز این‌عشق واحساس خود را از من پنهان گردی؟ بدون 
شک ممکن بود من ترا اندکی مامت كنم و و ۱ 
اه ان ماد وا ریا و کرای و هادا که یی 
چشمت مجسم کنم ولی اینہا چیزی نبود و میدید م این‌درد 
علاج شدنی نیست سعی در معالجه؟ آن نمیکردم بلکه فقط پند و 
نصیحت میدادم و وقتی شیفتگی ترا نسبت به‌دوشیزه (سن آندره) 
مبد ید م بالاخره یک مادرکه قدرت خداثی نسبت به‌فرزندش ندارد 
که بتواند عملی انجام دهد ولی ازآنچه ظاهرا " پیدا است شما این 
دوشبزه را خبلی دوست دارید ٩‏ 

-بلی خانم بسیار 

بسیار خوب من چشمان خود را می بستم زیرا برای مادر 

چشم پوشی از اینکار بسیار آسانتر از یک زوجه است و بطوری که 
میدانی مدت ۱۵ سال خانم (والنتینوا) در قلب پدرت رسوخ‌کرده 
و گوئی تمام آنرا تصاحب‌کرده بود وقبول داری که آنچه که یک‌زوجه 
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میتواند برای‌شوهرش انجام دهد یک مادر نمی‌تواند برای فرزندش 
بانجام برساند و آیا تو سبب افتخار و خوشبختی و خوشوقتی من 
تسیز 5 یں گرگ کت کا چان اک ن کی ای یرای 
دچار شدی؟ 
(فرانسوا) باخونسردی پاسخ داد مادر شما حقیقتا "آنقدر 

برای من خوب هستید که من از اینکه مدت مدیدی شما را گول‌بزنم 
خجالت میکشم و بنابراین اعتراف میکنم که دوشیزه (سن آندره) 
را دوست دارم وتوجه داشته باشید که شما. اولین‌بار است که درباره 
این عشق با من صحبت می‌کنید و اگر زودتر از این با من صحبت 
کرده بودید دلیلی نداشت که از شما پنهان کنم و بدانید که این 
عشق نه فقط در قلب من بلکه به‌میل و اراده من میباشد واگرزود تر 
از این با من صحبت کرده بودید آنرا اعتراف میکردم 

(کاترین ) در حال تعجب پرسید با میل و اراده شما؟ 

- بلی‌ما در وآیا این موضوع شما را متعجب میکندکه من‌صاحب 
اراد اک یی که مرا ی کین ایت که با درون هید 
آمده‌آید در مقابل من که این کمدی عاطفه مادری را بازی کنید 
درضورتیکه همین شما بودید که شب گذشته با برملاکردن راز »شی 
مامرا مسخره ومضحکه درباریان‌کرده‌اید و آنچه که اتفاق افتادهتنما 
شما باعث آن بوده‌اید . 

(کاترین ) که بیش از پیش متعجب شده بود فریاد زد : 

- (فرانسوا) . 

- بلی‌مادر؛ امروزصبح وقتی شما د نبالم فرستادید من خواب 
نبودم ولی تمام اطلاعات را بررسی کردم که عامل اصلی جنجالرا 
بیدا ک رازه ااج اوا کو عد که ا ا 
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کا کر وت ر نی 

یسرم مواظبآ نچه‌که‌میکوئی باش و دراین حال د ندانهایش 
را بهم فشرد و نگاه تند و زننده‌ای به‌پسرش انداخت . 

خانم ابتدا ما باید در یک مورد با هم توافق کنیم و آن 
اینست که دیگر موضوع مادر و فرزندی بین ما نیست بلکه به‌لطف 
خدآوند پادشاهی‌وجودداردکه من‌هستم ویک ملکه‌که نایب السلطنه 
است و اگر شاه میل نداشته باشد او هیچ حق دخالتی در کارهای 
دولتی ندارد لی از پادشاهان ار سن ۱۴ سالگی سلطنت‌می- 
کنند و اکنون من شانزده ساله هستم و از اینکه نقش یک کودک را 
برای شما بازی کنم خسته شده‌ام و از اینکه اطراف مرا با طنابی 
ببندند ومثل بچه قنداقی بامن رفتار کنند بستوه آمده‌ام وبالاخره 
آزا مروز به‌بعد باید هریک در جای خود باشیم من پاد شاه شماهستم 
و شما جز یک تابع من چیزی نیستید . 

اگر صاعقه در میان آن اطاق افتاده بود نتیجه‌ای وحشتناکتر 
از این سخنان شاه برای طرحبهای (کاترین ) نداشت زیرا (کاترین ) 
فدت عاتزوه مال این طفل لیل و لین را رک کر قیبطت 
نموده وتعلیم داده وبالاغره هدایت و راهنمائی کرده بود واکتون 
وضعش مانند یک رام‌کتنده حبوانات درنده شده بود که بچه شیری 
را بزرگ میکند و ناگهان این بچه شیر به شیر تبدیل شده و برایش 
غرش کرده و پنجه نشان داده و نگاههای نیز می‌افکند و میخواهد 
زنجیرش را پاره کزده و اورا ببلعد و بهمین جهت (کاترین ) با 
حال ترس‌کمی عقب رفت زیرا برای زنی چون او در اثر آنچه‌که‌دید 
وشنید لرزش نرسناکی ایجاد شده بود و آنچه که بیشتر باعث ترس 


ورعب او شده‌بود انفجار آخری نبود بلکه رازپوشی و کتمان ابتدای 
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کار بود , 


این زن يا دختر جوان یا حتی این طفل بود که این‌تغییرات 
را در موجودی نحیف و علیل چون (فرانسوا) بوجود آورده بود » 
این همان دختر بود که به‌شاه این شجاعت را داده بود که بگوی‌د 
" ازامروز به‌بعد من پادشاه شما هستم و شما جز یک تابع من چیزی 
نیستید " و (کاترین ) فکر میکرد این دختر جوانی که این تغییرات 
بزرگ را در او بوجود آورده و از یک طفل مردی ساخته یا از غلامی 
پاد شاهی پدید آورده و بالاخره کوتوله‌ای را به غولی تبدیل کرده 
است یا من میتوانم بااو وارد کشمکش شوم یا خير و بعد برای‌اینکه 
قدرتش را دوباره بدست آورد آهسته زمزمه کرد . 

- منهم از اینکه جر با یک شبح خیالی‌سروکار ندارم خسته 
ق را یوس وا که اا ترس که کاس کت 
جنجال دیشب من بوده‌ام ٩‏ 

ی 

شما مادرتان را بدون اینکه مطمئن باشید مقصر است فنهم 
می‌کنید یا این‌کار یک فرزند خوب است؟ ۱ 

مقصودتان اینست که این موضوع بپیچوجه از منزل شم ۱ 
شروع نشده ؟ 

- من نمی‌گویم‌که از منزل من شروع نشده بلکه می‌گویم بهیچ 
وجه از طرف من شروع نشده. 

پس بنابراین چه کسی در این راز وعده ملاقات ما خیانت 
کا 


پک کا غذ کوچک که از جیب خانم د ریا سالار افتاده است . 


چه شوخی و مزاحی . 
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_ خدا شاهد است که در مورد چیزی که برای شما درد و الم 
ست من شوخی نمی‌کنم ۰ 

این کاغد راکسی امضاء کر ده بود ؟ 

بت امضاء نداشت . 

خط آن برای من ناشناس بود . 

مه این کاغذ است که پهلوی من میباشد و آنرا به‌شاه داد . 

مشاه فریاد زد این خط (لانو) است و کاغذ من مپباشد . 

-بلی ولی قبول دارید که غبر از شما کسی نمی‌توانست آنرا 

و شما گفتید که این کاغذ از جیب خانم دریا سالار افتاده 
است؟ 
همه تصور کر دند که نامه برای او نوشته شده و میخواستند مچ او را 
بگیرند و آیا شما هیچ بخاطر دارید که دو .نفری که شما آنها را در 
موقع بازکردن چشمپایتان مشاهده کردید مارشال (سن آندره ) و 
شاهزاده (ژوانویل ) بودند ؟ 

و بالاخره راز این دسیسه که برعلیه من و کسی که دوستش 
دارم چیده شده چیست ؟ 

-تنها خانم دریاسالار میتواند آنرا بشما بگوید . 

(فرانسوا) سوتک کوچکی بلب برد و سوتی کشید و افسری 
حاضر شد و شاه بهاو گفت : 

فورا " یکنفر را بسرعت بمنزل (کولین‌بی ) بفرستید که به 
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خانم دریاسالار بگوید شاه هم اکنون میخواهد با او حرف بزند و 
وقتی سرش را برگرداند نگاه ثابت و تاریک مادرش را متوجه خود 
دید و احساس کرد که دارد قرمز می‌شود و غت 

من از شما معذرت میخواهم مادر که نسبت به‌شما شک برده 
بودم ۰ 

شما از شک فراتر رفته‌اید و مرا بشدت متهم کرده‌اید ولی 
من مادر شما و ملکه نیستم و آماده‌ام اتپامات دیگری را نیز تحمل 

مادر . 

- (کاترین) درحالیکه اخمپایش را درهم کرده بود چون 
حریف را شکست خور دهد ید فهمیدکه موقع حمله‌است وگفت بگذارید 
من حرفم رأ بزنم . 

من گوش میکنم مادر . 

شما ابتدای امر در اینمورد اشتباه کرده‌اید و بعد هم در 
مور د ابنکه مرا تابح خود خطاب می‌کنید دراشتباه هستید من بسپهیچ 
ونخواهید بود وبازتکرار میکنم که شما پسر من هستید نه‌چبزی‌کمتر 
و نه بیشتر : 

شاه جوان که از شدت رد نگ بريدگي برنگ سرب درآمده بود » 
گفت صحیح‌است شما مادرمن هستید وین شما بودید که مثلاجنبي 
با من رفتار کردید . من پسر شما هستم ولی چون پسر بزرگتر هستم 
در عین‌حال شاه هم میباشم و من آنرا بشما ثابت خواهم کرت 

- (کاترین ) در خالیکه مانند یک افعی آماده حمله بود گفت 
تو.... شاه؟ 
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و تو بمن ثابت خواهی کرد ؟ اینطور گفتی ؟ و بلامقدمه شروع 
کرد به قهقهه خندیدن و ادامه داد : تو به چه نحوی بمن ثابت 
خواهی کرد ؟تو تصور میکنی که از عهده کشمکش سیاسی با ملکسه* 
انگاتان با ادا اسان باس ای ع بن اه اهر ی چ 
جوری ؟ آیا باترتیب دادن یک توافق بین (گیز )ها و (بوربن )ها؟ 
با بین‌پرتستانہا وکا تولیکها آپا تو مانند پدر و جدت میخواهی در 
راس ارتش قرارگیری؟ طفل‌بیچاره یا توپادشاهی ؟ ۲يا تونميدانی 
که سرنوشت و زندگی تو در دستان من است و کافی است بک کلمه 
کی عاج او ی نارای رزخ اوابان عر 
خارج شود ؟ اکر چشم و کوش داری نگاه کن و کوش بده تا ببینی 
ملت با شاهش چه خواهد کرد ؟ تو بدبختی بیش نیستی ». بخودت 
نگاه کن و بمن هم بنگر. 

(کاترین ) درحال ادای‌کلماتاخیر بصورت ترسناکی درآمده 
بود و تهد یدکنان مانند یک شبح به‌شاه نزدیک ميشد بطوریکه شاه 
بنیز رت ور قی فی مت ی کدی الک موش 
خواست فش کند ولی (کاترین ) ادامه داد . 

خوب میدانی و می‌بینی که من هحیشه ملکه هستم وتو ساقه 
باریک و ضعیف بک نپال‌که کوچکترین بادی آنرا خم میکند آنوقت 
میخواهی حکومت کنی ؟ ١‏ ی توجه کن که ببینی 
چ کی ورف اه تعکویت سیک وچ کسانی اذ خواهیه خ؟ 
اگر من نباشم که جلوگیری نما یم تو را زیر پا له خوآهند. .کرد ومثلا" 
همین (دوک‌دوگیز) که فاتح جنگها و تسخیرکنتده شپرها است صد 
نوع آزادی پیدا خواهد کرد که سر و تاج ترا باهم زیر پاشنه‌اش 
بیدا ۵ : 
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- بسیارخوب مادر.من دراینحال پاشنه (گیز) را گاز خواهم 
گرفت وطبق آنچه که بمن یاد داده‌اند ( آشیل ) هم از پاشنه کشته 
شد و آنوقت علیرغم او و شما سلطنت خراهم کرد . 

گازگرفتن پاشنه (گیز ) وقتی مو*تر است که زهری دردندان 
داشته باشی. و الا از گازگرفتن کی نخواهد مرد و آیا میدانی که 
صرفنظر از (گیز ) تو درکشور فرانسه غیر از یکنفر دیگر فرمانده‌بزرگ 
و لایقی نداری؟ امیدوارم که روی بعضی اشخاص مثل احمقی چون 
(مون مورانسی ) که در کلیه* جنگها شکست خورده با مارشال (سن 
آندره ) که فقط فاتح اطاتپای انتظار است حساب نکنی تو فقط 
یک فرمانده بزرگ و لایق داری و آنهم (کولین‌بی) است و این 
فرمانده بزرگ فردا با برادرش (داندلو) در راس حزبی بسیارقوی 
قرار خواهند گرفت که هیچ ارتشی نمیتواند به‌آن اندازه باعث 
تهدید دولت‌باشد آنهارا نگاه کن و خودت را هم ببین ومقایسه 
کا ای ا که اتب مق فرشتان لوط زیده فرفت 
در زمین استوارند و تو ساقه بدبخت یک نهال که از هر بادی خم 
می شود . 

بالاخره بمن بگو چه میخواهی و چه درخواستی از من‌داری 
سن کهآ کتون آل فر ست ها مک اا به چان سل 
باشم و بازیچه* جاه‌طلبی‌های شما بشوم ؟ 

(کاترین ) جلوی تبمی را که از خوشحالی روی لبانش آمده 
بود گرفت و از روی مکر و حیله شروع کرد که بلکه دو مرتبه قدرت 
را بدست‌آرد . او با سر انگشت نخ عروسک خیمه‌شب بازیش راگرفته 
بود ویک لحظه نزدیک بود این عروسک بطرف خودسری کشیده‌شود 
وا ا ا 
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نمیخواست چیزی از این پیروزی را ظاهر سازد و با اینکه از مقدمه 
خوشحال بود میخواست ننیجه‌گیری کامل بنماید بنابراین گفت ۰ 
-پسرم آنچه که من میخواهم و از تو تقاضا دارم اینست که 
بگذاری من قدرت ترا دوباره برقرار کرده و از خوشبختی تو مطمئن 
شوم ودیگر هیچ چبز برایم اهمیت‌ندارد مگر من بآ نچه میگویم عمل 
نمیکنم ؟ مگر نمام سمی من برای خوشبخت‌کردن تو بکار نمیرود ؟ و 
باور کن که در آ نصورت بار حکومت آنقدر سبک و مطبوع خواهد شد 
که من با کمال ميل حاضرم خودم ا کم با از جاه‌طلبی من 
سخن‌گفتید بلی من یک جاه‌طلبی دارم و بس و آن اینست کهآ نقدر 
بجنگم تا دشمنان ترا سرنگون نمایم و برای اینکار از برخی برعلیه 
برخی دیگر استفاده خواهم‌نمود و آنروزی‌که حس کنم که تو واقعا " 
پادشاه مورددلخواه شده‌ای خودم باکمال میل تاج‌را برسرت‌خواهم 
نهاد و عصای سلطنت را بدستت خواهم داد ولی آنچه که اسروز 
هست اگر بتو تفویفی شود یک ترکه نازک است نه عمای سلطنت و 
تاجی از خار و نیغ است نه تاج طلائی . پسرم زیر نظر مادرت بزرگ 
و قوی شو و بشمر برس مانند درختی که از خورشید قدرت می‌گیرد و 
آنوقت تو پادشاه خواهی بود. 
و بالاخره برای اینکار چه باید کرد ؟ 
باید بطورکلی از زن پرهیز کرده و از آن منصرف شوی زیرا 
زن علت اصلی این ضعف و بی‌قدرتی است 
(فرانسوا) فریادزد مقصودابنست‌که ازدوشبزه ( سن‌آندره) 
منصرف شوم ؟ آ یا برای همین بوده که شما اینجا آ مده‌اید ؟ 
بلی پسرم صرفنظرکردن از دوشیزه (سن آندره ) . 
(فرانیوا ا عالت معشی بان داد هرگو: 
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من از شما معذرت میخواهم ولی این قیمتی است که مسن 
برای آشتی بین خودمان از شما میخواهم و الا نه. 

مادر پس شما هنوز نمیدانی که من بشدت و با شیفتگی‌تمام 
او را دوست دارم ؟ 

a .‏ از این ضعف پسرش تن سم 
دوستش نداشتی که دیگر موضوع صرفنظرکردن از او دربین نبود . 

چرا باید از او صرفنظر کنم . 

راق مصالخ مدلکتی 

- دوتیزه (سن آندره) به‌مصالح دولت و مملکت چه کرده 
است؟ 
ا 
ولی شاه حرف او را قطع کرده و مثل اینکه منطق او را قبول 
ندارد گفت . 

کی کید اور ی ی زیادی جت ا زد او ادات 
میدانم و همینطور سستی و بی‌جنبشی که خودم دارم و بالاخره به 
شایستگی‌شما چه درحال حاضر و چه در آینده ایمان دارم و حاضرم 
کورکورانه درکارهای‌سیاسی ازشما تبعیت‌نمایم وهرجا که پای مصالح 
حکومت باشد شما فرمان خواهید داد ولی نه بقیمت صرفنظرکردن 
ازوجودی‌که برایم بسی عزیز وگرانبها است من ازشما خواهش‌میکنم 
که مرا در کارهای خصوصی و عشفی آزاد بگذارید . 
برای هر موقعبت دیگری بسیار خوب و بقین دارم که شما 
چیزی ندارید که با آن مرا ملامت کنید ولی آمروز نه . 

چرا امروز نه ؟ چرا چنین سختی آنهم درباره تنها زنی که 


من واقعا " دوستش دارم بکار میپرید ؟ 
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زیرا ابن زن بیش از همه زنهای دیگر باعث جنگ داخلی 
خواهد شد و همچنین بدلیل آنکه او دختر مارشال ( سن آندره) 
یکی از خدمتگذاران قداکار شما است . 

من مارشال (سن آندره ) را در حکومت چند ایالت‌دید هام 
او شان هو هی داشت سا وه رخال ار ارغان 
مشغول زندگی با زن جوانش‌میبا شدکه تازه اختبار کرده و زن‌جوانش 
ازاینکه این دختر بار قیب‌زیبایش ازاو دورشود خیلی هم خوشحال 
خواهد شد . 

از لحاظ ما رشال (سن‌آندره ) ممکن انت وضع همینطوربا شد 
ولی درموردشاهزاده (ژوانویل )که عاشق بیقرار دوشیزه (سنآندره) 
است و میخواهد با او از دواج کند » آیا او هم چشمان خود را بهم 
خواهدگذاشت ؟ اگر اوهم به‌احترام شاه چشمش را برهم‌گذاشت 1یا 
عمویش کار دینال (دولورن ) و پدرش (دوک دوگیز ) هم چشمانتان 
را برهم خواهند گذاشت ؟ درحقیقت ای پسر بیچاره تو در سباست 
خیلی ضعیف هستی و اکر مادرت بیدار نباشد در ظرف چند روز 
دزدان تاج را از روی سرت خواهند ربود و برای آخرین بار تکرار 
میکنم که من به‌اتفاق (دوک دوگیز) کارها را نظم و نسق خواهیم 
داد آیا اطاعت خواهید کرد ؟ 

شش فاد نآ طاعت تس اه کرو 

(کاترین ) درحالیکه بکه خورده بود پرسید 

شما از من اطاعت نخواهید کرد ؟ 

- خیر» من اطاعت نمیکنم و نمیتوانم اطاعت كنم . من بشما 
گفته‌ام که در ساعت اولیه نخستین عشق خود هستم و هیچ چیز 
نمیتواند مرا از او منصرف نماید من میدانم که گرفتار دردسری 
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شده‌ام که عاقبتش ممکن است شوم یاشد ولی بشما میگویم که او را 
دوست‌دارم و نمیخواهم دیگر کلمه منصرف شدن را بشنوم . 

ب بسیارخوب پسرم وکلمه؟ پسرم با لحن تهدیدآمیز اداشد. 

بسیار خوب خانم . 

سشما عواقب این دیوانگی را هرچه باشد قبول میکنید:؟ 

یرجه زاف فل بک 

ممدار این شد اسان سی مات E‏ بای کم 

خداحافظ خانم . 

(کاترین ) چندقدمی بطرف نرب رفت ومتوقف ده وباًخرین 
هدید پرداخت ` 

هرچه بشود خودت بخودت کرده‌ای. 

-بلی خودم کرده‌ام . 

این را بدان که من بهپیچوجه سئولیتی در این دیوانگی‌که 
می‌خواهید علیرغم مصالح واقعی خود مرتکب شوید ندارم و اگسر 
بدبختی خواه بشما خواه بمن رسید تمام مسئولیت آن متوجه شما 
خواهد بود . 

- باشد مادر. من مسئولیت نرا قبول دارم . 

(کاترین ) با خنده‌ونگاهی وحشتناکگفت خد احافظ (فرانسوا ) . 

(فرانسوا ) نیز با خنده شیطنت‌بار و نگاهی تهدیدآمیزگفت : 
خدا حافظ مادر . 

و هر دو با احساس نفرتی شدید که در وجودشان علیه‌یکد یگر 
پیدا شده بود از هم جدا گشتند . 


شاهز اده ( کنده) 


شاه را بنافر مانی شویق می کند 


بخاطر میا وريم که شاهزاده (کنده ) روز گذشته به (روبراستوار ) 
وعده ملاقات برای شب بعد در (سن ژرمن) داده بود و اکنون به 
(لوور ) آمده‌بود تابه‌قولی‌که به‌او داده‌بود » وفا کند » پعنی‌تقاضای 
عفو (آن دوبورگ) را از شاه بنماید و نتیجه‌اش را به‌او بگوید . او 
درست موقعی به (لوور) رسید که ملکه* مادر از آپارتمان شاه خارج 
شده بود . 


به‌شاه اطلا ع دادند و شاه با صدای ضعیفی گقت داخل شود 3 
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(کنده ) وارد اطاق شد . او مشاهده کرد که شاه روی صندلی نیمه 
خوابیده قرارگرفته و با دستمالی هرق پیشانی خود را خشک‌میکند 
و فروغی درچشمانش نیست و دهانش نیمه باز و چهره‌اش کبودشده 
و مثل یک مجسمه وحشت میماند . 

شاهزاده با خود گفت این طفل غصه‌دار است و ما میدانیم که 
شاهزاده درآخرین صحنه‌ماجرای شاه و دوشبزه (سن اندره ) حضور 
داشت و تمام قولپاشی که شاه به سشوقه‌اش داده بود شنیده بود . 

شاه با مشاهده (کنده ) فورا " چپره‌اش روشن شد ومثل اینکه 
کف عطیمن کرده آست فکرژی جنیی‌طفییری در یبای طا هز مات 
وگوگی که میخواست خود را به‌نزدیک شاهزاده برساند . 

شاهزاده جلوی شاه تعظیمی کرد که شاه جواب داد و دستش 
را بطرف او دراز کرد . 

- افتخار بزرگی نصیب من شده که امروز بزیارت اعلیحضرت 
نایل شده‌ام . 

متهم از دیدار پسر عموی خود خبلی خوشوفتم . 

-و من در عین خوشوقتی مفتخر میبأشم . 

- شاهزاده چقدر بموقع رسیدی زیرا من بطرزوحشتناکی خسته 
شد ه بودم . 

اعلیحضرتا در لحظه‌ای که من وارد شدم درچهره* شما ثار 
رنج و خستگی دبده ميشد . 

- همینطور است من فوق‌العاده خسته بودم و آنچه که باعث 
تاثر من است اینست که دوست قابل اعتمادی که رنجهایم را با او 
درمیان بگذارم ندارم . 

ی 


شاهزاده (کنده ) ۰.۰ ۳۷۱ 


-بلی رنجهای حقیقی و بسیار سخت پسر عمو . 

جه کی آنقدر جسارت دارد که اعلیحضرت را رنج دهد ؟ 

ی و ما دارای این حق میباشد . 

اعلیحضرتا من کی رانمی‌شناسم که حق داشته باشد شما 
را غمگین نماید . 

حتي ملکه مادر ؟ 

شاهزاده‌درحالیکه فورا فهمید ملکه* مادر به‌بچه‌اششلاق 
دو ات ای ا گفت اھ ا یی ملک نازخ این 
حق را ندارد . 

ENE ES OE 

امن کک امان یاس بلک مورک امان کن 
اتباع باوفای اعلیحضرت باشد . 

س میدانید که آنچه دارید بمن میگوئید خیلی خطرناک است؟ 

امع از چه لماظ عط ناک انیت ؟ 

-ازایتکه شمادارید یک پر را بتمرد از عادر ترغبب میکنید 
وبا فتن این کلبات یباراف د اه کرد که ادا کی ار 
شنیده باشد زیرا شاه میدانست که دیوارهای (لوور) 0 
موش گوش و چون ترسید تمام افکارش را بیان کند فقط گفت که شما 
عقبده دارید که حتی ملکه* مادر حق ندارد مرا غمگین کند دراین 
صورت اگر شما بجای من بودید و ملکه* مادر شما را رنج میداد چه 
می‌کر دید ؟ 

شاهزاده فهمید که شاه از چه میترسد ولی او چون درهر 
موقعی عقبده حقیقی‌خوذ را ابرازمیداشت گفت اگر جای شما بودم 
تمرد مبکر دم . 


YY‏ چنین مادر » چنین پسر 


آ پا شما تمرد میکردید ؟ 

ITE 

. شاه در حینی که به‌شاهزاده نزدیک ميشد پر سېد به چه نحو 
باید تمرد کرد (لوثی ) عزیز؟ 

- اعلیحضرت بهمان نحوی که همه تمرد میکتند تعرد راهها 
ایل متندداندا رد بلک راه عدء اطامت باکت اغا عت کد 
با شانه‌خالی‌کردن ازکارهای‌ناحق‌ویاظلم‌وتعدی میتوان‌تمرد نمود . 
۰ شاه دن عین اینکه از حرفپای (کنده) اندیشناک شده بود 
گفت یک بز میتواند نسبت به‌صاحبش تمرد کند ولی تمرد یک پسر 
از مادر مثل اینست که یک رعیت از پادشاهش تمرد کرده باشد . 

اعلیحضرتا پس درباره؟ این‌همه پرتستانها که از پاریس 
خارج شده و بهاقصی نقاط و کشورهای دیگر رفته‌اند چه می‌گوئید ؟ 
زیر آنها از پاپ که او هم شاه است تمرد کرده‌اند . 

رن اف او وا کی دارید نا نگ تن مه میت 
میکنید من سباسگذار و حق‌شناسم ولی من شما را خیلی کم میبینم 
ب فی کا نمسای سای دیا مه و ن فا ایا 
و دوستی را با شما دارم و از بدو طفولیت شاهزاده عزیز کشش و 
محبت دیگری مخصوصا " از لحاظ شجاعت و صداقت بشما داشتم 
هیچکس بانندشما که الساعه بیان‌کردید با من حرف نمیزند وبرای 
اثبات حق‌شناسی خود اکنون رازی را با شما درمیان میگذارم که به 
هیچکس نگفتهام . ملکه مادر میخواهد بزودی مرا ریشه‌کن نماید . 

بفرماشيد اعلی‌حضرتا. 

- شاه بازویش را در اطراف گردن (کنده ) انداخت و گفت ١‏ 
نەم من نه‌فقط ممکن است به‌نصایح شما احتیاج داشته باشم بلکه 


شاهزا ده (کنده ) ۰ ۰ . ۳۳۳ 


به حمایت شما هم نبازمندم.. 

من در هرحال تحت‌اوامر شما هستم . 

بسیارخوب پسرعموی‌عزیز من تا حدشبدائی عاشق‌شده‌ام . 

من میدانستم که شما ملکه (ماری ).را خبلی دوست دارید 
ولی اینکه نباید جنجالی در درب ا 

به ملکه (ماری) خير بلکه به‌یکی از دختران ندیمه‌اش 

ايا او هم شما را دوست دارد و دوستی خود را تابت‌کرده 
است ؟ 

ا 

ا اک ا که ماد اش ا 

- تو از من نمی‌پرسی که این دختر کیست ؟ 

من بخودم اجازهء سئوال‌کردن در مقابل اعلیحضرت را 
نمیدهم و در انتظارم که اکر اعلیحضرت تمایل داشته باشند افشا؟ 
راز را تکمیل نمایند , 

- (لوقی ) این دختر فرزند یکی از بزرگترین نجبای دربار 
امه رشن د توما کال ی اندر اس 

تبریکات صمیمانه* مرا بپذیرید زیرا دوشبزه (سن اندره) 
زیباترین دختر دربار است . 

- شاهزاده سرشار از خوشحالی فریاد زد : آیا این عقیده*تو 
است ؟ 
-اعلیحضرتا مدت مدیدی است که من چنین عقیده‌ای روی 
دوشیزه (سن آندره ) دارم . ۱ 

- این مربوط بهرابطه معنوی است که بین ما دو نفر وجود 


دارد . 
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-اهلیحضرتا.من‌جرات نمیکنم که از این موضوع بخودبمالم. 
حق با تو است ولی وقتی انسان یکدختر را می‌بیند خواه 
شاه باشد با روستاگی » حق دارد که او را دوست بدارد مخصوصا" 
که از طرف آن دختر هم دوست داشته باشد و آیا تو هم همین 
عقیده را داری؟ 
- بلی واین‌عفیده*همه*مردم است غیر ازشاهزاده (ژوانویل ) 
ولی خوشبختانه برای اعلیحضرت من حدس میزنم‌که او از افتخاری 
که اعلی‌حضرت به‌نا مزدش داده‌اند هہچوقت اطلاعی حاصل نکند . 
هخا بسن انیت که شیاه یکی زب ار اند : 
اغ موان ایکشت که او بی رها کاک 
شده؟ 
خیر من بتو میگویم که او همه چیز را میداند . 
آه این فیرمعکن است . 
و وقتی من‌آنرا بتو می‌گویم ؟" 
اعلیحضرتا باورنگردنی است . 
-ولی‌اکنون باید بخوبی آنرا باورکنی ویکمرتبه ابروان خودرا 
درهم کر ده وگفت من خیلی به‌این موضوع اهمیت‌نمیدهم واگر بااین 
شکاف خطرناکی که بین من و مادرم ایجاد شده او موضوع را دنبال 
نکند شدت آن همین چند کلمه است که گفتم . 
-ولی چه شکاف خطرناکی ممکن است ایجاد شده باشد ؟ من 
انتظار میکشم که اعلیحضرت درصورت تمایل مرا وارد این معما 
نمایند . 
آنوقت شاه با صدائی ترحم انگیز ماجرائی را که بین او و 
. ما درش‌گذشته بود برای شاهزاده (کنده ) شرح داد که شاهزاده پس 


شاهزاده (گنده ) ... ۳۷۵ 


از آنکه با دقت گوش کرد گفت : 

ابتار غوب ففرا ابدظر میرسها که دیک تما بان اژه 
کافی بزرگ و رشید شده‌اید که تحت اراده کسی نباشید , 

بلی پسرعموی عزیزم من رشدکافی دارم ؛ یا لا اقل قدرتی 
را حس میکنم‌که بوسیله* آن‌گذاشتم ملکه برود و تصور کند که تمرد 
و تافرمانی من سخت وجدی است ولی وقتی درب پشت سر او بسته 
شد و من تنها شد م به‌شما راستش را میگویم‌که اگرشماً نرسیده‌بودید 
تصور میکنم میرفتم و او را پیدا کرده خود را بپایش انداخته‌وطلب 


پوزش میکرد م . 
نابود میپشد ید . 


- من اینرا خوب میدانم و مثل غریقی که برای نجات به‌هر 
چیزی متوسل میشود میباشم . 

تا این برای اینکه ملک ماد ر چن وی را برای خا 
ایجاد کند باید شما را به‌خطرات زیاد و بدبختیپای بزرگی تهدید 
کرده باشد . 

او مرا بهنگ ذاخلی قهیایت کرد ه است: 

آیا اعلیحضرت هم پیش بینی جنگ داخلی می‌کنید ؟ 

- بلی همانطور که شما هم اکنون آنرا مي‌بینید زیرا جمعبیت 
پرتستان خیلی قوی‌شده ولی (دوک‌دوگیز ) هم که د شمن آنپااست 
قوی میباشد و بنابراین مادر من که هیچ چیز غبر از (گیز ) ها 
۱ 


نمی بیند و بهمین دلیل د ختری ړز اقوام آنا ۳ به‌ازدواج من 


درآورده با خشم مرا به‌جدائی از "گیز ها تهدید کر ده است . 


و بالاخره نتیجه* تمام اینها چیست؟ 
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اینست که پرتستانها صاحب تاج و تخت خواهند شد . 
اع | با مان رف طرایی اا 

چه جوابی داشتم بدهم ؟ 

جواب بسیار خوبی . 

کدام جواب؟ 

دای مک واه تیار ساس ذازید که مان خاب تام 


- اعلیحضر تااینست‌که تما خود تان ن¿ در راس جمعیت‌پرتسنان 

قرار گیرید . 

شاف ان زک لهس بان و نب کنخ بل ین وک 
بسیار خوبی است زیرا در اینصورت یک کفه ترازو بضرر (کاترین ) 
تغییر خواهد کرد ولی پرنستانها از من نفرت دارند . 
فقطآلت دست ملکهء مادر بوده‌اید و حزب برتستان از شما نفسرت 
ندارد بلکه ملکه* مادر را منفور می‌شمارد . 

منهم از آو نفرت دارم . 

- پرنستانہا بمن اعتماد ندارند با ید در آین‌موقم به‌آ نهایک 
علامت و نشانه‌ای داد و چه نشانه‌ای میشود داد ؟ 

اعلیحضرنا حق با شما است ولی شما در این موقع بهنرین 
نشانه واقعمی وشاهانه را میتوانید به‌آ نها بدهید پعنی زندکی یکنفر 
راء 


نمی فهمم » مقصود چیست ؟ 


شاهزاد ه (کنده ) ۰ .۰ , ۳۳۷ 


بشما میتوانید ( آن دوبورگ) را مورد عفو قرار دهید . 
که او باید بمیر د . 

شما هم به‌او خواهید گفت که او بايد زنده بماند . 
کرد که آه عفو ( آن دوبورگ) آیا مب ۳ او را مورد عفو قرار داد ؟ 

بلی اعلیحضرتا و ( تعجب شما 
می‌شود ؟ 

جن بفينا" هیچ جبز 

- آیا این حق شما نیست؟ 

- من میدانم که اين حق پاد شاه است.. 

بسیار خوت آیا شما پادشاه نیستید؟ 

لااقل نا بحال نبودم. 

- بسیار خوب » این خود ورود به‌سلطنت و پادشاهی از 
راه مناسبی است و عظمت زیادی به تخت و تاج خواهید بخشید . 

وی (ریت) و 

من میدز ۱ ET‏ 

- بنابراین یک‌پادشاه نباید بگذارد مردی‌را که به‌شرافتمندی 
می‌شناسد بمبرد ۰ 

او خطرناک است . 

هیچوقت بک آدم شرافتمند خطرناک نیست . 

سولی (دوک دوگیز) و مادرم از او نفرت دارند . 

اعلیحضرنا برای نافرمانی و تمرد درمقابل ملکه* مادر و 
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(دوک دوگیز) عفو ( آن دوبورگ) بپهترین راه است و امیسدوارم 
اعلیحضرت این زحمت را بخود ندهند که عصیانی که مطبوع طبع 
ملکه* مادر باشد بخواهند مرتکب شوند . 

این صحیح‌است ولی‌راجم به‌مرک (آن دوبورگ) توافق‌شده 
این تصمیمی است که بین من و ملکه؟ مادر و (دوک دوگیز ) مورد 
موافقت قرار گرفته و دیگر نمیشود آنرا عوض کرد . 

شاهزاده (کنده ) نتوانست از انداختن نگاهی نفرت‌بار بسر 
روف جتین بادتاهی غود ازی کد پادشاهی که قزل دافت: 1 
دوبورگ) از شریفترین قضات است و بیگناه به‌مرک محکوم شده و 
نمی‌توانست رای را عوض کند درصورتیکه برای اینکار کافی‌بود فقط 
یک گید که آه بای کی آ توف با اس اتا میتی کر 

حال که اینکار توافق شده میباشد دیگر از آن حرفی نزنیم 
و خود را آماده کرد که از شاه اجازه مراجعت بگیرد ولی شاه او را 
متوقف کرد و گفت ۰ 

بلی اینطوراست و دیگر از این مستشار پارلمان حرف‌نزنیم 
بلکه از یک چیز دیگر حرف بزنیم . 

اعلیحضرت از چه چیز حرف بزنیم ؟ 

شاهزاده‌عزیز بیش ازیک راه برای‌خروج ازیک‌وضع نابسامان 
وجود ندارد و شما که نبوغ خلاقیت دارید بمن راه دیگری نشان 
بد هید . 

اعلیحضر تا این‌فقط خداونداست‌که خالق‌میبا شد ودیگران 

مور واق ویر ارو کیک بکتز یاف 
سی وم 

سد رایں صورت اعلہحضرتا بندای و جد ان خود گوش‌کنید خوبی و 


شاهزاده (کنده ) ۰ . ۳۷۹ 


نیکی بسیار بارور است و در قلب این تبعه شما عشق به‌پاد‌شاه ا 
بار خواهدآورد . ( آن‌دوبورگ) را مورد عفو قرار دهیدوازهمانروز 
که این عفو را دادید یعنی از حق پادشاهی خود استفاده نمودید 
تمام مردم خواهند دانست که واقعا " شما حکومت و سلطنت میکنید . 

وار چا 

-ولی ملکه چه خواهد گفت ؟ 

کدام ملکه اعلیحضرتا؟ 

تماکه* مادر . 

- اعلیحضرتا در (لوور) نباید ملکه‌ای غبر ازآنکه زوجه* 
قانونی شما است وجود داشته باشد وخانم (کاترین ) برای این‌ملکه 
پادشاه واقعی خواهید بود. 

بسیارخوب من آن‌حرفی را که شما بهآ ن‌خوبی نفسیرکرد ید 
تکرار خواهم کرد وخبلی متشکر م از نصا بحی که بمن‌دادید وهمچنین 
لوی ری اا اراک فقالی ا بین قان دای کر 
بعدها پشیمان نشوم یک کاغذ و قلم بمن بده. 

شاهزاده (کنده ) بجلوی میز رفت و شاه نشست و شاهزاده 
ما (فرانسوا) که بلطف خداوند پادشاه هستبم به همه 
حاضرین و آیندگان رهاتی ۰ وبهمین جا که رسید افسری را 
که بمنزل (کولین‌بی ) اعزام داشته بود وارد شد و گفت خانم درا 
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سالار حاضرند , 

شاه نوشتن نامه را قطع کرد و فورا " بلند شد و با آنکه قیافه 
طبیعی ملایمی داشت آنا " قیافه* سبع و درنده وصف‌ناپذ بری‌بخود 
گرفت وناهزاده (کنده) که از تغبیر ناگهانی چهره* شاه متعجب 
شده بود پرسید اعلیحضرتا چه شده است ؟ 

الساعه میفهمی پسر عمو و به‌افسر گفت خانم دریاسالار را 
فا ا 

حتما " اعلیحضرت یکامر شخصی باخانم دریاسالار دارند 
و اگر اجازه میفرمایند من مراجست نمایم . 

خير ابدا " برعکس من میخواهم که شما بمانید ودرمکالمات 
ما حضورداشته و یک‌کلمه آنرا نشنیده نگذارید شما که الساعه‌دبدید 
که من چگونه عفومیکنم اکنون بشما نشان خواهم داد که چگونه‌تنبیه 
هم می‌کنم . 

شاهزاده (کنده ) ارتعاشی که ببدنش وارد شده حس کرد و 
فهمید که احضار خانم درباسالار نزد شاه که هیچوقت به‌ملاقات او 
نمی‌آید بسیب چیزهاگی است که او نمیداند ولی پیش‌بینی مبکر د 
که وحشتناک باشد و بعد از چند لحظه پرده عقب رفت و خانم 
تازیا الا طالعر گ دید 


شاه تعبیر ر اي می دھد 


خانم دریاسالار قبل از مشاهده شاه (کنده ) را دید که‌نگاهی 
محبتآ میز و تبسمی بر لبپا داشت ولی وقتی به‌شاه نگاهش افتاد » 
چهره* او را غبرمنتظره یافت و اثری که از خشم روی چهره شاه‌بود 
باعث شدکه خانم دریاسالار سرش را پائین انداخته و درحال جلو 
رفتن بلرزد و وفتی جلوی شاه رسید تعظیمی کرد . 

- من‌گفتم شمارا اینجا حاضر کنند تا حل یک مما را که‌صبح 
تابحال بدون فایده دنبال آن میگردم از شما بپرسم . 


YAY‏ چنین مادر » چنین پسر 


من همواره تحت اوامر اعلیحضرت هستم . 

برای حل این معما که خیلی ميل دارم نرا بدانم خواهش 
میکنم بمن و پسرعمویم (کنده ) توضیح‌دهیدکه چگونه یک کاغذ که 
برحسب اصر ما به‌شخصی در دربار نوشته بودند دیشب بوسیلهء 
ای اھان هخا در وه مرو 

شاهزاده (کنده) همه‌چیز را فهمید و بلرزه درآمد و بخوبی 
معنی این جمله ناه که گفته بود " اکنون به‌شما نتان خواهم دادکه 
چگونه‌تنبیه میکنم " را درک‌کرده ونگاهی بخانم دریاسالارانداخت 
و دید که او هم نگاهش را بهاو دوخته و بنظر میرسید که با چشم. 
سئوال میکند که چه باید جواب داد ؟ ولی شاه از نگاههای این دو 
فز یرم ی و اداست دای ا ا ایس 
همین است حالا جواب بدهید ولی خانم دریاسالار ساکت ماند و 
اا کت ها ال مرا یی ویس سای ای 
تکرار میکنم . 

هه تیش کا کل که اھر شا ا د ا د ات 
نما افتاد و به چه نحو و در اثر چه اشتباه يا خیاننکاری این نامه 
از جیب شما روی فرش اطاق ملکه* مادر افتاده و از آنجا بدست 
(ژوانویل ) رسیده است ؟ 

خانم دریاسالار که فرصتی پیدا کرده بود خونسردی خود 
E E‏ 

حاف ل ا ا کو ا در لور کت 
دالانی که بەتالار تبدیل منتهی می‌شود پیدا کردم و آنرا برداشته 
و خواندم و چون نویسنده آنرا نشناختم نزد ملکه* مادر رفتم که‌از 
ایشان که بهتر از من میدانند بپرسم و چون در حضور علیاحضرت 


شاه تفییر رای میدهد TAY‏ 


دستمالم را برای پاک کردن اشکہایم از جیب خارج کردم و تصور 
زیرا بعدا " که جستجو کردم نه در جیبم و نه در جای دیگر آنرا 
تیافتم و حدس میزنم که آقای (ژوانویل ) آنرا برداشته است . 

این‌ظاهرا حقیقت بنظرمیاً ید ولی هرچه هم شبیه حقیقت 
باشد من آنرا حقیقت. نمیدانم . 

شما این نامه را پیدا کردید؟ 

بسیار خوب بنابراین هیچ چیز برای شما آسانتر از این 
نیست که بگوئید نامه؟ مزبور در چه پیچیده شده بود ؟ 

-کاغذ در چیزی پیچیده نشده بود اعلیخضرتا. 

-آنرا در چیزی پیچیده بودند ؟ 

خیر فقط آنرا چپار تا کرده بودند. 

برقي درمغز (کنده ) درخشید که محققا " دوشیزه (سن‌اندره ) 
موضوع گم کردن‌کا غذ ۳ بعلت گم کر دن دستمالش نزد شاه جلوه‌داده 
است ولی بدبختانه آنچه که برای (کنده ) روشن شد برای خانم 
دریاسالار همچنان تاریک و صبهم مانده و او سرش را درمقابل نگاه 
نافذ شاه خم کر ده و با سکوتش اعتراف میکرد که مستحق خشمی که 
شاه بهاو دارد میباشد و شاه گفت . 

- خانم دریاسالار اکنون شخص متدین و راسنگوثی مثل شما 
آیا اعتر اف می‌کنید که دروغ بسیار بزرگی گفتید ؟ 
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خانم آیا این دروغها محصول مذهب تغییر یافته* جد ید 
است ؟ این پسر عموی‌ما (کنده ) بااینکه کا تولیک است همين الساعه 
و حال پسر عموی عزیز شما به خانم دریا سالار از طرف ما بگوئیسد 
که انان بهر مذهبی باشد نباید دروغ بگوید . 

خانم دریاسالار درحالیکه اشک درچشمانش جمع شده و 
میدید که خشم شاه هرلحظه زیاد تر میشود زمزمه کرد اعلیحضرتا 
عفو فرماقید . 

- در چه موردی از من تقاضای عفو می‌کنید خانم ؟ من دیگر 
پشت دستم ۳ داغ کرده‌ام هنوز یکساعت نگذ شنه که درباره شما 
بمن گفتند شما جدی‌ترین و صدیق ترین فرد قلمروی من هستید . 

خانم دریاسالار فریاد زد اعلیحضر نا خشم شما هرچه‌یا شد 
قبول میکنم ولی مرا تمسخر نفرمائید بلی من اساسا" کاغذ مزبوررا 
پیدا نکرده بودم . 

پس شما اینرا اعتراف می‌کنید ٩‏ 

بلی اعلیحضرتا . 

تا براین کسی آن نامه را بشما داده است ؟ 

بلى اعلیحضرتا. 

شاهزاده که مکالمات دا با دقت تعقیب میکرد فهمیدکه موقع 
دخالت کردن او میباشد . 

شاه پرسید چه کسی نامه را بشما داده؟ 

شاهزاده دخالت کر ده و بخانم دریاسالارگفت دختر عمو چرا 


شاه تفییر رای مید هد ۳۸۵ 


اسم او را نمیگوتید ؟ وشاه هم پرسید چرانمی‌توانید بگوئید و خانم 
درپاسالار به (کنده ) نگاه کرد و شاهزاده گفت : 
اعلی‌حضرت پنهان کنم . 

شاه درحالی‌که بسمت‌شاهزاده چرخید پرسبد شما مید آنید ؟ 

- بطور کامل اعلیحضرتا. 

- چطوری؟ 

زیر امن در این کار نقش اصلی را بازی کر دهام 

i EES 

۱ ن لحظه یک کلمه در این‌با ره نگفتید ؟ 

-اعلیحضرتا زیرا شما افتخار سئوال آنرا بمن نداد ید و من 
اجازه نداده‌اند. 
احترام هم حدودی دارد و همه میتوانند وقتی فکر میکنند جواب 
موضو عی برای پادشاهان لاز م است درپاسخ پیشی بگیرند بنابراین 
اکنون هرچه مبدانید بگوئید که چه نوع نقشی درآن داشته‌اید ؟ 
را پیدا کر دم . 

کجا بیدا کر دید ؟ 

- در دالانی که به‌تالار تبدبلی منتهی میشود همانطور کسه 
خانم دریاسالار بعرض رساندند. 

شاه نگاهی بروی‌خانم دریاسالار انداخت که بداند چه توافقی 
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بین ابندو در اینمورد پیدا شده و بعد گفت : 

بنابراین پسر عمو تو که آنرا پیدا کردی بايد بدانی‌که در 
چه چیز محبوس بود . 

ا ری و 

چطور جرات می‌کنید بگوئید که نامه* مزبور محبوس نبود ؟ 

بلی اعلیحضرتا من این شهامت را دارم که عرض کنم نامه 
مزبور محبوس نبود ولی خیلی با سلبقه لفاف شده بود . 

وکا وی نکب تاو 

اعلیحضرتا بین این دو لغت یک ا ختلاف فوق‌آلماده وجود 
دارد زیرا لغت محبوس برای یک زندانی بکار میرود و ملفوف برای 
نسامه . 


- من شما را اینقدر زبان شناس نمی‌دانستم . 

باعلیحضرنا من چون طرفدار صلح هستم تحصیل دستور 
زبان میکنم . 

ات یداو ی بو 

در یک دستمال ظریف‌که در بک گوشه آن گره زده شده‌بود. 

ان دستمال کجا است . 

- اعلیحضرنا این دستمال است و آنرا از جیب خارج نمود . 

شاه بشدت دستمال را از دست (کنده ) چنگ زد و گفت 
خوب حالا بگوتیدکا غذی‌که توسط شما پیدا شده چگونه بد ست‌خانم 
دریاسالار افناده؟ 

- چیزی از این ساده‌تر نیست زیرا وقتی از بله‌های (لوور ) 
پائین میآمدم خانم دریاسالار را دیدم و به‌او گفتم دخترعمویمن 
این کاغذکه حتما " از دست یک‌نجیب‌زاده یا یکی از دختران‌ساکن 


ثاه تغییر رای مید هد TAY‏ 


(لوور ) افتاده وگم شده‌است من پیدا کرده‌ام خواهش مبکنم تحقیق 

کنید چه کسی این نامه را گم کرده است و این‌کار آسان است زسوا 
می‌توانید آنرا به (داتدلو )که رقیس گارد است بدهیدکه بصاحمش 
پس بدهد . 

ا | 
ت این سار یی السشت: 

اھ اف را اف ات دک کو تا اچ ا 
با وجودی‌که من‌تمام‌و کمال موضوع‌را بعرض رساندم اعلیحضرت . 

متا غ دا کردا گنت ریا تم یک ویر : 

[۱ 

شاه درحالیکه بطرف خانم دریاسالار برمیگشت گفت خانم 
من شما را یک فرد قانونی و صحیح‌العمل میشناسم زیرا در موقعیتی 
که شما در حضور (کنده) داشتید آنچه که می‌توانستید بمن گفتید 
وان انگ شمارا رخ دایم درت خراك عا ا حم 
که بروید یا بمانید زیرا بقیه* حرفهای من مربوط به (کنده ) است . 

خانم دریاسالار تعظیمی‌کرده وخارج شد و (کنده ) هم غیلی 
دلش میخواست همین‌کار را بکند ولی به‌امر شاه ماند و بمحض‌اینکه 
خانم دریاسالار خارج‌گردید شاه با دندانپای فشرده و لبپای‌کیود 
به‌شاهزاده نزدیک شد و گفت . 

شما احتیاج‌نداشنیدکه دنبال خانم دریاسالاربرای دانستن 
اينکه نامه به چه‌کسی نوشته شده است بدوید. 

چطور اعلیحضر تا . 

زیرا در یک گوشه دستمال حروف اول اسم و در سه گوشه* 
دیگر آن علامت خانوادگی (سن اندره) وجود دارد و از این‌حرف 
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(کنده ) مجبور شد سر خود را بزیر اندازد و شاه ادامه داد که شیا 
میدانستید که این نامه متعلق به دوشیزه (سن اندره ) است وبااین 
وجود گذاشتید ابن کاغذ بدست ملکه مادر بیفتد . 

اعلیحضر تا ولی آنقدر عدالت داشته باشید که بدانیدمن 
نویسنده‌نامه یا نکسی‌که بدستور او نامه نوشته‌شده بود نمی شناختم 
و همچنین نمی‌دانستم که این نامه باعث این خطر خواهد شد . 

فا شاه اندر معا لفات زبان قفرا ارا میدانیه, بای 
بد اتید که هی چیر هن را که عاه هتم بفطر سس اند ار و من هر 
کاری دلم بخواهد میکنم و هیچکس حق چون و چرا ندارد . 

آنوقت شاه بسمت میز رفت و دستخط نیعه‌کاره‌ای که برآی‌عفو 
(آن دوبورگ ) نوشته بود برداشته و درحال باره‌کردن آن گفت 
ایک ورای اغات 

-ولی اعلیحضرتا خشم شما متوجه من است نه به یک‌بیگناه . 

وقتی دشمن من از او حمایت کند دیگر او بیگناه نیست . 

دشمن شما اعلیحضرتا آیا مرا باین چشم نگاه می‌کنید ؟ 

چرا نه زیرا از این لحظه من خودم دشمن شما هستم . 

ا 

این پاسخ من بنهد یداتی است که چند لحظه پیش بنام 
جمعیت پرتستان کر دید که اگر میل داشته باشید می‌توانید در راس 
پرتستانها قرار گیرید و ( آن‌دوبورک) امشب اعدام خواهد شد . 

-اعلیحضر تا این خون یک بیگناه و پاکدامن است که ربخنه 

خواهد شد . 

-ریخته‌شود و فطره‌فطره روی سر شایع کننده رازکه شماهستید 


بریزد و در این‌حال درب را به‌شاهزاده نشان داده و گفت بروسد 


ق 


شاه تفییر رای میدهد ۳۸۹ 


بیرون . 
-ولی اعلیحضرنا. 
- بروببرون دیگر ده د قیقه ماندن تو در (لوور ) مورداطمبنان 
شاهزاده تعظیم کرد 3 خارج شد و شاه روی صندلی افتاد و 
آرنجہا را روی میز و سر را روی دستهایش نهاد . 


اعلام جک 


براحتی میتوان فهمید که از آنقدر خشم شاه (کنده) گرفتار 
رنج ود رد کمی, نبود و اسن درد بقدری شدید بود که نمی‌توانست 
مسئولیت آنرا نرا بگردن کسی حتی خودش بینداز زک زیراً خودش نسزد 
دوشیزه (سن اندره ) رفته‌بود وخودش بودکه آن‌کاغذ را دتردستمال 
ENCE a O‏ 
تیه بات عا دوا غا اا و 

او هم مانند هرگنک وقتی بواسطهمتباهاتشان در یک‌ممل 


را تا آخرین حد امکان ادامه‌دهد بعلاوه با آنهمه رنجی‌که‌از دوشیزه 
(سن آندره ) باو رسیده بود نوعی یاس و نومیدی در او ایجاد شده 
بود و مانند اشخاصی شده بود که ناتوانی و شرم و خجلت در خود 
حس مینمایند و بنابراین تصمیم گرفت که تیری که برایش انداخته 
بودند به‌قلب تیرانداز با معشوقه‌اش فروکند بعنی انتقام . 

واضح است‌که به‌انتقام ازشاه هم لحظه‌ای اند يشید ولی‌اکنون 
فکرش به‌انتقام از دوشیزه (سن اندره) مشغول شده بود . 
خجالتآوراست ولی بخودش پاسخ دادکه این دشمن ضعیفی‌نیست 
و علاوه برآنکه قلب انتقام‌جو و کینه‌توزی داردهم امروز معشوقه" 
ر سمی شاه خواهد شد . 

او میدانست‌که درصورت نفاق ودشمنی با دوشبزه (سن‌آندره ) 
جنگ هولناک و مهلکی درپیش خواهد داشت که نه صلح دارد ونه 
متارکه و مدت زیادی هم طول خواهد کشید و مادام که عشق شاه 
برقرار است خطرات زیادی چون دام یا حمله* شکار یا مخفی‌برای 
او متصور است و با زیباقی چشمگیر و اطوارهای گوناگون و جذبه*که 
دشمنش دارد کار دوست بودن با شاه بطول خواهد انجامید , 

این‌خطر درحفیقت بقدری‌عظیم بودکه شاهزاده (کنده) یک 
نور دیگری هم اضافه نماید با خير ولی همانگونه که مردد شده بود 
از ترس‌آنکه مبادا بطرف بی‌همتی وبی‌غیرتی کشانده شود ازتردید 
خارج گرد بد مخصوصا " که میدید عمل او گرچه ظاهرا" ناپسند بوده 


اگر شاهزاده قرار بود پس از خروج از آپارنمان شاه از پله‌هصا 
پائین آمده و از حیاط عبور کرده و بعد از ساختمان دیگری برای 
رسیدن بمنزل (سن‌اندره ) بالایرود شاید بعلت اینکه وقت‌زیادتری 
داشت دلایلی بکمکش میآ مد و از رفتن نزد دوشیزه (سن انسدره ) 
منصرف میشد ولی‌بد بختانه شاهزاده پس از خروج از آنجا فقط با ید 
به‌دالان سمت چپ چرخیده و پس از یک يا دو پیچ بدرب منزل 
هل 

او حس می‌کرد که هرقدمی که بجلو برمیدارد شدت وسرعست 
ضربان قلبش زیاد نرمیشود وبالاخره بها نجا رسید ویس از یک لحظه 
تردید در زد و درب باز شد . 

بازهم امکان داشت که شاهزاده این شانس را داشته باشد که 
دوشبزه (سن اندره) از خانه خارج شده باشد با نخواهد او را 
بپذیرد ولی تقدیر همان است که از قبل تمیین شده و دوشبزه (سن 
اندره ) در منزل بود و با صدائی که بگوش شاهزاده هم رسید گفت. 
وارد شوید . 

شاهزاده که در فاصله* خبردادن به‌دوشیزه (سن اندره ) تا 
رسیدن نزد او تمام وقایع گذشته درنظرش مجسم شده بود و ازبیاد 
آوردن آنپها حالات مختلفی بهاو دست داده بود وقتی نزدیک 
دوشیزه (سن اندره) رسید حالت منقلبی که مخلوطی از حسادت و 
خشم و درعین‌حال عشق و شرم و نفرت بود در وی پدید آمده‌بود. 

دوشیزه (سن اندره) که تنها بود وقتی شاهزاده را دید . 
احساسات مخالف خود را پنهان کرد و شاهزاده سلامی از روی بیب 
تفاوتی و با خنده تمسخرآمیز بهاو کرد . 


دوشیزه (سن اندره ) فورا " از اینگونه ادای احترام او فهمید 
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که بایک دشمن روبرو است نه یک دوست ولی بروی خود نیاورد وبا 

از کدامیک از مقدسات باید از این دیدار غیرمنتظره شما 
تشکر کنم ؟ 
د سیر ن کو ا ی کا تایه مش ریت نا خان 
(والیتتوا) بمبرنه وتفویس کرد و ایشهم کر قما از قاه بخواهید 
فورا " عمل می‌شود . 
شما که برایم حاصل شده است سپاسگذارم . 

چطور شما پیش‌بینی آنرا نمی‌کنید ؟ 

س نةه 

من ۲ مدهام که مراتب تبریک قلبی خودرا بمناسبت‌افتخاری 
که ۱ ی علیحضرت بەشما داده‌اند تقدیم دارم ۱ 

دخترجوان که سرخ وسفید بود دراثر ہک عکس‌العمل‌ناگهانی 
رنگ پریدگی مهلکی پیدا کرد و هنوز از اینکه حقیقت را دریابد 
و شاید چیزهاثی بگوش شاهزاده رسیده باشد و بهمین جهت فقط 
بحالت سئوال ودرعین‌حال شهدید شاهزاد هرا نگاه‌میکر د وشاهزاده 
اینطور نشان میداد که چپزی نمی بیند و با تبسم گفت : 

چه شده‌که تبریکی که من به‌شما گفتم هرلحظه گونه‌های شما 
۳ ماننذ لبانتان برنگد یگری در میآور د ؟ 1يا د رمورد دستمالی است 
که شب گذ‌شته بمن دادید؟ 


قا مواظب‌خود باشید من تصورمیکنم که شما اینجا مد داید 


اعلام جنگ ۲۹۵ 


ایا شا تین ظرانی درس تراغ داریا 

شاید اسمش را بجای‌جرات بتوان‌بیفیرتی گذاشت ونمیدانم 
در این موقعیت کدام اسم را باید برای آن برگزید؟ 

این چیزیاست که من درموقع‌ورود به‌اینجا از خود م سئوال 
کردم و جواب دادم که این جرات و شهامت است . 

بنا براین شما اعتراف می‌کنید که به‌این قصد آمده‌اید ؟ 

ممکن‌است ولی باتفکر زياد ترجبح دادم که خود رابمنوان 
دیگری‌به‌شما معرفی نمایم . 

به چه عنوانی ؟ 

د مفنوان پرمتفرکننذه وعاشق قدیمی شا که بیک درپازی 
دوستدار نیک‌بختی شما تبدیل شده است . 

این ترتیب شما آمده‌ایدکه ازمن تقاضایعفوی بنمائید . 

یک عفو بسیار بزرگ دختر خانم . 

چه عفوی ؟ 

که مراازاینکه باعث وقایع غبر منتظره‌د یشب‌شد ها م ببخشید. 

دوشیزه (سن اندره ) با تردید به‌شاهزاده نگاه‌کرد زیرا او 
نمی‌توانست باور کند که کسی خود را اینطور بی‌احتیاط در مهلکه و 
خطر بیندازد و رنگش تغییر تموده و گفت : 

- شاهزاده آیا واقعا " آنچه که کفنید شما کرده‌اید ٩‏ 

-بلی من خودم . 

اکراینطوراست بايد بکویم که شما عقلتان‌را از دست داده‌اید.. 

- برعکس من‌ایمان دارم که عقل خود را تا آن لحظه آزدست 
داده بودم و از آن لحظه مجد دا" بدست آوردم . 
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شما خیال می‌کنیدکه آینگونه توهین‌شما بدون تتبیه خواهد 
ماند و چون شاهزاده هستید به‌شاه اطلاع نخواهند داد ؟ 

-اطلاع به‌شاه بیفایده است. 

چرا بیفایده است . 

زیرا من خودمالساعه ازحضور شاه‌می‌آیم وبه‌ایشان‌گفتهام . 

ایا همچنین به‌شاه گفته‌اید که پس از خروج از آنجا نزدمن 
راید اس 

سخیر» زیرا چنین قصدی نداشتم و در راه این قصد و فکر 
برایم پیدا شد زیرا منزل‌شما سر راهم بود وفکر کردم که اولین‌کسی 
باشم که به‌تما تبریک بگویم وخیال میکنم اولین کس هم هستم 

-بلی آقا و من تبریکات شما را دریافت کردم 

ال که انا رتاف وای گار فبریک یکی هس 
بگویم.. 

در چه مورد ؟ 

- درمورد. سلیقه* بسیار عالی شما در خودآراثی و آرایش در 
موقعیتی باشکوه . 

دوشبزه (سن اندره ) لبانش را گاز میگرفت و شاهزاده داشت 
او را بجائی می‌کشاند که دفاع برایش مشکل بود و گفت . 

-آفا شما مرد خیال و تصورات هستید . 

-برعکس من قسم میخورم که حقیقی بود مخصوصا " که یک 
شاخه مورد روی موهای خود زده بودبد . ۱ 

شما از کجا میدانید که من یک شاخه مورد روی موهای خود 
زده بود م ۰ 

خودم دیدم . 


شما نرا دیدید ؟ 
دوشیزه (سن اندره) دیگر چیزی نمی‌فهمید و حس میکرد که 
کم‌کم خونسردی خود را از دست میدهد و مجددا گفت : 
- ادامه‌بدهید حضرت والا » من افسانه‌ر! خیلی دوست‌دارم . 
-بلی من پریشب چیزهای عجیبی دیدم مثلا " دختر جوان 
عاشقی که خود را با لذت در آینه نگاه میکرد . 
دوشبزه (سن اندره ] فریادی کشید و با خود فکر کرد کیال 
ات قافزاده اا را ار یدش جل کزده نا کی رای اوتف 
کرده باشد . او در تالار تبدیلی تنہا بود یا فکر میکرد تنها است و 
وقتی (کنده ) به‌این وقایع اشاره میکرد او از سرخی برنگ ارغوانی 
ترا با تیال کون هنشت یهد درا داد ی یک دای 
الت ا تیه وم ا گنفت 
شما دروغ میگوئید ولی قصه* قشنگی ساخته‌اید . 
ی ما هی و ق فک سارل فرشا ها 
حقیقت متاسفانه حقیفت مانند خواب بنظر می‌آید زیراآندختر 
جوان انتظار مردیرا می‌کشید ولی این مرد نمی‌توانست بیاید زیرا 
نش از اسب بزمین افتاده و مجروح شده بود . 
ایا 6 چیزهائی در اینمورد دارید که بگوئید 
نه چیزی ندارم جز اینکه بگویم وعده* ملاقات با 
موکول‌شد وبرای‌گفتن‌همین‌هابه اینجاا مده بود م و آنوقت ازآنجا خارج 
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سذ 


وقتی به‌نزدیک پله‌کان رسید کمی متوقف شد و با نگاه‌کردن 
به پشت سر بخود گفت ٠‏ 


- خوب من میانه‌ام را با ملکه مادر بهم زدم و همچنین با 
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شاه ميانه‌ام شکرآب شده و اکنون هم با دوشیزه (سن اندره ) کار 
به‌تفاق کشید و .همه" این | با هم و.یکدفعه انفاق افتاد و جنگ با 


اینہا اعلام شده‌است ولی برای‌کوچکترین فرزند (ناوار) روزخوبی 
میباشد . آنوقت از بله‌ها پائین آمد و خباط را طی .کرد وبه قراولی 


که برایش پیش فنگ کر ده بود سلام داده و خارج شد . 


پسر محکو م 


گفتیم که ناهزاده (کنده ) به (روبر استوار) در ساعت ۸ شب 
در نزدیکی کلبسای (سن ژرمن ) وعده* ملاقات داده بود و برای 
اینکه به‌این‌محل ملاقات‌بياید اومیتوانست مستقیما ازپل "نتردام " 
و پل آسیابپا گذشته و به‌آنجا برسد ولی بک عاشق مجذوب در 
نزدیکی (لوور) بعوض آنراه از یک معبر کوچک عبورکرده و نزدیک 
برج چوبیرسیده وسپس بعوض آینکه بسمت راست بپیچد بسمت چپ 
پیچید زیرا او مانند پروانه‌ای که بطرف شمم مجذوب میشود بطرف 


Too‏ چنین مادر , چنین پسر 


خطر کشیده میشد . 

این راہ را بہتر میشناخت زیرا مدت چهار یا پنج ماه تمام 
شبپا آنرا باا میدواری طی‌کر ده‌بود ولی اکنون‌که دیگر امیدی‌نداشت 
معلوم نیست چرا اینکار را کرد و خود را باز بزیر ینجره‌های‌دوشبزه 
(سن آندره ) رساند و طبق عادت همیشگی در آنجا متوقف شد . 

او پنجره‌ها را خوب می شناخت که سه‌تای اول مخصوصراطاتهای 
خواب وپذیرائی (شارلوت ) است و چهارتای دیگر متعلق به‌مارشال 
میباشد و بعد از این چهارنا یک پنجره دیگر هم بود که هیچوقت 
بآ ن توجه نکرده‌بود زیرا این پنجره خواه بعلت روشن نبودن‌اطاق 
آن و یا پوشانیده شدن با پرده ضخیم همیشه تاریک بود و نوری از 
آن از خارج دیده نمیشد . 

اکنون هم اگر این ینجره آخری سر و صداثی روی پاثنه‌های 
خود درحین بازشدن‌نمیکرد مثل‌سابق به‌آن توجه‌نداشت ولی‌وقنی 
دراثر صدا به‌آن توجه‌کرد دید که دستی ازمیان دو دریچه نیمه‌باز 
آن مانند یک پروانه بیرون آمد و پک تکه کاغذ کوچک را در هوا 
انداخت که باد آنرا بطرف او می‌آورد . 

دست‌مزبور غایب وپنجره نیز بسته شد و شاهزاده قبل‌ازآنکه 
کاغذ بزمین‌برسد آنرا بدونآنکه‌بداند چیست وا پابرایا وفرستادهاند 
یا خیر از روی هوا گرفت‌و بعد چون ساعت کلیسا زنگ ساعت 
۷ را زد وعدهء ملاقات بخاطرش آمد و بسمت راست پبچیده بسمت 
(سن ژرمن ) براه افتاد . 

در بین راه کاغذ را بین انکشتانش زیر و رو کرد ولی تاریکی 
شب مانم ازاین بود که بتواند از چگونکی آن اطلاع حاصل‌کند ولی 
در نیش کوچه یک دکه در داخل دیوار مشاهده کرد که پیشخوانی 


پسر محکوم fo)‏ 


داشت روی پیشخوان یک تمثال حضرت مریم با چوب طلائی رنگ و 
جلوی این تمثال یک شمعدان گذاشته بودند شاهزاده به‌این مکان 
نزدیک شد و از سکوی سنگی آن بالا رفت و زیر روشناتی لرزان آن 
شمعد ان‌خطوط زیر را درنامه* مزبور خواند که خیلی تعجبآوربود . 

"شاه فورا " با ملکه مادر آشتی کرد و امشب هر دوی آنها در 
مراسم اعدام ( آن دوبورگ) حضور خواهندیافت » من‌جرات‌نمیکنم 
که بشما بگویم فرار کنید ولی میگویم که بهر دلیل و بهانه‌ای باشد. 
به (لوور) مراجعت نکنید که سرتان برباد خواهد رفت " 

شنت اهراد سیک از ایی وی که این اطا طرش کی 
آمده ؟ محققا از a‏ چه جنسی ؟ زن يا مرد ؟ خیسر 
حنما " یک زن این‌نامه را نوشته زیراچنین نامه‌ای نمیتواند مال یک 
مز باشد بعلاوه درقصر (لوور ) غیر ازدرباریان مردی وجود ندارد 
که آنہا هم بیرحمی و خشمشان دو برابر رحم و مروتشان میباشد 
بنابراین نویسنده نامه مرد نیست . 

ولی اگر زن باشد این زن‌کیست؟ چه زنی ممکن است حیسات 
(کنده ) برایش اینقدرقابل‌توحه باشد ؟ 1يا این‌نامه ازطرف‌دوشیزه 
رخ ادرف اس 

ولی بعد ازلحظه‌ای فکر فهمیدکه غیرممکن است او باشد زیر 
خودش این ماده شیر را چنان بیرحمانه زخمی کرده بود که هنوز 
سرگرم التیام جراحات خود میباشد . 

قبلا" در (لوور) او دو سه دوست داشت که با آنها بهم زده 
بود و چون زنان وقتی دیگر دوست‌نداشته‌باشند متنفر خواهندبود 
تیا بسانت اتاو کیو 

یکی از زنان دیگر بخاطرش آمد که امکان دارد که این خیر- 
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خواهی وا او درا واش کرفه باعت ولی بار فو جه کی که فک ار 
بخوبی میشناسد و این خط از آن آو نیست و کسی هم برای نوشتن 
چنین نامه‌ای به‌استقبال خطر نمیرود که از منشی استفاده کند . 

شاهزاده هرچه ممکن بود بروشنائی‌نزدیک‌شد و بازهم عقیده 
پیداکرد که حنما " این نوشتهاز یکزن است زیرا با همه؟ روش فضل 
فروشی که در آن بکار رفته بود برای شخص بصبری مانند (کنسده) 
خوب قابل تشغیص بود که انشا آن زنانه ابت بعلاوه با وجودیکه 
کاغذ بنرمي ابریشم و مخمل نبود ولی از آن چنان بوی عطر ملایم 
و خوشی برمیخاست که معلوم بود از اطاق خواب یا پذیرائی یکزن 
فرستاده شده است.. 

بارهم این‌سعوال طح عد ۾ این زنکیست ؟ و نتوانست 

. بدهد‎ e 

شاهزاده (کنده ). 7 نقدر فان نامه مشخول شده بودکه بکلی 
وعدهء ملافات را فراموش کردة بود و تمام احتفالات را برای‌یافتن 
نام این زن درنظر گرفت ولی بیفایده بود و در همین وقت (روبر 
استوار ) که کمی . دورتر روی نیمکتی: با.دلوایسی و.اضطراب نشسته 
بود شاهزاده را دید .و ناگهان.مثل اینکه از زمین. سر دړآور د ه‌باشد 
و e 9 E‏ 

شاهزاده از این تافلگیری درحال خواندن نامه کمی قرمزشد 
زیرا درحال ا نامء یک زن فافلگیر شا سه بود 

شاهزاده من خاضرم . 

شب بخبر آ قا وبطوریکه میبینی من درسر قولم حاضر شدم . 

- و منسهم در پی فرصتی هستم که خوش قولی خود را بشما 


ثابت کنم . 


Tot ٠ ۱ پسر محکوم‎ 


من یک خبر تانرآور برایت دارم . 
(روبر) با تبسم تلخی‌گفت حرف بزنید حضرت والا» من 
خود را برای همه یآ ما وه گرگ هام 
قا ما در عصری زندگی میکنیم که خوب و بد از هم تمیسز 
داده نمیشوند و از چند سال به‌اینطرف مرد م مردد و بی‌اراده‌شده 
و حالت بچگانه بخود گرفته‌اند و این طرز رفتار برای دیگران درد 
و رنجهائی ایجاد میکند که آنها را تا سرحد بدبختی و ظلمت میب : 
کشاند و چه نتایجی از این ضربانی که به‌احساسات اشخاص وارد 
می‌آید پبار خواهد آمد نمیدانم . ,. 
اقا چرا یکدفعه بمن نمیگوتید که؟ 
" ای‌جوان پدر تو محکوم شده و من بتو قول عفو اورا داده. 
بودم ولی عفو قبول نشد من بتو گفته بودم: که پدرت نخواهد مرد 
ولی امقب پدرت خواهد مرد" ۰ 
ا نوی وکین از این دروف که یو اعد گید 
و جوان را مشتبه سازد گفت همه‌چیزهم اینطور که شما می‌گوئید » 
و دقان اباك ار اشوا اف 
فادها کد ما این وال یاه 
در نگاه جوان چیزی بودکه سخنان‌را روی لبان شاهزاده متوقف‌کرد 
و:اینطور جواب داد . ۱ ۱ , ۱ 
دیروز حکم مرگ هنوز تصویب نشده.بود. و به‌امضای شاه‌هنم. 
نرسیده بود ولی‌امروز علیرغم شام تلاشهائی که من کردم بتوشبم 
شاه رسیده که شاید تا یکناعت دیگر اجرا خواهد شد .. 
(روبر) پرسید یکساعت ؟ و در عرض یکساعت خیلی کارها 
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میشود کرد و از آنجا دور شد و هنوز بیست قدم نرفته بود برگشت 
و دستهای خاهزاده را گرفت و غرق بوسه و اشک نموده و گفت ˆ 

- ناهزاده < از امروز به‌بعد و حتی از این لحظه به بهد 
شما خد متگذ اری باوفاتر و فدائی‌تر از من ندارید . جسم و روح و سر 
و دست وقلب من متعلق بشما است وتا آخرین قطره خونم را برای 
جانبازی بخاطر شما خواهم داد . 

آنوقت این مرتبه از آنجا دور و در سر پیچ پس از اینکه برای 
آخرین بان‌یسرش را برای شاهزاده تکان داد از نظر ناپد بدگردید. 


(روبر استوار ) ببالای شیر رسیده بود ولی هنوز (کنده ) از 
در مور دلیوالپوسی‌ها ی‌فرآوانی که د رخا طرها ش میگذ شت بودولی بر خورد . 


دوباره با (روبر استوار) و آن کافذی که از پنجره (لوور ) بزمین 
افتاده و او خوانده‌بود بیشتر فکر او را مشفول داشته بود . 
سبب اشتغال خاطرش هرچه بود در اثر یک واقعه جدید از 


بادش رفت و آن این بود که جوانکی با سر برهنه و ژولیده وبدون 
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لباس هن‌هن‌کنان از [لوور) بیرون آمد و با حال دویدن از آنجا 
می و د کل اھ بوا نگ ھا ری و دفي د ارک ااه 

شاهزاده فورا" اورا شناخت‌که پیشخد مت‌مارشال (سنآندره) 
بود که (کنده ) بکباردرمهمانخانه‌اسب‌سرخو یکبار در باغ (سن‌کلو ) 
او را دیده بود و وقتی به ده قدمی او رسید شاهزاده فریاد زد , 

EE‏ میدز ؟ 

پیشخدمت جوان چنان ناگهانی منوقف شد که گوئی ماتعی 
درجلوی خود دیده است وچون او هم شاهزاده را با وجود مانتوی 
تیره رنگ و کلاه گشادش که تا روی چشمش آمده بود شناخت گفت. 

آقا شما هستید ؟ 

-بلی من هستم واگر اشتبا منکنم شما مستخدم جوان‌مار ال 
(سن آندره ) هستید . 

کیت ها 

و همینطور ظاهرا" ماشق دوشیزه (شارلوت) . 

آه بلی بودم ولی اکنون قسم میخورم که عاشقش نیستم . 

تو خیلی‌خوشبخت هستی که به‌این سادگی توانستی‌عشفت 
را تعطیل کنی ولی من باور نمیکنم . 

جرا آفا؟ 

زیرا اگر شما مانند دیوانه‌ها عاشق نبودید و یا مانندعشاق 
دیوانه نبودید در این وقت شب اینگونه آشفته و ژولیده در اینجا 
نمی‌دوید ید . 

قا من آزمردی که تابحال حرف بلند نشنیده بودم اکنون 
فحش و ناسزا شنیدم . 

یک مرد ؟ موضوع چیست ؟ بلکه با شما نبوده؟ 
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- زیرا شما یک بچه هستید . 
بطوری‌که حق دارم شمشیری برداشنه و انتقام خود را بگیرم . 

اگر شما حق برداشتن شمشیر را دارید پس باید بکارش‌برید. 

مرا سربازان گرفتند و با فشار بستند و . 

مرد جوان با خشم زیاد حرف خود را قطم کرد و چشمانآبی 
رنگش ذا رشب ماتند چشمار ن گربه د ر تاریکی می د رخشید که شاهزاد ه 
فهمید این جوان مملو از خشم و نفرت است 

سوچی؟ 

و مرآ زدند . 

سوبه‌این‌ترتیب میبینی که مانند یک مرد با تو رفتارنگردهاند 
بلکه مانند اطفال رفتار نموده‌اند . 

اقا بالاخره بچه‌ها بزرگ میشوند و انتقام این توهین را 
می‌گیرند . 

خوشبختانه من دوست دارم که اشخاص اینطور صحبت‌کنند 
و چطور شد که شما در معرض این اهانت و ننگ قرار گرفتید ؟ 

منهم مثل‌شما عاشق دوشیزه (سن آندره ) بودم وهمانقدر 
که شم او را دوست داشتید منهم دا . شنم و حتی حاضر بودم که جان 
خود را در ا اک 9 
۳ بمیر م و دوز ورد دوست داشتم که راضی بودم که 1 زوجه 
مرد دیگری بشود ولی بشرطآنکه آن مرد درست به‌اندازه*من او را 


دوست داشته‌با شد وهمینقدر که میدانستم آنمرد او را دوست داشته 
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و خوشبخت میکند برایم کفایت میکرد و اکنون بشما است‌که اعتراف 
میکنم که بلندپروازیها و خواسته‌های عشقی من نا کجا بوده است 

بسیار خوب چه واقعه‌ای اتفاق افتاده؟ 

- آقا وقتی که من فهمیدم او دوست شاه شده است و وفتسی 
پې بردم که او نه فقط مرا که اینقدر دوستش داشته و مانند غلامی 
برایش بودم گول زده بلکه‌شما را هم که اورا می‌پرستیدید وهمچنین 
آقای (ژوانویل ) را که میخواست بااو ازدواج‌کند فریب داده وحتی 
برای همه دختران درباری چنان ظاهرسازی کرده که همه اورا طفل 
معصوم و پاکی میدانند و وقتی این راز برایم آشکار شدکه او دوست 


مرد E‏ ی توت 

باشد بعد از دانستن اینپا برایم یک فکر پیدا شد که این 
را ا ات ن رجات : 

بر شیطان لعنت » کشتن شاه برای یک حادثه عشقی فقط 
وق انیت سرا برای اکان اج کد باسند وبا ای فر ی ور 
شاکی باشی مقصری . 

-ولی آنها برای این فکر مرا شلاق نزده‌اند . 

- پس برای چی زدند ؟آ با میدانید که سرگذشت شما بسراي 
من خيلي جالب شده فقط اکر براي شما فرقی نمیکند آنرا در حین 
راه رفتن برایم تعریف کنید زیرا پاهایم يخ کرده و هم چون کاری 
در نزديكي میدان (گرو) دارم بسمت آنجا برویم . 

برأی‌من‌هی جا اهمیت ندارد بشرط آنکه از (لوور) دور 
باشد . 


توجه کنید این درعین‌حال یک بدبختی است که شما نا 
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جات بت د ا ا 
دیروز خیال میکردید دوشیزه (سن‌آندره) مرا دوست دارد وآنکسی 
که باید بکشید من هستم و امروز که فهمیدید او شاه را دوست دارد 
عقیده به‌کشتن شاه پیدا کرده‌اید ۲یا تا بحال که او را نکشته‌اید ؟ 

خبر من مدت یکساعت در اطاقم گرفتار تب شدیدی بودم . 

- شاهراده زیرلب زمزمه کرد که مثل من . 

بعد از دو ساعت که هیچ نتیجه‌ای از افکارم نگرفتم بدرب 
اطاق دوشیزه (سن آندره) رفتم که او را برای این رسواگی سرزنش 
کنم . 

قا اه بارهم زمره کیک که باز اماتا من : 

-ولی دوشبزه (سن آندره) در خانه نبود . 

شاهزاده‌گفت اینجا دیگرشباهت میان وضع من و شما ازبین 
میرود و من از شما خوشبخت تر بودم . 

- مارشال که خیلی مرا دوست میداشت و کمتر بزیان می‌آورد 
وقتی مرا آنچنان رنگ پریده و لرزان دید گفت : 

TA‏ وه 

" ەه اقا" . 


" -پس چه اتفاقی افتاده؟* 
۱ " -آقا من قلبی لبریز از تلخی و نفرت دارم ." 


1 ف 


. درسن‌شما نفرت ؟ درسن‌عشق نفرت خوب‌نیست‎  ' 

" -آقا من‌متنفرم ومیخواهم انتقام بگیرم وآمده‌بودم 
که از دوشبزه (سن آندره) درخواست مشورتی 
ان 

اوو 


۳ 1r 
-بلی و چون او نیست از شما این در خواست را‎ 


۳۱۰ 
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س حرف بزن فرزندم . " 

-آقا من بشدت عاشق یک دختر جوان اج 

از عشقت سخن بگو » طبیعتا " در سن شماحرفهای 
عشق بزبان جاری میشود همچنانکه در بهار در 
باغها صحبت ازگل است وآیا دوستت هم آنچنان 
که تو عاشق او هستی ترا دوست دارد ؟" 

اقا من این ادعا را نداشتم زبرا او آنقدر از حیت 
مقام و تروت از من بالاتر است که من او را ازصمیم 
قلب مانند یک اله مبیرستیدم و ختی رات 
نداشتم که دامن لباسش را ببوسم ۰ " 

پس یکی از زنهای درباری است ؟ " 

0 

EE 

ا 

کوت ین چیک ا ای اه ي قر اة 
شوهر کند ؟ و برای همین اینقدر مشوش شده‌ای؟ " 

خبر آقا زنی که من دوستش داشتم درصد د شوهر 


کردن نیست . 
f‏ 


- پس چی ؟ 
او درصد د است که زوجه* مرد دیگری شود . " 
از کجا داری حرف میزنی ؟ " 


بالغ و رشید 


۲11 


میز نم شماهم درصد د انتقام از اینمرد هستید . 


" دراین لحظه افسرگارد وارد اطاق شد و مارشال بمن 


گفت هیس برو بیرون و من فهمیدم که اگر بلاشی از 
طرف من به‌سر شاه بیاید مارشال که درحال‌صحیت 
کردن بامن دیده‌شده مورد سو* ظن افسر کارد قرار 
خواهد گرفت به‌این‌جهت گفتم بلی آقا من میروم 
بیرون و برای اینکه افسر گارد مرا در اطاق انتظار 
یا توی دالان نبیند . از یکی از دربپای داخل از 
آنجا دور شدم ولي وقتی از سالن و از دید خارج 
گردبدم با نوک پا برگشتم و گوش خود را بپرده‌ای 
که تنهاحائل بین‌من وآنها بود چسباندم وقضاوت 
کنیدکه چقدر ازشنیدن مکالمات آنها متعجب شدم. 
فرمانی در مورد انتساب مارشال (سن آندره) به 
حکومت لبون آورده بودند که وقتی مارشال احکام 
و عناوین مرحمت شده از شاه را دریافت داشت به 
افسر گارد ماموریت داده که با کمال خضوع مراتب 


سپاس او را به‌عاشق دخترش برساند . 


هنوز افسر گارد خارج نشده بود که من خود را با پک خیز 
بمقابل مارشال رساندم و نمیدانم به‌این مرد دختر فروش چه گفتم 
ولیآنچه یاد م می‌آید اینست‌که پس از کشمکشی ناامیدانه که درآن 
مرگ خودرا ازخدا میخواستم دیدم در .دست عده‌ای‌سرباز بسخنی 
گرفتار و بوسیله* شلاق و چوبدست مورد ضرب فرار گرفته و به این 
رسوائی کشیده شدم و در وسط اشکہا یا بهتر بگویم خونهائی‌که از 
چشمان من روان بود مارشال را دیدم که از یک پنجره آپارتمانش 
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بمن نگاه‌میکرد ومن قسم خوردم‌که این‌مردی که باعث کتک‌خوردن 
و آبروریزی من شده جز بدست من نخواهد مرد و نمیدانم از درد 
یا خشم بود که بیپوش شدم و وقتی بخود آمدم آزاد بودم و خود 
" را بخارج (لوور) انداختم و قسم خود را تجدید کردم . 

ای والاحضرت من نممدانم که این‌حقیقت دارد که من بچه‌ای 
بیش نیستم يانه ولی درعشق ونفرت من خود را چیز دیگری‌میدانم 
و بپمین جهت بشما که یک مرد و یک شاهزاده هستید نبز میگویم 
که او نخواهد مرد مگر بدست من . 

جوانک‌عزیز ۲یا میدانی‌که این‌طرز قسم خوردن کفر وناسزا 
است ؟ 

پیشخد مت جوان مثل اینکه حرف شاهزاده را نشنیده گفت 

آقا رای ها سو و کیت الب ات کف تس مرس شوه کی 
از خروج از (لوور) شما اولین کسی باشبد که ملاقات میکنم ومن از 
جان و دل خود را در اختیار شما میگذارم زیرا اگر نفرت ما یکسان 
نیست ولی عشق ما شبیه یکدیگربوده وبنام این عشق از شما تقاضا 
میکنم که مرا جزو خدمتگذاران خود بپذیرید و در آنصورت قلب و 
سر وبازوی من متعلق بشما خواهد بود و دراولین موقعیت بشما ثابت 
خواهم کرد که کسی نمیتواند مرا به‌ناسیاسی متهم کند آیا قبسول 
م کیت ؟ 

-بلی دوست عزیز ولی بیک شرط. 

- چه شرطی آقا؟ 

بشرط آنکه شما از کشتن مارشال صرفنظر کنید . 

اقا هر چیز دیگر از من بخواهید حاضرم ولی اینرا نه. 

این اولین شرط برای داخل شدن بخدمت من میباشد . 


بالغ و رشید . ۳۱۳ 


نبا شید . 
کنید پس قورا " مرا ترک‌نمائید » من شما را نمی‌شناسم و نمی‌خواهم 
بشناسم . 

-آقا آیاممکن است که کسی حق انتقام گرفتن بعلت توهین‌را 

بنحوی که شما میگوتمد بلی . 

سولی آیا نحوه* دیگری هم یافت میشود ؟ 

ند ایخ 

ولی هرگز مارشال حاضر نخواهد شد که با من دوثل‌نماید . 
از دادن این افتخار بشما استنکاف کند . 

چه موق قعيتي ؟ 

فرض کنید در موقعمتی که شما او را در یک میدان جنگ 
خواهیدیافت و دراین روز من شما را به‌آن‌کار مجاز خواهم دانست. 

-ولی آنروز هیچوقت نخواهدآمد آیا ممکن است جنگی‌اتفاق 
افند ؟ 

شاید خبلی زودتر از آنچه که تو فکر میکنی . 

هیچکس از چیزی مطمئن نیست ولی احتمال زیاد است . 

اد ۱[ 

- صرفنظرگردن ازکشتن مارشال بطرز خاکنانه را بلی ولی‌اگر 
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و را در میدان جنگی یافتم خير . 

بلی‌آنرا تصویب واجازه‌میدهم ولی مواظب خود تان‌باشید . 

E 

-زبرا مارشال سرباز سخت و محکمی است . 

- باشد » احساسات درونی مرا به‌اینکارمی‌کشاند وهرچه‌بشود 
اهمیت ندارد. 

شای زاین دبا الق قرط معا یه شدای سوت ا 

پیشخد مت جوان خود را روی دستهای شاهزاده انداخت و 
آنپارا بوسید و در این حال به‌نزد یکی میدان (گرو ) رسیده‌بودند 
که‌جمعیت انبوهی دراطراف میدان راه را سدکرده بودند وشاهزاده 
پیش خود فکر کرد که شرط احتباط اینست که خود را از پیشخد مت 
و ول (روبر استوار ) خلاص ساخنه بسود ؛ 

ایا منزل مرا بلدی؟ 

e 

بسیارخوب بروآنجا و بگو که تو جزو مستخد مین من شده‌ای 
واطاقی در فسمت مجزای عمارتی‌که میرآخوران من سکنی دارند در 
اختیار تو بگذارند . بعد با تبسم دلپذیری اضافه کرد که هروقت او 
تمایل داشته‌باشد دوست دشمنانش شده و با از فدائیان دوستانش 
خواهد شد و بطوری‌که می‌بینی من با تو مثل یک مرد رفتار کردم 
نه طفل زیرا من ترا بالغ و رشید مبدانم . 

تک اقا ار این لظ بذانیه کا سن تان و کیال سمل 


سر شاهز أده ( کنده) 


ر وی تنش سنگینی می کند 


درموقعی که حوادث گفته شده در دوفصل قبل جریان داشت 
به‌بینیم که در (لوور) چه خبر بود ؟ 

ما می‌دانیم که شاهزاده (کنده) چگونه از نزد شاه مرخص 
شد و همچنین به‌چه طرزی دوشیزه (سن اندره) را ترک نمود . 

بعد ازآنکه (کنده) ازاطاق (شارلوت ) خارج شد دخترجوان 
نا چند لحظه از درد بی‌حرکت ماند ولی به‌زودی مانند ماده‌شیری 
مجروح که ابتدا درائر ضربت می‌افتد ولی کم‌کم بحال آمده و بلند 
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شده و خود را نکان داده و سرش را برگردانده و به‌پنجه‌هایش نگاه 
می‌کند که هدف بعدی را به‌دست آورد او هم بخود آمد و نزدیک 
آینه رفت و خود را در آن نگاه کرد که به‌بیند بعد از این نبرد 
سہمگین مبادا از زیبائی شگفتش چیزی کم شده باشد ولی ملاحظه 
کرد که همانطور فتنه‌گر بوده و با تبسم دهشتناکی که برای استتار 
نفرتش روی لبان آورد فهمید که از قدرت افسونگری او چبزی 
کسر نشده و راه آپارتمان شاه را در پیش گرفت : 

اکنون همه کس از حوادث شب گذشته اطلاع حاصل کرده 
بود بطوریکه در (لوور) همه دربها ب‌روی (شارلوت ) باز می‌شد ند 
برود افسران گارد و دربانان تا نزدیک دیوار خود را عقب کشیده 
دهند. 

شاه در صندلی خود غرق اندیشه و تفکر بود او به زحمت 
تصمیم گرفته بود که واقعا " شاه با شد ولی به‌تول خودش بارحکومت 
روی شانه‌هایش افناده و داشت او را خورد می‌کرد . 

در پی مناجره‌ای که با شاهزاده (کنده) کرد کسی را نزد 
مادرش فرستاد که يا مادرش به‌نزدش بیاآًید و يا او به‌نزد مادرش 
رود و بنابراین او منتظر بود و جرات نمی‌کرد که به‌درب نگاه کند 
که مبادا قیافه سخت ملکه مادر پدیدار شود ولی بجای طکه مادر 
چپره دلربای دختر جوان از زیر پرده‌ای که‌بلند شده بود پدبدار 
شد و شاه هم که سرخود را به‌سمت دیگر برگردانده بود او را ندید 
شاه مخصوصا " سرش را به‌سمت‌د یگر برگرداندهبودزیرا فکرمی‌کرد 
پاهای سنگین مادرش در موقع راه رفتن از روی فرش صدای‌کفیوش 


سر شاهزاده (گنده) ... ۳۱۷ 


اطاق را درخواهد آورد به‌موقع می‌تواند روی خود را برگرداند ولی 
قد مهای سبک دوشیزه (سن‌آندره ) اینسان نبود بلکه مانند یک پری 
به‌آهستگی و سبکیالی چنان وارد اطاق شد که هیچ‌چیز شنیده نشد 
و آن وقت او بطرف شاه جوان پیش رفت و وقتی بهاو رسید از پشت 
سر بازوان خود را عاشقانه به‌دورگردن شاه انداخت و لبان سوزان 
خود را به‌پیشانی او چسباند . 

شاه فکر کرد که این شخص به‌هبچوجه (کاترین ) نیست زیرا 
او چنین نوازش و اظہار محبتی برای هیچیک از فرزندانش انجام 
نداده واگر هم چنین احساسی داشته‌باشد برای پسرد یگرش (هانری 
سوم 1 نگاه داشته است نه یرای (فر انسوای دوم 1 که با نسخه‌پزشگ 
و در موقعیت ناخوشی و بدحالی نطفه‌اش بسته شده و هنگام تولد 
چنان ضیف و بیمار بوده که دایه زر خریدی برای شیردادن او 
تخصیص داده بودند ۰ 

این شخص ملکه (ماری ) هم نیست زیرا ملکه کوچک که‌اندکی 
بی‌اعتنائی ازشوهرد بده و دو روزقبل هم مجروح شده و بنابه‌سفارش 
پزشگان باید روی صندلی دراز بخوابد در وضعی نیست که بتواند 
نزد شوهرش بیاید بعلاوه‌هیج دلیلی نداردکه او در نوازش ومحبت 
این همه سخاوت به‌خرج دهد بنابراین دوشیزه (سن اندره) بايد 
باشد و قریاد زد ۰ 

شار لوت . 
کنید هرچند که شما به‌من اجازه اینکه شما را (فرانسوای من ) بنامم 
نداده‌اید . 


شاه جوان‌که بخاطرمی‌آورد بچه قیمتی بامشاجره سپمگینی 


۳۱۸ چنپن ما در . چنین پسر 


با ما درش باید این‌حق را به‌او بدهد فقط گفت اوه شما هميشه می 
توانید مرا (فرانسوای من ) صدا کنید . 

بسیار خوب (شارلوت‌شما ) آمده است چبزی در خواست 
تایه 

چه‌چیزی 

ا نچ که نتکیتی می کد لی ر مردای که بخضتی نی 

می‌کند و بطور مرگباری به‌من اهانت نموده است. 

رنگ پریده شاه کمی قرمز شدولحظه‌بعدا ثارحیات دراو بنظر 
برسید و پرسید عزیزم آیا یک مرد بطور مرگباری به‌شما اهانت کرده 
ات ؟ 

- بطور مرگبار . 

-آه مثل اينکه امروز روز اهانت است زیرا ۳۳ یک مرد 

بطرز مرگباری اهانت کرده است که بدبختانه من نمی‌توانم از او 
انتقام بگیرم خالا ای زیبای من در مورد مرندیکه بشما اهانت کرده 
اش او بای تایان رگا داز 

- متشکرم وشک نداشتم که درمورد اعاده‌حیشیت دخترجوانی 
چون من که اینقدر فدائی شما است اقدام خواهید فرمود . 

چه تنبیپی برای این مقصر می خواهید ؟ 

-آیا من به‌شما نگفتم که اهانت مرگیار بوده است؟ 

خوب . 

خوب تنبیه‌اهانت مرگبار مرگ است . 

اوه اوه امروز روز عفو و اغماض نیست و همه تقاضای مرگ 
کسان دیگر را دارند و بگو به‌بینم ای زیبای بی‌رحم که سر چه کسی 
را می‌خواهی ؟ ۱ 


سر شاهزاده (کنده ) ۰ .. ۳۹ 


کی که تفا گن ر فک را کا ےی امات کر هان 

خوب بالاخره من باید اسم او را بدانم یا خبر؟ 

.من تصور می‌کردم که ترازوی عدالت اعلیحضرت دو کفه 
بیشتر ندارد یکی مرگ برای مقصرین و یکی زندگی برای بیگناهان. 

-ولی باز هم کفه‌های دیگر دارد مثلا " تقصیر کم و سبک ویا 
توش بان وگو رو کک تسه کی بش با زک سار 
پارلمان مثل این‌بیچاره (آن‌دوبورگ ) است‌که فردا سوزانده‌خواهد 
شد ؟ دراین‌صورت به‌عوض یک‌نفر دونفر راخواهیم سوزاند وهبچکس 
هم سوزاندن دومی را مشاهده نخواهد کرد . 

خیر این شخص مرد غیرنظامی نیست و مرد شمشیر است. 

بشرطآنکه شامل (گیز) و (مون مورانسی ) وپدرتان نباشد 
بتوافق خواهیم رسید . 

_ خیرعلاوه براینکه شامل این سه نفر نمي‌شود او دشمن این 
اشخاص هم هست . 

بسیار خوب حالا درجه و مقامش چیست ؟ 

ا 

e 

من تصور می‌کردم که برای شاه دزجه و مقام آهمیتی تدارد 
و نمام آنهاتی که پائین‌تر از او هستند متعلق به‌شاه می‌باشند . 

اوه ای خوشگل من مثلا " تو فکر می‌کنی که مادر من از من 
پاشین‌تر است ؟ 
من از مادرتان با شما صحبت نمی‌کنم . 
-آبا (دوک دوگیز) پائین‌تر از من است؟ 


من از (دوک دوگیز) حرف نمي‌زنم . 


ro 
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-آیا (مون مورانسی ) از من پائین‌تر است؟ 

در این موقع فکری مانند برق از مغز شاه گذشت و گفت . 
ایا شما ادعا می‌کنید که بک مرد به‌شما اهانت کرده‌است ؟ 
چه وقت ؟ 

در کجا ۰ 


-توی منزلم زیرا او پس از خروج از حضور شما بمتزل من 


آمد ۳ 


است . 


خوب حالا فهمیدم موضوع مربوط به‌پسر عمویم (کنده) 


همینطور است اعلیحضرتا . 

و شما آمده‌اید که سر (کنده ) را آز من درخواست کنید ؟ 
چرا نه؟ 

آخر عزیزم او یک شاهزاده سلطنتی است . 

وان شاهزاده است . 

برادر یکه پاد شاه است . 

بی خود برادر پادشاه است. 

-پسرعموی من است ۰ 

او جز مقصر هیچ چیز نیست زیرا اگر از خانواده شما است 


باید بیشتر احترام شما را نگاه دارد ». 


-_عزیزم تو درخواست زیاده از حدی داری , 
آه چون شما نمی دانید او چه کرده است بنظرتان زیا دهاز 


سر شاهزاده (کنده) ۰۰۰ ۳۳۱ 


حد مي‌آیت . 

اگر بدانم چی ؟ 

سبلی . 

سپس بگوگید . 

بسیار خوب او دریله‌های (لوور ) دستمالی که شما گم کرده. 
بودید پیدا کرده. 

فک 

این کاغذ را او به‌خانم دریاسالار داد۵. 

ابع 

اوت واا یا د 
کاغذ به‌جرگه ملکه مادر .افتاده . 

کے بقل + 

-آقای (ژوانویل ) آنرا پبد آکرده وتصور کرده‌که به‌همه مربوط 
است جز به‌شما و به‌ملکه مادر.نشان داده است . 

افك 

و بعد به‌آن شوخی شیطنت] مبز که در مقابل پدر و نامزد 

سس بعد . 

- دیگر چی مگر تمام نشده است ؟ 

3 این جریان شاهزاده (کنده ) کجا بوده است ؟ 

من نمی‌دانم با در منزلش و يا دنبال هوسهایش . 

خير او نه در منزل بوده و نه جای دیگر رفته بود . 

به‌هرحال او در بین آنهاگی که ما را احاطه کردند نبود . 


۳۳ چنین مادر؛ چنین پسر 


خبر ولي در توی تالار بود . 

- در تالاری که ما بودیم ؟ 

باون در تالاری که ما بودیم . 

پس چطور من او را ندیدم.. 

لی اوغا را کیو اوا وة اس ۲۱ 

خودش این را به‌شما گفته؟ 

کی ی غار برای لی موها یه کم ای س 
است. 

شاه جوان درحالیکه می غرید گفت پس اوعاشق شما است ؟ 

در این‌مورد من قبلا" هم می‌دانستم زبرا بیش ازبیست بار 
آن را گفته يا نوشته بود . 

(فرانموا ) چنان رتگ پریده شد که نردیک به‌مرگ افتاد و 

دوشیزه (سن اندره ) ادامه داد که؛ 

ب ازشش ماه پیش به‌این‌طرف هرشب از ساعت ۸ تا نصف‌شب 
او در زیر پنجره اطاق من گردش می‌کرد . 

شاه در حالیکه عرق پیشانی خود را خشگ می کرد گفت آه 
پس این چیز دیگری است . 

بنابراین اعلیحضرتا آیا سنگینی سرآقای (کنده) برطرف 

خواهد شد ؟ 

- چنان بر طرف خواهدشدکه اگر من‌خود داری نمی‌کردم آتش 
خشم من سر او را از شانه‌هایش قطع می‌کرد . 

- چرا شما خودداری می‌کنید ؟ 

- (شارلوت ) این کار عظیمی است و من به‌تنهاتی نمی‌توانم 

درباره آن تصمیم بگیرم . 


سر شاهزاده (کنده) .... Yr‏ 


بلی شما باید اجازه مادرتان را به‌دست آورید ای طفل 
شیرخوار و ای شاه قنداقی بیچاره. 

(فرانسوا) نگاهی تهدیدآمیز به‌روی دختر جوان که بطور 
مضاعف بهاو اهانت کرده بود انداخت ولی مشاهده کرد که نگاه 
دخترجوان چنان‌تهدیدآ میز است‌که مجبورشد سرش را برکرداند 
واضح است که همیشه قوی‌تر ضعیف را خلع سلاح می‌کند و همه‌مردم 
از این شاه نگون‌بخت قوی‌تر بودند و شاه گفت . 

.من ازملکه ما در آن را تقاضا می‌کنم واکر اجازه‌داد کار تمام 


است . 

واگر قبول نکرد چه؟ 

سکوتی چند لحظه اطاق را فراگرفت و بعد صدای شاه شنیده 
شد که گفت : 


س من خودم ترتیب آنرا خواهم داد .. 

اعلیحضر تا آیا حقیقت می‌گوتید ؟ 

-بلی همچنان که خواهان مرگ (کنده) می‌باشم . 

چند دقیقه وقت برای اجرای این‌طرح‌انتقامی می‌خواهید ؟ 

آه (ثارلوت ) چنین طرحہائی درچند دقیقه به‌ثعر نمیب ‏ 
رسنث ۰ 

چند ساعت می‌خواهید ؟ 

- ساعتها زودتر می‌گذرند و نمی‌توان کاری انجام داد . 

- چند روز : 

من یک ماه مهلت می‌خواهم یعنی سی روز . 

در همین موقع پرده بلند شد و افسر نگهبان اعلام کرد که 
ملکه مادر تشریف می‌آورند ۰ 
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شاه دربچه‌ای را در شاه‌نشین اطاق به (شارلوت ) نشان داد 
که ازآنجا مستقیما " وارد دالان می‌شد ودختر جوان برای اينکه در 
حضور مادر شاه مورد تحقیر قرار نگیرد فورا " از آنجا دور شدوقبل 
از نآپدید شدن به‌شاه گفت اعلیحضرنا قول خود را حفظ کنید .. 

هنوز ارتعاشات آین‌صدا خانوش نشده.بود که ملکه مادر برای 
دومین مرتبه در آن روز از آستانه درب اطاق خواب پسرش عبور و 


وارد شد . 


یکربع ساعت پس ازاجرای حکم اعدام (آن‌دوبورگ) میدان 
(گرو ) خلوت و تاریک و فقط بوسیله آخرین شعله‌های هبزمپائی که 
برای سوزاندن‌محکوم بکاربرد* بودند گاه‌به‌گاه روشن‌می شد ومیدان 
منظره یک قبرستان را پیدا کر ده بود . 

دومرد به‌آرامی وسکوت مانند دو شبح از آنجا می‌گذشتند که 
بدون شک پس از متفرق شدن مرد م برای گردش شبانه بهآ نجا آمده 
بودند ویکی ازآن دو پس از رسیدن به‌ده‌قد می محل‌سوختن هیزمپا 


۳۲۶ چنین مادر, چنین پسر 


دستہا را روی سینه صلیب کرده و از دیگری پرسید : 

- شاهزاده عزیز راجع بهآنچه که گذشت چه می‌گوئید ؟ 

تمر دی که ریا وای اغراد“ مورد قطان اش کرد دة یود 
پاسخ داد که پر عموجان من نمی دانم چه جواپ بدهم ولی آنچه 
می دانم این است که تاکنون من مرگ انسانها را بسیار دیده‌ام و 
شاهد همه‌گونه نزاع بوده‌ام و حتی بیست بار آخرین خس و خس 
کسانی‌که درحال مرگ بوده‌اند شنیده‌ام ولی هیچوقت آقای دریا- 
سالار نه مرگ یک دشمن شجاع و نه مرگ یک زن يا یک بچه اینقدر 
تا ثری‌که درموقع خارج شدن جان‌ازبدن (آن‌دوبورگ ) حس کرده‌ام 
به‌من دست نداده است . 

- به‌عقیده من او به‌هیچوجه مجرم نبود و وقتی از شجاعت 
صحیت می‌کرد من حس می‌کردم که وحشت غیرقابل وصفی مراگرفته 
و من بجای محکوم قرار دارم بطوریکه خون, بطور عجیبی دررگهای 
من منجمد شده بود و خلاصه پسر عموجان من می‌تر سم . 

ترس؟ یا شما می‌ترسید ؟ من درست شنیدم ؟ 

بلی من همین را گفتم و شما درست شنیدید بلی من 
مي‌ترسم و نمی‌دانم چه نوع سرماثی در رگپايم هست که از اکنون 
بطور میهم پیش‌بینی واحساس قبلی وقلبی دارمکه مطمثنا " به‌مرگ 
شدیدی خواهم مرد . 

- بنابرایندستتان را به‌من بدهید آقای‌دریاسالار زیرا برای 
منهم. بیشگوئی کرده‌اند که به‌فتل خواهم رسید . 

لحظه‌ای سکوت برقرار شد و آن دو بی‌حرکت ایستاده بودند 
و گاهی جرقه‌های آتش هیزمها چهره آنها را اندکی فرمز می‌کرد و 
شاهزاده (کنده ) مانند این بود که در یک زویای مالیخولیاتی فرو 
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رفته است و دزباسالار (کولین‌بی ) عمیقا " در فکر فرو رفته بود . 

غفلنا" پک مرد بلند قد که در یک مانتو پیچیده شده بود 
جلوی ۲نا ظاهر شد بدون اینکه صدای پاثی از او شنیده باشند و 
هردو باهم هراسان دست به‌شمشیر برده و گفتند کی آنجا است ؟ 

تیا کا دای یک خر است که نها یقت ا 
دیده‌اید آقای دریاسالار و از محافظت شما برخوردار گردیده و اگر 
شما به‌کمکش نمیآمدید نزدیک بود که به‌قتل برسد و در حال گفتن 
اپن کلمات کلاه نمدی. خود را برداشت و به‌دریاسالار سلام کرد و 
بعد به‌طرف شاهزاده چرخیده و به‌او هم سلام گرمی نمود و هردو 
او را شناختند و فریاد زدند . 

- بارون (رنودی ) ۰ 

(رنودی ) دستش رااز زیرمانتوبیرونآورد وبه‌سمت دریاسالار 
دراز کرد و به‌همان سرعت که اینکار را کرد دست دیگری هم پہلوی 
دست آنا دراز شد وآن دست (کنده ) بودکه می‌گفت اشتباه‌نکنید 
که اة خر سج کا باهم رقن باق کر دای 

کاملا " صحیح است پسرم و دریاسالار فريادي ازخوشحالی 

در آخرین شعله‌های هیزمپا بک دسته از دور دیده شدند که 
ازع میدن ام یآ دنه درا مالار فت 

-آه این رئیس پلیس و سربازانش هستند برگردیم دوستانو 
هرگز نه آنچه که دیدیم فراموش کنیم و نه آنچه که سوگند خورد بم 
از یاد ببریم . 

همانطورکه این سه نفر رئیس پلیس راد ید ند رئیس پلیس هم 
آنها را دید ولی چون در مانتوهای خود پیچیده شده بودند آنا 
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را نشناخت و به‌سربازان خود دستور داد که به‌طرف این مظنونین 
پیش بروند ولی مثل‌اینکه آنهاانتظار این‌دستور را نداشتندوخیال 
می‌کر دند وظیفه‌شان خاموش کردن هیزمها است . 
" آتشها همه خاموش ود یگر همه‌چیز از نظر بنهان شد و دراین 
تاریکی این سه نفر سران آینده مذهب پرتستان که بايد یکی بعداز 
دیگری درپی سوکندی که باهم یادکرده بودند به‌قتل برسند ازنظر 
باید برای خوانندگان عزیز این توضیح داده شود که در 
قتل‌عام پرتستانها در زمان هانری سوم شاهزاده (کنده) به‌دست 
همان سروان اهل (گاسکونی ) که در مهمانخانه اسب سرخ دیدیم 
به‌قتل زسید که قاتل هم دستگیر و اعدام شد . 
مارشال (سن اندره) نیز ۵ سال بعد به‌دست (ژاک ) همان 
پیشخدمت جوانش در میدان جنگ کشته شد که قاتل نیز بلافامله 
اعدام گردید ۰ ا ی * ٤‏ 
(دوک دوگیز ) نبز طبق پیشگوگی انجام یافته در مهمانخانه 
اسپ‌سرخ بوسیله جوان‌پرتستان که اهل (آنگوموا ) بود به‌فتل رسید 
که و هم چس از فسضری اغا کرد : 
درمورد سرانجام (فرانسوای‌دوم ) و (شارل نهم ) و (هانری 
سوم ) و بالاخره پادشاه (ناوار) یا (هانری چپارم ) باید به کتاب 
(ملکه مارگو) اثر همین نویسنده مراجعه گرد د . 


پايان 


